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اشاره 


پیش گفتارحکمت نامه لقمان. ثمره تلاشی است نو در جهت ارائه 
اندرزهای ارزنده مشهورترین حکیم در تاریخ ادیان ابراهیمی, (1) به 
صورتی نو و با کاربردی آسان . این حکمت نامه, در ده فصل 1/۳ 
گردیده و شامل : زندگی نامه لقمان حکیم, اندرزهای وی به روایت قرآن, 
داستان هایی از حکمت لقمان و نیز : حکمت هایی درباره علم و معرفت؛ 
عوامل و آفات خودسازی, آداب اخلاقی 


1- .حکمت های لقمان علیه السلام , از دیرباز , مورد توجه دانشمندان 
جهان بوده است. پیش از اسلام نیز , یکی از حکیمان (احتمالا هوشنگ) , در 
کتابی به نام جاویدان خرد , بخش هایی از حکمت های لقمان را اورده بود . 
خلاصه این کتاب , در زمان مامون عباسی به دست حسن بن سهل , به 
عربی ترجمه شد (الذریعه : ج 1 ص 25) . متن عربی از این کتاب , در 
آعیان الشیعه آمده و جداگانه نیز به نام الحکمه الخالده چاپ شده است که 
ما در همین حکمت نامه , از این کتاب نیز بهرم برده ایم . در صدر اسلام 
نیز حکمت های لقمان در کتابچه ای به نام «مجله لقمان» جمع اوری شده 
بود که توشط سوّید بن صامت , به پیامبر خدا عرضه شد . او از قبیله اوس 
مدینه بود و هنگامی که برای حج يا عمره , به مکه آمده بود , ماجرای 
دعوت پیامبر خدا را شنید . پس به دیدار ایشان رفت و با ایشان به گفتگو 
کودا خت ربا سر ضای الم له والف اهر سوه ها مود کت 
ما یواست 
آن را ببیند و او مجله را به ایشان نشان داد . پيامیر خدا فرمود : «[ن هذا 
الکلام لَحسَرٌ , والذی معی أحسنْ منه . کلام الله_ ؛ این کلام , واقعا 
نیکوست ؛ ولی آنچه نزد دمن است + نیکوتز از ,این است ؛ و کلام خداست» 
فیرات اه ان اه اس آلفی ‏ ص37 


ص: 868 
انتساب حکمت های ناب به لقمان 


زبان لقمان با درباره وی است . 


انتساب حکمت های ناب به لقمانبا همه تلاشی که جهت جمع آوری کامل 
حکمت های لقمان علیه السلام در این مجموعه صورت گرفت؛ دستیابی به 
ی ای ی 

نه. معروف است که : . روزی » , لقمان در کنار چشمه ای نشسته بود. 
۳ ۳ چند ساعت دیگر به ده بعدی 
خواهم رسید؟ لقمان گفت : راه برو . آن مرد پنداشت که لقمان , سخن او 
را نشنیده است و گفت : مگر نشنیدی؟ پرسیدم که چند ساعت دیگر به ده 
بعدی خواهم رسید . لقمان گفت : راه برو. آن: فترد پنداشت که لقمان , 
دیوانه است و به رفتن ادامه داد. هنوز چند قدمی راه نرفته بود , که لقمان 
به بانگ بلند گفت : ای مرد! یک ساعت دیگر یدان ده خواهی رسید. س 
گفت : چرا اوّل نگفتی؟ ! لقمان گفت : چون راه رفتن تو را ندیده بودم , 
تعی اس ند. مان زو ۱ کید ۲ ۳ .1 
به ده خواهی رسید . (1) نمونه دیگر , مطلبی است که در گلستان سعدی 
آمده است : لقمان را گفتند: حکمت از که آموختی؟ گفت : از تابینایان که 
تا جای نبینند , پای ننهند . (2) 


2 .ر.ک : گلستان سعدی : دیباچه ص 72 . 


ص: 9 


و دیگر بار , در گلستان است : لقمان را گفتند : ادب از که آموختی؟ گفت 
: از بی ادبان . هر چه از ایشان در نظرم ناپسند امد , از فعل ان . پرهیز 
کردم ۰ (1) و بیز در همان کتاب امده است : کاروانی در زمین یونان بزدند 
و نعمتِ بی قیاس ببردند , بازرگانان , گریه و زاری کردند و خدا و پیفمبر , 
شفیع آوردند. فایده نبود . چو پیروز شد دزد تیرم روانچه غم دارد از گریه 
کاروان؟ ! لقمان حکیم , اندر آن کاروان بود. یکی گفتش از کاروانیان : مگر 
اینان را نصیحتی کنی و موعظه ای گویی تا طرّفی از مال ما دست بدارند 
, که دریغ باشد چندین نعمت که ضایع شود. ی 
با ایشان گفتن ! آهنی را که موریانه بخورّدنتوان بُرد از او به صیقل , 

با سیه دل , چه سود , گفتن وعظ؟؛نرود میخ آهنین در سنگ 3 در 
گزارشی دیگر , از غزالی روایت شده است که : لقمان حکیم گفت : به 
۰ یکی را دیدم پلاسی در پوید . گفتم : چه کسی؟ گفت : 


1-.ر . ک : گلستان سعدی : ص 133 . گفتنی است که مشابه این سخن ,: 
از حضرت عیسی علیه السلام نقل شده است : ر.ک : دانش نامه میزان 
الحکمه , ج 2 ص 206 ح 782 . 
2 .گلستان سعدی : ص 111 . 


ص: 10 
افسانه يا حکمت؟ 


گفت : تا خود چه خوانندم. اب ر کنی؟ گفت : بي آزاری . گفتم : 
چه خوری؟ گفت : آنچه دهد. گفتم : از کجا؟ گفت : از آن جا که خواهد. 
گفتم : خْنّکا تو! گفت ان , که بازداشت؟ ! (1) به رغم 
کر و 
اند, این حکمت ها یافت نشدند . شاید راز انتساب سخنانی از این دست به 
شخصیّت هایی همچون لقمان, اعتبار بخشیدن به سخن از یک سو , و 
بزرگ تر جلوه دادن شخصیت مورد نظر از سوی دیگر باشد ؛ البئه بر پایه 
سخن حکیمانه منسوب به امام علی علیه السلام , ارزش و اعتبار حکمت , 
ذاتی است و از این رو , اثبات انتساب آن به شخصیت های بزرگ 2 از 
اهمیت بالایی برخوردار نیست . امام علی علیه السلام می فرماید لا تنظر 
الی من قال وانظر الی ما قال یف آن که مین. کید : فنحر ,.به آنخه 


افسانه یا حکمت؟در کنار حکمت های منسوب به لقمان , گاه , مطالبی 
دیده می شوند که به افسانه شبیه ترند تا حکمت., مانند انچه از حفص بن 
عمر نقل شده است که : 


1- .نصیحه الملوک : ص 243 . 
2- .غرر الحکم: ح 10189 , ینابیع الموه: ج 2 ص 483 994 ؛ مائه کلمه 
للجاحظ: ص27 ح 11 . 
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لقمان » انبانی پر از دانه های خردل در کنار خود گذاشت و شروع کرد به 
موعظه کردن فرزندش ۰ به تدریج , با هر موعظه , دانه ای از خردل را از 
انبان بیرون می آورد , تا دانه های خردل , تمام شد . سپس به فرزندش 
گفت : «تو را موعظه ای کردم که اگر کوه , چنین موعظه می شد, منفجر 
می گشت» , که در این هنگام , . منفجر گشت ! (1) در نمونه ای 
دیگر , فضل رقاشی می گوید : آن قدر فززخدش را موعظه کرو ؛ 
0 
این گونه روایات است : هر کس چهل روز , قبر لقمان را در شهر طبربه 
زیارت کند , فهیم و خوش ذهن می شود ! (3) در پایان پیش گفتار, از همه 
فضلای عزیز پژوهشکده علوم و معارف حدیث , که در ساماندهی این 
حکمت نامه سهیم هستند , بویژه فاضل ارجمند , جناب آقای مهدی 
غلامعلی که همکاری در این پژوهش را به عهده داشتند و مترجم محترم 
کتاب و نیز گروه ترجمه که در بهسازی ترجمه و رفع کاستی های آن , 
تلاش کردند صمیمانه سیاس عتارم و از خداوند منان برای همه آنان 4 
پاداشی در خور فضل خود , مسئلت دارم باعل ها ری ات العرید 
الحكيمٌ . محفد محفدی ری شهری 14 /4 / 1385 6/9 / 1427 


1 البدایه و النهایه ‏ ج 2 ص 127 , الدژ المنئور : ج 6 ص 513 . 

۳ بایان ناه ری 
غیت لاه هو وی مخت رک کر مد نش دنت اه عم , 1380 : ص 
0 . 
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درامد 
اشاره 


قرامذواژم «حکمت» در لفت , از ریشه «خکم» گرفته شده است و 
«خکم» به معنای «منع» است ؛ زیرا خکم و داوري عادلانه , مانع ظلم می 
شود . دهنه اسب و دیگر چارپایان نیز «جحکمه» نامیده می شود ؛ چرا که 
مهار کننده حیوان هت نامیده شده ۰ ۱ 
«محگم» اطلاق هر ۰ (2) 7۳7 و المعانی , در لبیین 
واژه «حکمت» , از کتاب البحر , چنین نقل می کند : ان فیها تسعه و 
عشرین قولاً لأهل العلم , قرِیبٌ بعضها من بعض , وعدٌ بعضهم الأکثر منها 
اضطااحا وافتضارا علی ما راه الفاتل فردا مها من الحکمه. ولا فقیفی 
الأصل مصدر من الاحکام , وهو الاتقان فی علم آو عمل آو قول آو فیها کلها 
(3) دانشمندان. در معنای این کلمه, بیست و له قول دارند که برخی از 


1- .ر.ک عم مقارنس امه : ماده «حکم» . 

2- .در الصحاح (ج 5 ص 1902) در معنای «أحکمت شَیتا قاَحکم» آمده 
است : چیزی را استوار کردم و آن.هم انتوار شند بعتی. بایزجا و محکم 
شد . 


3- .روح المعانی : ج 3 ص 41 . 


ص: 14 
حکمت , در قرآن و حدیث 
اقسام حکمت 


اشاره 


می دانند که قائل به آنها , به مصداق مهم «حکمت» بسنده کرده و همان 
را در معنای آن آورده است , وگرنه در اصل , «حکمت» از مصدر «احکام» 
است که به معنای استواری در علم و گفتار و کردار و يا همه اینهاست . بنا 
بر این , از منظر واژه شناسی , کلمه «حکمت» , حاکی از نوعی استواری 
و اتقان است و به هر چیز استوار و نفوذناپذیر , اعم از مادّی و یا معنوی , 
اطلاق می گردد . 


حکمت . در قرآن و حدیثواژه «حکمت» , بیست بار در قرآن کریم آمده 
است و خداوند متعال , در این کتاب آسمانی , 91 بار , خود را با صفت 
«حکیم» ستوده است . (1) تأقل در موارد کاربرد اين واژه در متون 
اسلامی , نشان می دهد که حکمت , از نگاه قرآن و حدیت , عبارت است 
از : «مقدذماتِ استوار علمی و عملی و روانی , برای نیل به مقصد والای 
انسانیت» و آنچه احادیت اسلامی در تفسیر «حکمت» آورده اند , در واقع 
, مصداقی از مضاذنه: این تعریف کلی انشت.. 


اقسام حکمت«حکمت» بر پایه آنچه در تعریف کی ذکر کردیم , حکمت از 
نگاه قران و حدیث , به سه نوع تقسیم می شود : حکمت علمی , حکمت 
عملی و حکمت حقیقی . گفتنی است که این تقسیم بندی و نام گذاری , , بر 
اساس تأثثل در کاربردهای واژه حکمت در قرآن و احادیثت اسلامی است . 


1- .صفت «حکیم» در قرآن , 36 بار همراه با صفت «علیم» , 47 بار با 
صفت «عزیز» , چهار بار با صفت «خبیر» و یک بار همراه هر یک از صفات 


«تواب» , «حمید» , «علون» و «واسع» اضنده ات . 
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حکمت های علمی و عملی و حقیقی , هر یک به منزله پلّه های نردبان 
استواری هستند که آنسان با بهره گیری از نم ,به قله کمال انسانّت , 
ی لیهست 
علمی) را فرستادگان خداوند متعال , بنا ماد اند . پله دوم (حکمت 
ای را اسان ره مساو مس ات ی ماس اه 
جهش به مقام انسان کامل (یعنی حکمت حقیقی) را خداوند متعال , آماده 
می سازد . اینک , توضیح کوتاهی درباره این سه نوع حکمت : 


1 . حکمت علمیمقصود از حکمت علمی , هر گونه دانستنی يا معرفتی 
است که برای صعود به مقام انسان کامل , ضروری است. به سخن دیگر , 
هم دانش مربوط به عقاید , «حکمت» است , هم دانش مربوط به اخلاق , 
و هم دانش مربوط به. اغمال + از این رونت که فران کریم مین از ازانة 
ره تمه‌دهای کما کین در عرصه های اعتقادی و اخلاقی و عملی , همه آنها 
را حکمت می نامد و می فرماید : «د لِکَ مِمّا خی ایک ریک من الْحِكمَه . 
(1) این [ سفارش ها ] از حکمت هایی و هن 
کرده است » نز مفهوم از حکمت , نخستین فلسفه بعثئت انبیای الهی 
است. قرآن کریم , در آیات متعدّدی , بر این مطلب , تأکید کرده است ,از 
جمله در این آه : «لقَد مق له علوه ال رخ از یقت فيهمٌ رَشولا من 

3 نقسهم یئلوا عَليهم عءاییه وَبرَكيهمٌ وبعلَمَهْمْ الکتبِ وَالَحکُمَة وان ابو مد 


أنفسهم 


ارات ۶ اب ود 


ص: 16 
خکمنت غفلی 


لفی صَلل مین ال نف فان , [ خدا] بر مقمنان در برانگیختن فرستاده 
ای از میان خود ایشان , منت نهاده است , که آیانش را برایشان می خواند 
و آنها رز پاکیزه می گرداند و به ایشان , کتاب و حکمت می آموزد , هرچند 
پیش از آن.ز دز کم راهي آشکاری بودند» . 


2 . حکمت عملیحکمت عملی , برنامه عملی رسیدن به مرتبه انسان کامل 
است. از نگاه قرآن و احادیث , هم دانش و هم عملی که مقدمه تکامل 
انسان اند , «حکمت» نامیده می شوند , با این تفاوت که دانش ۳ 
نخست تکامل , و عمل ات ای کت را ره 
فرمانبری از خداوند متعال , مدارا با مردم , دوری از گناهان , و اجتناب از 
تفر نی تفر کردم آندیخه افو از عکمت:ء اسارم داد . 121 


3 . حکمت حقیقیحکمت حقیقی , نورانیت و بصیرتی است که در نتیجه به 
کار بستن حکمت عملی در زندگی , برای انسان , حاصل می گردد . در 
واقع , حکمت علمی , مقذمه حکمت عملی , و حکمت عملی , سراغاز 
حکمت حقیقی است و تا انسان بدین پایه از حکمت نرسیده است , حکیم 
حقیقی نیست , هر چند بزرگ ترین استاد حکمت باشد . حکمت حقیقی , در 
واقع , همان جوهر دانش و نور دانش و دانش نور 


1 بال کر آن * اب 162 . یز « ی بقره" ایه 129 19 15 : جمعفه * ای 
2. 
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است . از این رو , خواصٌ دانش حقیقی و آثارش , بر آن , مترثب می گردد 
2 که : ز, مهم ترین آنها بیم از خداوند متعال است : «اتَمَا بَحُسی اللة من 
عباده الما از بندگان خدا 
سا وا اه کل اه ان اجه اه 
جل , اساس هر حکمتی است . حکمت حقیقی , جاذبه ای عقلانی بر ضد 
کشش های نفسانی است (3) که هر اندازه در جان انسان قوّت یابد , به 
همان اندازه . تمایلات نفسانی در او ضعیف می شوند , (4) تا ان جا که 
کاملاً از بين می روند ۰ (3) در این حال است که عقل به طور کامل , زنده 
ضف کرود ار رهام اسان زاب تستسی ود اه انس وت 
برای انجام دادن کارهای ناشایست , در وجود انسان , باقی نمی ماتد . 
نتیجه , حکمت , با عصمت . همراه می گردد (7) و در نهایت . همه 


1- .فاطر : آیه 28 . 
2 .حلیه الأولیاء : ج 2 ص 386 , مسند الشهاب : ج 1 ص 59 ح 41 . 
3- .اشاره است به روایتی از امام صادق علیه السلام : «الحکمه ضٌ الهوی 
" حکمت , ضد هوس است» (الخصال : ص 5۱91 ح 13) . 
و یی ار ام سوام اس 
ضعفت الشهوه ؛ هر گاه حکمت نیرومند گردد, و نفسانی ضعیف 
می شوند» (غرر الحکم : ح 7205 ) . 
5- .اشاره است به حدیثی از امام علی علیه السلام در وصف موّمن که 
ِ فرماید : «میته شهوته ؛ خواسته های نفسش مرده اند» . 

- باشارن اشت به‌حدیی از اهام علی غلیه السلام دز فضت .سالک الب 
0 اخیا عقله. وامانت. تفنننه خردش را زنده کرده و نفسش را 
میرانده است» . 


ص: 19 
سرآمد حکیمان 


ویر کف های.خکیم و-عالم حخقیقی:: برای ادمی خاضل من در ده و در بالاترین 
امامت و رهبری دست می یابد . 


سر امد که اسان البی ه انصای ان ان سانی خستنه که به واه 
حکمت علمی ی نب 
خداوند متعال / خافور آموختن علم و حکمت به جامعه بشر شده اند ۰ 
هتفای ب ای اک تا عرص دانیه عر این 
باورند که مقصود از حعمتی که خداوند متعال به لقمان عنایت کرد 
«نبوّت» است ؛ اما افزون بر این که دلیلی بر این مذعا وجود ندارد (1) , 
سخن اهل بیت علیهم السلامبرخلاف آن است . در حدیثی , امام کاظم 
علیه السلام , «حکمت» را در آیه «ولْقَذ عَانیْتا لَفْمَنَ الْحكمَه ؛ و به راستی , 
لقمان را حکمت دادیم» (2) , به «فهم و خرد (الفهم و العقل)» تفسیر 
نموده است . (3) در حدیثی دیگر . امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه 
مذکور می فرماید 5 آوتی-جعرقه زمام زمانه : اقا شتاخت امام زمانشد 
وی داده شده است . بنا بر این , حکمتی که لقمان بدان دست یافت , 
حکمت حقیقی و معرفت شهودی است که مستلزم دستیابی به بالاترین 
درجه فهم و عقل , و معرفت انسان کامل (امام زمان) است . 


1 بر دک + ضن 26 (ايا لقمان : بیامتر بود).. 
2 ۳۳ بآ 12 

3 .الکافی : جح 1 ص 16 ح 12 . 

4- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 161 . 


ص: 
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قصل یکم؛ زندکی نامه لقمان 
تبار 


فصل یکم: زنند کی نامه لقمانلقمان حکیم, یکی از بزرگ ترین حکمای 
حقیقی است که قرآن کریم با تعبیر بلند و رساي : «ولَقَدٌ ءایتا فان 
امه باتش , لقمان را حکمت دادیم» , بر حکمتش گواهی داده و 
برخی از آموزه های حکیمانه او را برای آیندگان , روایت کرده و بدین سان 
, همگان را به جستجو و فرا گرفتن حکمت های او فرا خوانده است . 
متأشفانه, اطلاع دقیقی از زندگي این حکیم فرزانه در دست نیست ؛ لیکن 
بر پایه پژوهش نسبتا جامعی که در اين باره صورت گرفته است , (1) می 
توان گزارش اجمالی زیرا را در اين زمینه ارائه کرد . 


تباربرخی , لقمان را فرزند «ناحور بن تارج» , (2) برخی وی را فرزند 
«باعور بن 


- .از جمله «لقمان حکیم و بررسی تطبیقی حکمت های او در روایات 
فریفیع ‏ , با نگاهی به متون عهدین> , پایان نامه دکتری عبداللّه موخدی 
محب , 131 . گفتنی است در فصل یکم,؛ بخش هایی از آنچه درباره 
ند یامه لعهان آمرده یمه نیع ان کر تفدم: بر کرفته از این توهش 
است . 
2- .وی همان آزر , پدو خوانده و يا سرپرست ابراهیم خلیل علیه السلام 


است . 


ص: 20 
نژاد و مشخصات ظاهری 


تارج» , عدّه ای وی را فرزند «باعوراء» , برخی وی را فرزند «لیان بن 
ناحور بن تارج» , گروهی او را فرزند «عنقاء بن سرون». برخی وی را 
فرزند «عنقاء بن مربد», برخی او را فرزند «عنقاء بن ثیرون». و برخی وی 
را فرزند «کوش بن سام بن نوح» دانسته اند . بدیهی است که انتخاب یکی 
از این قول ها , نه اسان است و نه ضروری ؛ ولی می توان گفت که 
لقمان 1 دارای تسب نامه معروفی نبوده است, چنان که در جد بدی: از امام 
صادق علیه السلام اشاره شده است : : آما وال ما اوتی مان ۱ 
را تا و 


تاو و مش تضات طا اند ان تن او مسا بوم, اه مشام است مت از 
جمال ظاهری , بی بهره بوده است., چنان که در حدیثی که ملاحظه شد , به 
این مطلب اشاره شده است . طبرسی رحمه الله در مجمع البیان آورده 
است : قیل للقمان : مات وجهک ! قال : تعیَبْ عَّی التّفش آو عَلی فاعل 
الناقفش؟ ! (1) به لقمانْ گفته شد : چه صورت زشتی داری؟ گفت بر 
ای اواوسف کر با مر شتا تا انح در توح ارس ها آمده که 
وی را «کوتاه قامتِ پهن بینی (قصیر 


مج الیبان  :‏ 8اضن 24290 


ص: 21 
بز دک 
تاریخ زندگی 


آفطس)» یا «پهن بینی (آفطین الأنف)» یا «کفیده پاشنه (مشقق 
القدمین)» يا «ستبر لب (غلیظ الشفتین) » و يا «پهن پا و کز قدم و زانو به 
هم چسبیده (غلیظ القشافر ومَصفح القَدَمین)» خوانده اند , دلیلی قاطع 


ندارد . 


بردگیلقمان, برده ای حشی بود . براساس حدیتی از آمام علی علیه 
السلام , او نخستین برده ای بود که از رهگذار قرارداد آزادی ای که با 
مولای خود بست , آزاد شد : أوّل من کاتبِ لَفمانْ الحکی وکان عبدا حَبَشبّا 
۰ (1) اولین برده که با مولایش قرارداد آزادی (مکاتبه) بست , لقمان حکیم 
بود و او برده ای حبشی بود. اما بر پایه گزارش ثعالبی و ابن قتیبه, لقمان , 
برده ای حبشی بود که در تملک مردی از بنی اسرائیل قرار داشت. وی او 
را آزاد کرد و تروتی, هم در اختیازش گذاشت. گفته اند : لقمان:در اغاز : 
به قیمت سی مثقال یا سی مثقال و نیم زر فروخته شد. 


تاریخ زندگیتاریخ زندگی این حکیم الهی , به طور دقیق , مشخٌص نیست. 
براساس به گزارش مرو الذهب , وی در سال دهم سلطنت داوود علیه 
سای وله وی ۲ زان هن یامن عایه شام , زنده بود ؛ اما برابر 
برخی روایات, لقمان در زمان داوود علیه السلام , پیری سال خورده بوده 
ست . (2) برخی بر این باورند که وی در فاصله میان 


- ,دعائم الاسلام : ج 2 ص 309 ح 1165 . 
۳ .در حدیتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که : «کان لقمان 
الحکیم معم را قبل داوود علیه السلام فی آعوام کثیره ۳ آدر ک اش 
وکان معه یوم قتل داوود لقمان حکیم / پیش از داوود علیه السلام / 
سالیان دراز , عمر کرد و زمان وی را درک کرد و روزی که داوود , [جالوت 
را آکشت , لقمان در کنار او بود» . 


ص: 22 
محل زندگی 


تعسو ات اس انم ی هل ی ی 
ات سر هی کارا اف هرت مایا 
کسان .شرسمه کا بان ابران « هقارن بودو انیت یک فظر ند تیه 
وجود دارد که لقمان در حدود 4 م , متولد شده است. بنا بر این , می 
توان حدس زد که از زمان زتدکش لقمان تاکنون ۳ ۳0 
سه هزار سال می گذرد و نه بیشتر . 


محل زندگیبر پایه برخی اسناد تاریخی, بلاد شام 4 کل زر ند کین و نشو و 
نمای لقمان بوده است . (1) برخی عقیده دارند که لقمان , اهل اسیای 
صغیر (2) بوده و در دهکده ای موسوم به «آموریوم» دیده به جهان گشوده 
است. در برخی منابع تاریخی نیز لقمان , اهل آبله (3) خوانده شده است. 

بر پایه برخی روایات. لقمان , بخشی از عمر خود را در موصل , یکی از 
شهرهای مهم شمال عراق , سپری کرده است . شهر دیگری که جایگاه 
زندکی. لقمان در آخرین سال ها و با زوزهای غمر وی شناخته می شود 
شهر زمله (4) است . 


۱ .در گذشته تاريخ» شام , نام منطقه وسیعی شامل اردن. سوریه, لبنان و 
۰ فعلی بوده است (لفت نامه دهخدا) . 
2 .آسیای صغیر تا چند دهه پیش , به « ناتولی» معروف بود و در عرف 
جغرافیدانان مسلمان , به «روم» شهرت داشت (که مقصود, روم شرقی 
3- .شهر «آیْله» در انتهای خلیچ «عَقَبه» در کشور اردن , بر ساحل شمالی 
ترین نقطه دریای سرخ , ساخته شده است . ۱ 
هه وم ان اس مر ی ۲ شوره 
بزرگ در فلسطین قدیم بوده که ابادی های ان, خراب شده است. فاصله 
و و ی و وس سا 
همین نام : و ی 
(بخش ۳ تم الی عربستان) ز اه ای در سرخس و... وجود داشته 
است (معجم البلدان : 3 ص‌69) . 
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نقش از 


پیشهدرباره شغل لقمان نیز گزارش های گوناگونی وجود دارد . خیّاطی, 
نجچاری, چوپانی, و هیزم کشی , پیشه هایی هستند که در نقل های مختلف 
به لقمان , نسبت داده شده اند. بعضی نیز وی را «نجاد» معژفی کرده اند, 
یعنی کسی که فرش و بستر و بالش می دوزد ؛ اما هیچ یک از اين گزارش 
ها سند محکمی ندارند . در برخی گزارش ها ذکر شده کم لقمان , در 
جامعه بنی اسرائیل , قضاوت می کرده است (1) لیکن این گونه گزارش 
ها برخلاف روایاتی است که عدم قبول قضاوت را مبدا حکمت لقمان می 
دانند . (2) همچنین به عقیده برخی از پژوهشگران , اسناد معتبری وجود 
دارند که نشان می دهند لقمان , علاوه بر حکمت, دارای دانش پزشکی و 
فنْ بیماری شناسی و معالجه بیماران نیز بوده است . 


نقش انگشترغزالی در احیاء العلوم نقل کرده است ِ در انگشتر لقمان ۰ 
اين جمله منقوش تون ات : السْتر لما عاینت آ حسَنْ من اذاعّه ما ظتنت 
. (3) پوشاندن آنچه دیدی بهتر است از افشای آنچه جه گمار داری . 


ام اه سا ات رش ی 0 
2 .ر.ک : ص 51 (نیذیرفتن داوری میان مردم) . 
3- .احیاء العلوم : ج 2 ص 475 . 


ص: 2۵4 
شاگردان 
طول عمر 


شاگردانحمد الله مستوفی در تاریخ گزیده , فیثاغورث (حکیم یونانی لبنانی 
لأصل) و جاماسب (حکیم ایران باستان) را از شاگردان لقمان حکیم 
دانسته است . همچنین گفته شده که انباذقلس , حکیم معروف یونانی ,؛ 
حکمت را در شام از لقمان فرا گرفت و به یونان برد . برخی , , لقمان بن 
عاد را نیز که در زمان هود علیه السلام می زیسته است , از شاگردان 
لقمان شمرده اند . محدذث قمی رحمه الله می گوید : قیل : ان بطلیموس 

کان تلمیذ جالینوس , و جالینوس تلمیذ بلیناس ناش کلمید. ارسطم.ه 

ارتتظی تلمید اف طونم اقا ون لت منترا نا ۳۳9 1 
, و بقراط تلمیذ جاماسب , و جاماسب آخو کشتاسب وهو من تلامذه لقمان 
الحکیم ۶ص فیثاغورت الحکیم المشهور . ۱1 کفته شده: بطلیموس 

شاگرد جالینوس و وی شاگرد بلیناس و او شاگرد ۹( 
افلاطحن.ج افااطون شا کرد سقراطر مه اه شا گرد قرط و تقاط متاگرد 
جاماسب و او شاگرد ار از شاگردان لقمان حکیم بوده 
اه ها و ور هر اس و 

طول عمردرباره طول عمر لقمان نیز گزارش های مختلفی وجود دارد . 


برخی , عمر لقمان را دویست سال دانسته اند . در گزارش دیگری , عمر 
لقمان , هزار سال ذکر شده است . در گلستان سعدی آمده است : 


1- .الکنی و الألقاب : ج 2 ص 74 . 


ص: 25 


هیچ کس را از آدمیان , عمر , چون لقمان نبوده است . سه هزار سال عمر 
داشت ول هرق زره فلک ا مهوت اعد اورا «تقون فان 
نیستان نشسته , زنبیل می بافت . ملک الموت گفت گفت : ای لقمان ! سه هزار 
سال عمر یافتی . چرا خانه ای نساختی؟ گفت : ابله ,. کسی که او را چون 
تویی در پی بوّد و او را پروای خانه ساختن باشد! در گزارشی دیگر آمده 
ار ی , عمر کرد . دیگری گامی 
فراتر نهاده و گفته است زا از ورن اف : چهار 
هزار سال. چهار هزار پیغمبر را چاکری کردم .. . گفتنی است که دلیل 
قاطعی برای اثبات هیچ یک از این گزارش ها وجود ندارد . البثه دلیلی بر 
نفی انها هم وجود ندارد ؛ لیکن از مجموع انها به ضمیمه برخی احادیث , 
شاید بتوان طولانی بودن عمر وی را اثبات کرد . 1 


ص: 26 
آرامگاه 
آبا لقمان , پیامبر بود؟ 


آرامگاهدر منابع تاریخی , از چند نقطه به عنوان مدفن لقمان یاد شده 
است . برخی از موژخان , آیله را محل دفن لقمان می دانند , برخی دیگر, 
ارامگاه وی را در شهر زمله می دانند . برخی سیاحان نیز در گزارش سفر 
خود , از زیارت قبر لقمان در شهر اسکندریه در شمال مصر خبر داده اند . 
در معجم البلدان آمده است : وفی شرقی بحیره طبریه قبر لقمان الحکیم 
و ابنه , و له بالیمن قبر , واللّه علم بالصحیح منهما . (1) در شرق دریاچه 
طبریه [در فلسطین ] , قبر لقمان حکیم و پسرش است و برای او در یمن 
هم قبری هست وخداوند به درستی هر کدام, داناتراست. 


انا مان اشوس ما ری ار فالیان خ تست او شده که افان ۱ 

امبر می دانند .در تقسیر التعلبی آمده است : اّفق العلماء علی ثه کان 

حکیماً و لم یکن نبا الا عکرمه , فاله قال : کان لقمان نبا , تفژد بهذا القول 

۰ (2) علما اتفاق نظر دارند که لقمان حکیم بوده و پیامبر نبوده است بجز 
عکرمه که گفته است : «لقمان , پیامبر بوده است» و او در این نظر , 


1- .معجم البلدان : جح 4 ص 19 . 


ص: 27 
رمز دستیابی لقتان به کیت 


تنهاست . اما طبرسی در مجمع البیان می گوید : اختلف فی لقمان , فقیل 
: له کان جکیما و لم یکن نبیا > کنق این کاس و مجاهد.و تاد و اکتر 
المفسُرین , و قیل : [ثه کان نبیا , عن عکرمه و السدذی و الشعبی . (1) 
درباره لقمان , اختلاف است . ابن عباس و مجاهد و قتاده و اکثر مفسران , 
مت ی و 
شعبی نقل است که وی پیامبر بوده است . اهل بیت علیهم السلام با 
صراحت , نبوّت لقمان را نفی کرده اند , چنان که از پیامبر خدا نیز نقل 
شده است : حقّا آقول لم ین لقمان 9 ۰ (2) حقیقتا می گویم : لقمان , 
معصیوسان از وه توت آنباس اش رنه تال جمع 


است . 


زر دیاب اقا همم یره اور ند ترین نکته در زندگی نامه 
لقمان, رمز دستیابی وی به حکمت است . به سخن دیگر, باید به این 
پرسش پاسخ گفت که : لقمان , چه کرد که خداوند متعال , , او را از نعمت 
حکمت., برخوردار نمود؟ اگر این را گشوده شود. دیگران نیز می توانند به 
فراخور استعداد و تلاش خود , به نور حکمت , دست یابند . 


ام ی 3 
2 .ر. ک : ص 51 (نیذیرفتن داوری صتا نت مردم) . 
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اس اه رس بان ات ار یت یت وی 
, مقدذمات خاص خود را دارد (1) که مهم ترین انها , عبارت است از : 
ایمان. اخلاص, عمل صالح. زهد و غذای حلال . جامع ترین سخن در 
مقذمات حکمت. سخنی است منسوب به امام حکیمان , علی علیه السلام 
, که مي فرماید : تن آخلص للّهٍ آرتعین ضباحا, یک العلال , صایّما تهارة , 
قایّما ليلة, اجری اللهة سبحاتة ینابیع الجکمّه من قلبه علی لسانه . (2) هر 
کس چهل روز اخلاص داشته باشد, حلال بخورد , روز را روزه بگیرد و شب 
زنده داری کند, خداوند پاک , چشمه های حکمت را از دلش بر زبانش 
روان می سازد. و اما پاسخ تفصیلی این پرسش : در مورد لقمان , در 
روایات مختلف , به نکات متعددی از مقذمات حکمت اشاره شده است:, 
چنان که در حدیث,نبوی آمده است : حقا آقول * لح تکن, افهان تبیا ولکن 
کان بدا کنیر اللّفَر , حسَن الیقین أحتَ اللة قح ومَ علیه بالجکمه (3) 
خفیقا فی هتم لقفان: شاهتر فد "یله بندع ای آندشتتمدد بوده بخنی 
نیکو داشت., خدا را دوست می داشت و خداوند هم او را دوست داشت و 
با اعطای حکمت به او , بر وی مثّت گذاشت . در گزارش دیگری آمده 
اس * ری در ماع لفمان حکیم ایستاد و به وی گفت : تو لقمانی؟ تو 


برده 


ششم / فصل چهارم : خاستگاه الهام . 
2 .مسند زید بن علی : ص 384 . ۱ 
دمم السان ‏ ص و 9 کار ااتوار مج دص 2224 


ص: 20 


بنی نحاسی؟ لقمان جواب داد : آری ! او گفت: پس نو همان چوپان 
سیاهی؟ لقمان گفت : سیاهی ام که واضح است | چه چیزی باعث شگفتی 
تو درباره من شده است؟ آن مرد گفت : ازدحام مردم در خانه تو و جمع 
شدنشان بر در خانه تو و قبول کردن گفته های تو . لقمان گفت : 
برادرزاده ! اگر کارهایی که به تو می گویم , انجام بدهی, تو هم همین گونه 
می شوی. گفت: چه کاری؟ لقمان گفت: فروبستن چشمم , نگهداری 
زبانم, پاکی خوراکم, پاک دامنی ام , وفا کردنم به وعده و پایبندی ام به 
یمان , و مهمان نوازی ام , پاسداشت همسایه ام و رها کردن کارهای 
نامربوط . این , آن چیزی است که مرا چنین کرد که تو می بینی . (2) و در 
گزارشی دیگر می خوانی با 
0[ و 1 کارهای هط و 
فرو بستن چشمم , نگهداری زبانم و پاکی خوراکم . پس هر که کمتر از 
ات ی ی اس اس مه سر اش ما ات 
هر که همین ها را انجام داد. همانند من است. (2) 


1- .البدایه و النهایه : ج 2 ص 124, تفسیر ابن کثیر : ج 6 ص 337 . 
- ,تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 


ص: لاد 


و در گزارشی دیگر آمده : مردی از ز کنار لقمان گذشت , در حالی که مردم 
, پیش او ایستاده بودند . به او گفت: آیا تو برده بنی فلان نیستی؟ گفت: 
چرا! گفت: همانی که در فلان و فلان کوه , چوپانی می کردی؟ گفت: آری ا! 
گفت: چه چیزی تو را به اين جا رساند که من می بینم؟ جواب داد: 
راستگویی و خاموشی در برابر چیزهایی که به من ربطی نداشتند . (1) و 

قطب الدین راوندی در کتاب لثٍ اللباب می گوید : ان لقمان زر آی وفع 
فیها «باسم الله» , قَرَقعها وآکلهاء قَاکرَمَةٌ بالجکمه . (2) لقمان, قطعه 
پادداشتیع.را دید که‌در آن ,یسم الله » نوشته شده نود : آن ترا برد اشت 
و خورد و خداوند , وی را به پاس آن, با حکمت . پاس داشت. جامع ترین 
روایت شده است که می فرماید : هلا ! به خدا سوگند که لقمان , به دلیل 
خسب و دارایی و خانواده و تنومندی و زیبایی , از حکمت برخوردار نشد ؛ 
بلکه مردی توانمند در کار خداوند و پارسا به خاطر خدا بود . ارام و 
خاموش , ژرف اندیش, متفکر, باریک بش و عبرت آموز . هرگز روزی را به 

خواب نرفت و به جهت پوشش شدیدش هیچ گاه کسی او را 9 7 
قضای حاجت و 


1- .الصمت , ابن ابی الدنیا : ص 296 ح 675, الد المنثور : ج 6 ص 512 


2 .مستدرک الوسائل : ج 4 ص 389 ح 4995 . 
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شستشو ندید . وی, دارای ژرفایی نگاه و احتیاط در کار بود . از ترس گناه 
, هیچ گاه برای چیزی نخندید و هرگز خشم نگرفت و با کسی شوخی نکرد 

و اگر چیزی از امور دنیا به او رسید. خوش حالی نکرد و برای از دست 
هه با زنانی ازدواج کرد و فرزندان زیادی نصیبش شد و 
پیش از وی داغ آنان بر دلش نشست و بر مرگ هیچ کدام نگریست. هر 
گاه با دو نفر متخاصم و يا جنگنده برخورد کرد. میان انها سازش و دوستی 
ایجاد کرد و هر وقت سخن کسی را که از آن ,. خوشش می آمد شنید, از 
تفسیر .ان پر شید و این که آن را از خه کنسی باد کر فته اشت:. با فقیهان و 
حکیمان , فراوان هم نشینی می کرد و به قاضیان و فرمانروایان و 
پادشاهان سر می کشید و به قاضی ها دلسوزی و با فرمانروایان و 
پادشاهان , به جهت بی توجهی شان به خدا و بی خیالی شان در این باره. 
از سر مهر برخورد می کرد . عبرت آموخت و آنچه را که با آن می توان بر 
نفس فائثق امد. اموخت و به وسیله ان , با هوسش مبارزه کرد و به کمک 
ی ان 
درمان کرد و به سوی جایی کوچ نمی کرد , مگر آن که سودی داشته باشد. 
به این جهت بود که حکمت داده شد و عصمت بخشیده شد . (1) گفتنی 
است که این روایات با هم اختلافی ندارند ؛ زیرا هر یک به بخشی از 
مقذمات حکمت حقیقی ای که نصیب لقمان شد , اشاره می کنند و به 
سخن دیگر. همه این اقدامات , در پیدایش نور حکمت که خداوند متعال به 
لقمانْ عنایت نمود نقذش دارند. 


1- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 162 , بحار الأنوار : ج 13 ص 409 ح 2 . 


ص: 32 
همانندان لقمان در امّت اسلامی 
1 . سلمان 


همانندان لقمان در اقت اسلامیبر پایه بررسی های انجام شده, 0 میان 
بازان سامیر کدادو اصل نیت کرامی فد فته کن وه کت هخشسنی, لقمان 
معژفی شده اند . این سه , عبارت اند از : 


1 . سلماندر این باره , حدیثی جالب از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که : پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید : کدامین شماء روز گار را با 
روزه سپری می کنید؟ شتلمان. گفت: من ؛ ای فرستاده خدا! پیامبر خدا 
فرمود: کدامتان شب را تا صبح , بیدار می مانید؟ سلمان گفت : من , ای 
رسول 0 کدامتان در هر روز , یک بار قرآن ختم می کنید؟ 
ما مد و اه رل تا ایانارا سا را یس 
ای رسول اسان , مردی ایرانی است و می خواهد بر ما قریشیان 
ببالد. فرمودی: کدامتان روز گار را با حال روزه سیری می کند؟ او گفت : 
من . در حالی که در بیشتر روزها, می خورد . و فرمودی : کدامتان شب را 
تا صبح . بیدار می ماند؟ گفت: من . در حالی که بیشتر شب را خواب 
است. . و فرمودی: کدامتان در هر روز , یک بار قرآن ختم می کند؟ باز هم 

7 بیشتر روزش 1 وی است. پیامبر فرمود: 
[ اه اس ان نک 
ار هم وه رای تال رو سر ی 
کنی؟ 
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سلمان گفت : چرا از اندنهزن کفت: * تور را دیدن ام که: پیش رود زا مق 
وه ویو ای ی ی 
گیرم و خداوند عزیز و ارجمند فرموده است : (هر کس نیکی کند , 

برابر پاداش دارد) و من شعبان را 99 رمضان وصل می کنم و اين . روزه 
گرفتن همه روزهاست بدا هرد کت : آيا تو نگفتی که شب را تا صبح , 
بیدار می مانی؟ سلمان چواب داد : چرا!او گفت ۳ ۳ 
. سلمان گفت : [باز هم ] نفهمیدی . من از دوستم پیامبر خدا شنیدم که 
می فرمود : «هر کس با طهارت بخوابد , گویا که همه شب را بیدار مانده 
است» و من در حال طهارت می خوابم . آن مرد گفت : آیا نگفتی که در 
هر روز , یک قران ختم می کنی؟ سلمان جواب داد : چرا|! ]| و گفت : تو 
بیشتر روز را خموشی ! سلمان گفت : [درست ] فهمیدی . من از دوستم 
پیامبر خدا شنیدم که به علی علیه السلام می فرمود.: «ای ابوالحسن ! 
مَتّل تو در میان ات من , همانند [سوره ] «قل هو اللّه آحد» است ۰ هر 
کس آن را یک بار بخواند , یک سوم قرآن را خوانده و هر کس دوبار بخواند 
, دو سوم قرآن را خوانده و هر کس سه بار بخواندش , قرآن را ختم کرده 
است . پس هر کس تو را به زبان دوست بدارد , یک سوم ایمانش را کامل 
کرده و هر کس به زبان و دل دوستت داشته باشد , دو سوم ایمانش را 


کامل کرده و هر کس با زبان 
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و دل دوستت داشته باشد و با دست نیز یاری ات دهد , همه ایمانش را 
کامل کرده است . سوگند به آن که مرا به حق برانگیخت ‏ ای علی ! اگر 
اهل زمین , همانند آسمانیان , تو را دوست بدارندء اخدی فز انش عذاب 
نخواهد شد» و من [سوره] «قل هو الله ِ را در هر روز , سه بار می 
خوانم ان فز اناد ان که وین سنگی را به زور , قورت داده است 
1 از امام علی علیه السلام نیز نقل است که درباره سلمان می قرماید 
: من آکم بمثل لقمان العکیم وذلک امرّو مِثا والینا آهل التیتِ , درک العلم 
لاّل وأدرک العلم الاح وت الکتات" الاوَّل , وقرَأً الکتابِ الاخر , بح لا 
ینف .۰ (2) شما چه کسی را همانند لقمان دارید ؟ مردی را دارید که از 
با 0 ی 
کتاب ال و آخر را خوانده است و دریایی پایان ناپذیر است . با عنایت به 
این سخن , می توان گفت : مقصود از احادیثی که سلمان را به لقمان 
تشبیه کرده اند, همسنگ بودن سلمان با لقمان در حکمت است , وگرنه در 
فضیلت , بعید نیست که سلمان , برتر از لقمان باشد , چنان که در حدیت 
زیر از امام صادق علیه السلام به اين معنا تصریح شده است : سلمان حَیرٌ 
من لقمان . (3) سلمان , از لقمان بهتر است. 


1- .الأمالی , صدوق : ص 85 ح 54, بحار الأنوار : ج 22 ص 317 ح 2 . 

2 .الغارات: ج 1 ص 177 بحار الأنوار : ج 10 ص 123 ح 2 . نیز , ر. ک : 
بحار الأأنوار : ج 22 ص 391 ح 26 . 

3- .بصاثئر الدرجات : ص 18 ح 13, بحار الأنوار : ج 22 ص 331 ح 42 . 
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2 رابت تزع نات بت سار ضالی 


3 . یونس بن عبد الرحمان 


, ابو حمزه تانت. بن هار تفالی < . یونس بن عبد الرحماندرباره این دو 
۱ بیت علیهم السلام , همسنگ لقمان معژفی شده 
اند , از فضل بن شادان نقل شده است که از شتخض هو ای شتیده که 
می گفت : از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود : «ابو حمزه 
ثمالی , در روزگار خود , همانند لقمان در زمانش بود و اين از آن رو 29 
که خدمت چهار تن از ما رسیده بود : علی بن | 
جعفر بن محمد علیهم السلام و پاره ای از روزگار موسی بن جعفر 
علیهماالسلام . یونس بن عبد الرحمان هم همین طور بود . او سلمان 
زمانش بود» . (1) 


1- .اختیار معرفه الرجال : ج 2 ص 458 ح 357 و ص 781 ح 919 . 
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اللة لطیف حبیر * بت آقم الصَلوق و مر بالمغژوف وان عن المنکر وَاصبر 
جح ۳ ام اد ص + <هو ج لام" | ]لت ِ 

علی م2 اضابک ان ذ لک من عغزم الامور * ولا تضعر خذک للناس و لا تمش 
۱ 0 | تا 5 و ی بِ 8 ت و مس*< 
في الارض مرَخا ان اللِة لا یب کل مُحتال فخور * و افصذ فی مشي 


1- .لقمان : 12 19 . 


ص: 


37 


فصل دوم: اندرزهای لقمان در قرآن 
اشاره 


فصل دوم: اندرزهای لقمان در قرآن«و به راستی, لقمان را حکمت دادیم 
ای وه ای ای ایا انم 
گزارد و هر کس کفران کند. [به زیان خود اوست ؛ زیرا] در حقیقت. خدا 
بی نیاز و ستوده است . و [یاد کن ] هنگامی را که لقمان به پسر خویش 
در حالی که وی او را اندرز می داد گفت: «ای پسرک من ! به خدا شرک 
میاور ؛ که به راستی . شرک ستمی بزرگ است» . و انسان را در بارو پدر 
و مادرش سفارش کردیم . مادرش به او باردار شد : سستی بر روی 
سستی , , و بازگرفتنش از شیر , در دو سال است. [ آری؛ به او سفارش 
کردیم آکه سپاس گزارٍ من و پدر و مادرت باش که بازگشت 1[ همه ] , به 
سوی من است . و اگر تو را وادارند تا در بارو چیزی که تو را بدان دانشی 
نیست , به من شرک ورزی, از آنان فرمان مبر ؛ و [ لی ] در دنیا به خوبی 
یج , و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من 
بازمی گردد؛ و [ بدان که سرانجام ] بازگشت شما . به سوی من است و 
از [ حقیقتِ اد انجام می دادید , شما را باخبر خواهم کرد . [لقمان 
همچنین گفت :] «ای پسرک من ! اگر [ عمل تو ] هم وزن دانو خردلی و در 
تخته سنگی پا در آسمان ها يا در زمین باشد, خدا آن را می آورد, که خدا 
نینن دفیق وکام اشت:: ان پسترک: من انهاز را بر با دار و آذیکران را اه 
کار پسندیده وادار و از کار نایسند نان داز هسیر استون: ده ند مه وارو امده 
است , شکیبا باش. اين , [ حاکی ] از عزم [ و ارادو تو ]در امور است . و 
از مردم , [ به نُخوت ارَخ بر متاب . و در زمین . خرامان راه مرو , [چرا 
که ] خداوند , خودپسند لافزن را دوست نمی دارد . و در راه رفتن خود , 
میانه رو باش . و صدایت را اهسته ساز, که بدترین آوازها بانگ خران 


است» . 


ص: 39 


2 / 1حَطرٌ الشّرکالکتاب را ال لقمن لایه و قو تیه تنتت ( 0 
بالله ان السَرّک لظلمٌ عَظِیمٌ» ۰ (1 


الحدیث وسول له لاله عله و له وسله : «و لا فان شم اه 
هو بَعِظَة یْتَ لا ثشرک بالله » وعلیک بتقوی اللّه , وذکر الله ‏ ۳ 9۷ 


وحوف اللّه , ورجاء باب عند اللّه ؛ قاتک اذا قبلت ذلک أَعَرّ ک ال : (2) 


ع‌ِ 


2 / 352 الاعمال فی قضیر الاتصانالکتاب یی ها امک مغال خر ره 


خَرّدل قتکن فی صَحْرَو او فی السَمَو ت او فی الأرْض يت بها ال ان اللة 
لطیفٌ حَبیژ» . (3) 


الحدیث :البدایه والنهایه عن هشام بن عُروه عن آیه:قال لْقمانْ علیه 
السلام : کما تززعون تحضٌدون . (4) 


1- .لقمان : 13 , 

2- .الفردوس بمائور الخطاب : ج 4 ص 422 2 7231 . 

3- .لقمان : 16 . 

4- .البدایه والنهایه : جح 2 ص 128 , الدر المنثور : جح 6 ص 517 . 


ص: 39 


2 خطر شرک 
2 نقش اعمال در سرنوشت انسان 


حالی که وی او را اندرز می داد گفت: «ای پسرک من ! به خدا شرک میاور 
؛ که به راستی . شرک ستمی بزرگ است»» . 


حدیثپیامبر خدا صلی الله علیه و آله : «و [ یاد کن آهنگامی را که لقمان به 
پسر خویش در حالی که وی او را اندرز می داد گفت: «ای پسرک من ! به 
خدا شرک میاور» . همواره از خدا پروا کن و همواره اد خدا, دوستی خدا, 
ترس از خدا و امیدٍ [گشوده شدن آدری نزد خدا را داشته باش ؛ چرا که اگر 
اینها را بیذیری , خدا تو را و می. سردا 


2 / 2نقش اعمال در سرنوشت انسانقرآن«ای پسرک من ! اگر [ عمل تو ] 
هم وزن دانو حردلی و در تخته سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد, خدا 
آن را می آورد. که خدا بس دقیق و آگاه است» . 


حدبتالبدایه و النهایه به نقل از هشام بن غروه 1 از پدرش لقمان گفت: 
«همان را درو می کنید که می کارید» . 


ص: 40 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال افمان, علیه )تلا لاینه : با بتمت , [نک 
کما تزرغ تحضْد , وکما تعمَل تجذ . (1) 


4 دقال لَقما لابنه :یاب 7 , لا تحقرن 


تسه 


تعالی هن التاسن باغمالهم + قویل لفم ما کشتت آبدیهم 0 (3) 


الاختصاص عن الأأوزاعت فیما قال لَقَمانْ علیه السلام لابیه : یا بت , تک 
مدرخْ فی آکفانک ول کف روشعان عقلی له ۰ (4) 


الاختصاصي عن الأوزاعیت فیما قالَ لقمان علیه السلام لابنه : یا بتیَ , ال (5) 
حین جتَفَطر السّماء وتطوی 1 المَلائکة صفوفاً خافین حافین مُشفقین 
, وثکلف آن جاور الطراط , وثعاین حیتَیذ عَمَلک , ونوضَمٌ القوازین , وتنشَرٌ 
الدواوین . (6) 


2 3من عزائم الأمورالکتاب :«یبْتَیَ آقم الصَلو و مر بالمَعْروفِ وائة عن 
کر ابر علی ما آضابک لک من عم لاور : 12 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لُقمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , ان ال 


2 .عرائس المجالس : ص 314 , تهذیب الأسماء واللغات : ج 2 ص 380 
لرقم 533 . 
.الاختصاص : : ص 336 , بحار الأنوار : ج 13 ص 336 ح 23 . 
4- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
3 .ابو آلقیافد:: 
- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
9 .لقمان : 17 . 


ص: 411 
2 ار کار‌هاي بر نو اشاسن 


الاختصاص به نقل از اوزاعی : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! همانا تو 
همان را درو می کنی که می کاری , و همانی را به دست می اوری که 


عمل می کنی» . 


عرائس المجالس به نقل از سفیان ثوری : لقمان به پسرش گفت: «ای 
پسرم ! کارهای کوچک را دست کم نگیر؛ زیرا فردا [ی قیامت آآنها بزرگ 


رت 


الاختصاص به نقل از آوزاعی : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! خداوند 
متعال مردم را در گرو عمل هایشان قرار داده است. بمن. وای: بر آنان:: 


نسبت به آنچه دست و دلشان به دست می آورد » . 


الاختصاص به نقل از وتات : لقمان علیه السلام به پسرش گفت : «ای 
پسرم ! همانا تو [سرانجام ] در کفنت پیچیده می شوی و در قبرت جا می 
گیری و همه عملت را می بینی» . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره گفته لقمان علیه السلام به پسرش : 
ای پسرم روز قيامت , زمانی است که آسمان شکافته می شود و در هم 
می پیچد و فرشتگان در صف هایی , بیمناک [از خدا] و در برگیرنده [ ی 
بندگان] و با مهربانی نازل می گردند و تو موظف می شوی که از صراط , 
گذر کنی. در اين هنگام , عملت را مشاهده می کنی و ترازوها [ ی سنجش 
عمل ] بریا می گردند و دیوان ها گشوده می شوند . 


2 / 3از کارهای بزرگ و اساسیقرآن«ای پسرک من ! نماز را بر پا دار و 
[دیگران را] به کار پسندیده وادار و از کار نایسند باز دار, وب استتی که 
ته مات امه اس ای امه ام اما ۱ 
امور است» . 


ص: 12 


الحدیث :ارشاد القلوب :هن وصتّه لَقمان لاینه, قال: با بتية. لا یک الایک 
آکتشستمنی مسواکر معاقطه علی الصلوات الا ترام عرد 1 ضلاه ین (1) 
آماب‌وبالاشهار بعلن بضوجه وانت نان .۱2۱ 


ارشاد القلوب !هن وَصبّه لقمان علیه السلام لابنه : ادا یت قصَل صلاه 
مدع , تظردٌ آن لاتبقی بَعدها آبدأ, و[یاک [و] ما تعتذژ منة؛ قاَة لابُعتَدَرٌ من 
خیر . (3) 


المواعظ العددیه :قالّ لْقمانْ علیه السلام لابیه : کُن في الشدّه ققورا؛ 
وفی العکاره ضبورأ: وفی الّخاء شکورآ, وفی الطلاه مُتَحَشْعاء واّی الصّلاه 
مَتسَیعا ۰ (2) 


الامام الصادق علیه السلام فیما و لَمانْ ابتة : جُم ضوما بَقطعٌ شهوتک 
, ولا تضَم ضوما یمتعک من ال۷صّلاه : فان الصّلاع اجب ای اللّه من الصیام . 


)2( 

تفسیر السلمی :قال لَمانْ لابیه : يا بت , أقم الصّلاه , وأمر بالقعروف . 

وانة عَن المنگر , وابدا یتفسیک «واصیر علی ما آصابک فیه من آلمحن ؛ قلَه 
يورِث الْمتح (6) ۰ (2) 


1- .ادن به : نادی واعلم . یال : ادن الْغَقَدن بالطلاه (المعجم الوسیط : ج 
1 ص‌ 11 « آذن»). 
- .|رشاد القلوب : ص 72 . ۱ 
۱ .ارشاد القلوب ص‌ 73 وراجع : اعلام الدین ص‌ 145. 
4- .المواعظ العددیه : ص 68 . 
5- .تفسیر القمی 2 2 ص 164 , قصص الانبیاء للراوندی ص 0 ح 
8 , بحار الأنوار : ج 13 ص 411 ح 2 و ص 7 ح 10 . 
6- .المبَحَهٌ : العَطِیٌَ (المعجم الوسیط : ج 2 ص 888 «منح») . وبْجمَعْ علی 
«متح». 
7- .تفسیر السلمی : جح 2 ص 131 . 


ص: 43 


حدیثارشاد القلوب :از سفارش لقمان علیه السلام به پسرش , این است 
که گفت: «ای پسرم ! مبادا خروس , زرنگ : تر از تو و مراقب تر از تو بر 
تمارها تاد آچگر ان زا ی بت که گام هر سارت , بانگ می زند و 
سح گاهان در حالی که نو در خوابی با صدایش اعلان وقت می کند؟» . 


ارشاد القلوب:از سفارش لقمان علیه السلام به پسرش , اين است که : 
«هر گام نماز می خوانی, آن را نماز وداع قرار د6 که گمان داری بعد از 


آن , هرگز زنده نخواهی ماند. و از عذر تراشی برای ترک نماز بیرهیز؛ زیرا 
عذر آوردن از کار خیر , معنا ندارد» : 


المواعظ العددیه :لقمان علیه السلام به پسرش گفت: «در سختی , باوقار 


و در گرفتاری ها , شکیبا و در آسایش , سپاس گزار و در نماز, فروتن و به 
جانب نماز. شتابان باش» . 


امام صادق علیه السلام در بیان نصایح لقمان علیه السلام به پسرش : 
روزه ای بگیر که شهوتت را قطع کند و روزه ای نگیر که از نماز, بازت 
دارد؛ زیرا نماز , نزد خدا محبوب تر از روزه است . 


تفسیر السْلمیْ :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! نماز را به پا دار 
[دیگران راابه کار پسندیده وادار و از کار نایسند باز دار, و از خودت آغاز 
کن, و بر سختی هایی که به تو می رسد, شکیبا باش؛ زیرا اين کار , پاداش 
ها را در پی می اورد» . 


ص: 414 


۱2 4حَطر الکبر _والرورالکتاب «ولا تَصعر حَذک لاس و ا تمش فی 
9 مرخا ان له لا ُ نیب کل فخنال فقو" افصدً فی شیک واعصُض 


الحدیت ماس عن مزاع مسا ال لقمان علیه السلام لابنه : با بت 
« و لا تمّش فی الارض مرکا نک لن ۱ 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام 4 با تقوقا »5 
غنک التَجَبَر والکیر , ودع نک القخر , واعلم نک نناک ۳۳ . (4) 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قالّ لَقَمانْ علیه السلام لابیه : یا ی , یاک 
والجَثر والتکثر وَالقَخرّ , جاور ابلیس فی داره .یا نتم اعلم له من 
جاور ابلیس وفع فی دار الهوان , لا یموث فیها ولا بحیا . (3) 


الاختصاص عن الاأوزاعت فیما قال اقمان غایه اتسلتم لابنه : یا بت , ویل 
لِمَن تجبر وتکیر , کیت بتعظم من خُلِقَّ من طین , والی طین بِعود , نم لا 
بدري الی ماذا یَصیر الی الجِنّه فقد فا , آو ای ار ققد حسیر خُسرانً 
قبیناً وخات. ویروی : کیت یتَیّرٌ من قد ری فی مجزی البتول تین . (6) 


5 


1- .سوره لقمان : 18 و 19 . 

2- الاسر |ء۶ ۷ 

3- ,الاختصاص : ص 340 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
4 .الاختصاص : ص 338 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 
5- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 
6- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 


ص: 45 
2 / 4 خطر تکبُر و غرور 


2 / 4خطر تکبر و غرورقران«و از مردم [ به نخوت ]رخ بر متاب . و در 
زمین ؛ خرامان راه مرو » [چرا که آخداوند خودپسند لافزن را دوست نمی 
دارد ۰ و در راه رفتن خود , میانه رو باش: و صدایت را اهسته ساز. که 
بدترین آوازها بانگ خران است» . 


حدیثا لاختصاص به نقل از آوزاعی 4 درباره آنچه لقمان علیه السلام به 
پسرش گفت : ای پسرم ! متکبرانه روی زمین راه نرو؛ زیرا زمین را نمی 
توانی بشکافی و به بلندای کوه ها نمی رسی . 


الاختصاص به نقل از اوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! زورگویی و تکبُر و تفاخر را از خود دور کن, و بدان که تو 
[سرانجام ] در قبر ساکن خواهی شد. 


الاختصاص به نقل از اوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت ای پسرم ! از زورگویی و تکیّر و تفاخر بپرهیز و گرنه , با ابلیس در 
ی 
هرز یو زند کین تنسنت :: 


الاختصاص به نقل از اوزاعی : لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! وای بر 
کسی که زور گوید و تکبُر ورزد ! چگونه خود زا.بززک:فی: شمازد کنسی که 
از گل آفریده شده و به گل باز می گردد و نمی داند به کجا خواهد رفت؟! 
یا به بهشت آ[می رود] , که در این صورت , رستگار است ؛ یا به جهئم ب که 
شده است : «چگونه زور گوید کسی که دو بار ,؛ در مجرای بول قرار 
گرفته است؟ » . 


ص: 46 


2 / دالقَصد في القشي وعضٌ 0 ِِ افص فی مَشیک واعصُض 
من صَوّتک ان آنکر لاصو تِ لَصَوّث الخمیر» . 


الحدیت :تفسیر القمی, :قولَدْ: ۱ اند کی میت ۲ 3 لا تعجّل. « 
واصض مرن خونک # و لا ترقعة « ان أنگر الأْصَوَ و الخمیر » 
(2) 


الکافی برکن آبیبکر الحضرمی :سَألث یا عبدٍ اللّه علیه السلام غن قول اللّه 
عرّ وجَلّ : « اِنْ نکر او تِ لَضَوّث الحمیر » قال : العطسَءة القَبیحة (3) . 


مجمع البیان : «و افِصدٌ فی مشیک» ای : اجقل فی قشیک قصدا مستوی 
علی وّجه السٌّکون والوقار. کقفله «ااخین کنسون علین الأَرْض هَوتا» (4) . 
قال قَتادة . معناة : تواصع فی شیک وقال سعیذ بخ متیر : ولا تخل فی 
هشیک . «واعصض من صَویک», آی : ارتض من .خی رز دعوت وناجّیت 
رتک, عَن عَطا ۳ : لا تجهر کل الجّهر, واحفض صونک و ۳ مطاولاً 
به . «اِنَ آنگر الاصو رو ر ث الحمیر» آی : اة بخ الاصواتِ صوث الحمیر, 
وله زفیژ وأجقة هی عن قتادة . یِقال ۵ : قبیح 21 مر لَقمانْ 
بتة بالاقتصاد فی القشي والتطق ۰ وروی عن ژید بن عَلی ان قال : آراد 
ضوت الحمیرر من الثایین, وهَمٌ الحمّال, و سَبهَهّم بالحمیر کما ِ شَبهَهُم بالأنعام 
فی قوله : «اولیّک کالائعم» ۰ (3) وروی ان ِِ عبد آللّه علیه به السلام قال 
هت العطسَة المَرتَفعة ألقبيحة, ِِ یرقعٌ ضَویَهٌ بالعدیث رَفعا قبیحا, 
لا آن یکون داعباء آو بَقرا القرآن .: 


1- .لقمان : 19 . 

2- .تفسیر القمی : ج 2 ص 165 , بحار الأنوار : ج 13 ص 409 ح 1 . 
3- .الکافی : ج 2 ص 656 ح 21 . 

4 .الفرقان : 63. 

5- .الأعراف : 179. 

6- .تفسیر مجمع البیان : ج 8 ص 500 . 


ص: 7 
2 ۸ 5 آرام گام برداشتن و آهسته سخن گفتن 


2 / <اآرام گام برداشتن و آهسته سخن گفتنقرآن«و در راه رفتن خود , 
میانه رو باش ۰ و صدایت را آهسته ساز, که بدترین آوازها بانی خران 


است» . 


حدر ۲ الخ ۰ خد. خدا : و در راه رفتن خود 7 میانه رو باش» یعنی. 
شتاب نکن. و هت را آشفنه ساز» بعنی . 1 را بالا نبر « که بدترین 
آواززها بانگ خران است» . 


الکافی به نقل از ابو بکر عضرمی : از امام صادق علیه السلام درباره این 
سخن خداوند عز و جل پرسیدم : «و در راه رفتن خود , میانه رو باش» . 
فرمود : «[منظور , ] عطسه زشت است» . 


مجمع البیان: «و در راه رفتن خود , میانه رو باش» ؛ یعنی : راه رفتنت را 
۱ ۱ 0 ۱۳ 
خدا : «کسانی که روق. مین : به ترمی گام بر می دارند» . قتاده می 
گوید: معنای آن چنین است: در راه رفتنت ۰ فروتن باش .۰ سعید بن جبیر 
می گوید : در راه رفتنت , فریبکاری نکن . «و صدایت را آهسته ساز» ؛ 
بعنلی : هر گاه پروردگارت را خواندی و مناجات نمودی, صدایت را کوتاه 
کن . و گفته شده که یعنی : فریاد نزن و صدایت را فرو بتر و آن را بلند و 
کشیده نکن ۰ «که بدترین آوازها بان خران است» از قتاده نقل شده که 
یعنی : زشت ترین صداها آواز درازگوش است که آغاز آن عرعر , نفس 
بلند برای عرعر و پایان آن , نفس فرو بردن برای عرعر است . گفته می 
شود: وجه منکر ؛ یعنی صورت زشت . لقمان علیه السلام پسرش را به 
قیانه توف دن کم برد ان و سس سس , امر کرد . و از زید بن علی 
روایت شده که گفت: منظور, در آوردن صدای الاغ توشط مردم است و 
آنها [که چنین صداهایی از خود در می آورند] نادان ها هستند که خداوند به 
آلاغ , تشبیهشان کرده , چنان که در آیه دیگری آنان را به چارپایان تشبیه 
فرموده است : «آنان مانند چارپایان اند» . و از امام صادق علیه السلام 
روایت شده که فرمود: «[منظور از آن 7 0 است, و 
مرد , صدايش را برای سخن گفتن , به زشتی بلند می کند, شحن ان 
[هنگامی ] که دعا کند با قرآن بخواند» . 


ص: 


215 


ص: 


419 


ص: 50 


الفصل الثالث : قصَصْ من چگم لْقمان3 / 1عَذَمْ قبول العکم بَين 
الناسرسول له صلی اللم علیه و له فا لم یِکن لقملن تیب + ولکر کات 
بدا صمصامة , کئیر اللّفکر , حسَن الظن , أَحبّ ال قح , وضمن عَلیه 
بالجکمه , کان نایم نصف التهارٍ ٍذ جاعغ ندا : يا لقمان , هل لک آن بجقلک 
له خلیقة فی الأرض تحکُمْ تین الّاس بالحق؟ قانتبه قأجاب الصّوت , قال 
: ان یُجیرنی 2 رَبی قیلث , 1 > قاتی ِ ان فقل ذلِک بی اعاتنی وعْلمنی 
تضوت. لا : لِع يا لقمانٌ؟ قال 52 الحاکع باشّث القنازل واأکد 
بَغشاهٌ الظلمٌ من کل مکان بنجو ویْعانْ وبالعره آن بَنجُوّ , وان أخطاً ۳ 
یق الجَنه , ومن ین في الذنیا دلیلا یر ین آن یکون شَریفاً , ومن یختر 
الذّنیا علی الاخره تفن ادن ولا بُصیتِ ملک الاخره .فقجبتِ القلایِكة من 
خسن قنطقه , قنام تومة قعْط پالجکمه عَطا قانتبع فَتکلم بها , تم نودی داهَد 
َعدخ ققبلها ولم تشترط شرط لقمان. ۰ وکا لقمان یوار بجکمیه (2) 
17 , فقال له داود وی لک با اقمان و ای الجکمهة وضَرقت عَنک 
للع . وأوی داودٌ الخلاقة وابثلی بالتز یه آو الفنته . (3) 


1- .فی المصدر «یخبرنی» لکن الصحیح ما آثبتناه , وفی مجمع البیان «[ن 
عزم بی قسما وطاعه , فانی الم 1 ۱ ۱ 
التخار «ان آفرتی اللّه بذلک فالسمع والطاعه . 

2 .فی المصدر : «بالحکمه» , وما و 
3- .تاریخ مدینه دمشق : ج 17 ص 85 , کنز العمال : ج 14 ص 34 ح 
5 . مجمع البیان : جح 8 ص 494 نحوه وراجع : نوادر الاصول : ج 1 
ص 247 وتفسیر القمی : ج 2 ص 162 . 
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فصل سوم: داستان هایی از حکمت های لقمان 
13 پذیرفتن داوری میان مردم 


فصل سوم: داستان هایی از حکمت های لقمان‌3 / 1نپذیرفتن داوری میان 
فردمییامبر خدا ضلی الله..غلیه.و اله :دز خفیفت: . لقمان . پيامبز تبود ؛ 
لیکن بنده ای بود مصهم, انديشه مند و با خسن ظن . خدا را دوست می 
داشت . پس خدا نیز او را دوست داشت و حکمت را بر او ضمانت کرد. 
وسط روز » , خوابیده بود که ناگهان به پذیرش خلافت ۳3 خوانده شد که : 
«ای لقمان ! ایا می خواهی که خداوند , تو را خلیفه ای در روی زمین قرار 
دهد تا در میان مردم , به حق , داوری کنی ؟» . لقمان , بیدار شد و در 
پاسخ گفت : «اگر پروردگارم مرا وادار کند, می پذیرم ؛ زیرا می دانم که 
اگر با من چنین کند یاری ام می نماید و دانشم می آموزد و از خطا نگاهم 
می دارد. ولی اگر پروردگارم مرا مخیر سازد. عافیت را می پذیرم و بلا را 
نمی پذیرم» . فرشتگانی که نمی دیدشان , با صدایی به او گفتند؛ ای 
لقمان ! چرا چنین گفتی؟ گفت: «زیرا حکمران . در سخت ترین و مشکل 
ترین مقام , جای گرفته که ظلم از هر طرف . بر او احاطه دارد؛ [امکان 
دارد] خوار شود يا یاری گردد . اگر به صواب داوری کند, امید است که 
نجات یابد و اگر [در داوری] به خطا رود, راه بهشت را به خطا رفته است. 
هر کس در دنیا حقیر و بی مقام باشد , بهتر از اين است که صاحب مقام 
باشد , و هر کس دنیا را در مقابل آخرت بر گزیند, دنیا او را می آزماید ؛ 
ولی به پادشاهي آخرت , دست نمی یابد» . فرشتگان از زيبايي گفتار او , 
در شگفت شدند. لقمان , لحظه ای خوابید و سراسر وجودش آکنده از 
حکمت شد. پس , از خواب بیدار شد و [از ان پس آحکیمانه سخن گفت . 
پس از اوء داوود علیه السلام به پذیرش خلافت , فرا خوانده شد و او ان را 
پذیرفت و شرط لقمان را مطرح نکرد... . لقمان با دانش و حکمتش , 
داوود را یاری می کرد. داوود گفت: «خوشا به حالت , ای لقمان ! به تو 
حکمت داده شد و بلا از تو دور گردید ؛ ولی به داوود خلافت داده شد و 
دچار مصیبت و فتنه گردید» . 


ص: 52 


3 / 2و ما ظَهَ من چکم لُقماتبحار الّتوار ول ما ظَهَ م من چگم لَقمان 
تاجراً سکن وخاطر تَدیمَهٌ 4 آن جَشرّب ماء التحر کُلهُ والاً سل الیه مالة 
وله لا أصتع وضحا تیع وجتل صاجقة بطاةُبذلک . قفا لَقمان : آنا 
الک پشرط آن لا تعود الی منله . قَلِ : آ آشتَتِ الماء الذی کان فیه 
ور نیبم و اش ما لان فش اوه نوت . لو آسرت الما 
الذی پاتی به فاصبر حتّی باتی 4 فامسک صاحبهة عنة . (1) 


1- .بحار الأنوار : ج 13 ص 433 ح 26 نقلاً عن بیان التتزیل لابن شهر 


ص: 53 
3 2 تسین تن که از لقمان اشکار شد 


3 / 2نخستین حکمتی که از لقمان آشکار شدبحار الاأنوار:نخستین حکمتی 
که از لقمان آشکار شد, این بود که: تاجری مست شد و با هم پیاله اش 
شرط بست که همه آب دریاچه را بنوشد و گرنه , خود و عیالش تسلیم او 
شوند. وقتی صبح شد و به هوش آمد , [از این شرط بندی] پشیمان شد. 
رفیقش از او می خواست که به شرط عمل کند . لقمان گفت : «من تو را 
و یبد ری پوت نی ی ی 
[به طلبکار] بگو: ایا آبی را که شرط کردیم, بنوشم ؟ پس آن را بیاور [تا 
تنم | . یا آبی را که الان در دریاچه است , بنوشم ؟ پس دهانه هایش را 


نبند. تا ان را پتوینیم ,یبا اب را که قدا خواهد امد نتوشم ؟ پس صبر کن 
تا بیاید » . [با این استدلال ] , رفیقش از او دست بر داشت . 


ص: 54 


الدر المنثور عن عکرمه سک قولاة قخاطر قوما علی آن یشرت ماء بُحَیر 
بل لمثل هدا گنت ابوک 
ققال : اجمعهم , قَلمّا اجتمعوا قالَ : علی ای شَیء خاطرتُموة ؟ قالوا : 
علن آن شوت ماء هذو البحیرو . قال : فان لها مَولً , قاحبسوا مَواگ‌ها نها 
. قالوا : یف تستطیغ آن تحبس موادّها ؟ قال کف تست اره تیم 
ولها موادٌ! (1) 


3 / 3جکمه لقمان فی عَدم السٌوالالمستدرک علی الصحیحین :قالَ تس 
ان لقمان علیه السلام کان عند داقد وه یسرد ذ (عا الذرع ِِ«ِ« ٍِِ 
هکذا یتده , قجقل لَفمانْ علیه السلام بتعحَبْ ویُریذٌ آن یس , وتمتغة 
یکتثة آن تسه , فلا فرغ منها صتها علی تفسه فقال : نعع درخ العرب 
هذو . ققال لَقمانْ : الطَمث من الجکقه وقلیل آن 


سس 


|رشاد القلوب نوت : أقّ لفمان رأی داود تعقل الْرّد قأراة ان سالت 2 
سکت , قلَمْا لیسها داوَد عَرف لقمان حالها بقیرٍ سا ۰ )4 


- .الدر المنثور نج 6 ص 310 . 
- .السَرد | تسخ خلق الدّرع , ومنه قبل لصانع الدرع : سزاد (مجمع 
ین : ج 2 ص 835 «سرد»). 
.المستدرک علی الصحیحین:ج2 ص458 ح3582: مجمع البیان:ج8 
ِِ 
4- . |رشاد القلوب : ص 104 . 
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الدژ المنئور به نقل از عکرمه : مولای لقمان, مست شد و با گروهی شرط 
بست که آب دریاچه ای را بنوشد . وقتی به هوش آمد, فهمید که چه 
شرطی [محال ] بسته است. لقمان را خواست و به او گفت: تو را برای 
چنین مشکلاتی پنهان داشته ام [ , پس چاره ای بیندیش ] . لقمان گفت: 
«آنها را جمع کن» . وقتی گرد آمدند , به آنان گفت: «بر سر چه چیز با او 
شرط بستید؟» . گفتند: بر سر این که آب دریاچه را بنوشد. لقمان گفت: 
«این دنام دادم اخشا مارد آنها را جدا ارس کفتنده ج نم می 
توانیم اجسام آن را جدا کنیم؟ لقمان گفت: «پس چگونه می تواند آب را با 
آن اجسام بنوشد؟ ! » . 


3 / 3سخن حکیمانه لقمان درباره نپرسیدنالمستدرک علی الصحیحین به 
نقل از آ تس : لقمان علیه السلام نزد داوود علیه السلام ۱ 
با دست خودش زره می بافت. لقمان [که زره ندیده بود ,. ]در شگفت بود 
و می خواست از او بپرسد ولی حکمتش مانع می گردید. وقتی داوود 
علیه السلام کارش تمام شد, زره را بر دوش خود انداخت و گفت: این , 
چه زره جنگي خوبی است ! لقمان گفت: «سکوت , از حکمت است ولی 
رعایت کننده آن , اندک است. تصمیم گرفته بودم که از تو بپرسم ون 
ساکت شدم تا این که تو خودت کفایتم کردی [و پاسخم را دادی» . 


اام وی روا کی سا تعاس الساام ای عاص سای اوه 
که زره می بافد . خواست از او بپرسد [که چیست ] " ولی سکوت اختیار 
کرد ۱ وقتی که داوود علیه السلام آن را پوشید, لقمان بدون پر سش؛ 
وضعیت و چگونگي زره را شناخت . 


3 ۸ 4أَطیَن الا عضاء واخبلُاالمصنف لابن آبی شیبه عن خالد بن ثابت 
الرزبعی :ان لقمان کان | واه يد قاِل له براذیح لی شاه . 
قال : فیح له شاه . ققال : ائیني با ها مضقتی ,قانةپاللسان والقلب . 
قال : ققال : ما کان فیها ب 


شیء آطتت من هذین ؟ قال 1۰ کسعکت عه ما 
یکت . ! بح له شاه , قالٍ آلق آخیتها مُضقیتین . 
قألقی اللسان والقلت , ققال له : فلت لک اثتنی باطتیها : قائیشی باللسان 
۱ تم فلت لک : آلق ختتها مُضقتین , قألقیت اللسان والقلبِ ! قال : 
طیّت ینهّما |ذا طابا , ولا آخبت منهما |ٍذا حَبّنا . (1) 

3 / 5عَدَم تعلق القلب برضا الثاسفتح الأبواب :قد ژوی أنّ لَقمان الحکیم 
قال لولده فی وَصیْیّه : لاتْعَلق قلبِک برضا الناس وقدجهم ودَمّهم ؛ قاِنَ ذلک 
۱ ۶ 1 1 چا تا ۰ 


: اجب آن آری لذلِک متلا آو قعالا آو مقالاً ۰ ققال لو ۰ اخرج. آنا وانت:: 

ِِِِ هی قَرکِنة لقمان وترک ولدَهْ تمشی حَلقَه , فاجتازا علی 

, ققالوا : هذا شیخٌ قاسی القلب , قلیلٌ الحمه , یرک هو الاب وقو 
آقوی من هد الصّبی 1 وت ک هذا الصَبیت یمشی وراءه / ان هذا| بتس 
لدب . ققال له : معت قولهم وانکارفم لرکوبی وقشیک ؟ ققال : 

قفا : ارکب آنت يا و۶لدی حتّی آمشت آتا , قرکت ولد وقشی [قمان 
قاجنازا قلی جَماعه آ , ققالوا : هذا ینس الوالذٌ , وهذا ینس اللذ, 
انوم اه ما اس هد الب خنی رکب الذایه وترّک والده بمشی ِ 1 
وَالوالد أَحوه بالاحیرام والرژکوب , وأقّا الوَلذٌ قاَه قد عَقٌ والدة هن الحال , 
قکلاهما آساء فی القعال . فقال آفتان لولده : سمعت ؟ ققال : قفا 
ترگت معا لاه , قرکیا معا قاجتازا علی جماعه , ققالوا وا ی کت 
هدّین الژاکتین رَحتَة , ولا عندم من اللّهٍ یز . یرگبان مَعاً الابّة بتَقطعان 
ظهزّها , وتحملانها ما لا طیق تب 
اصلع وأجود . ققال : شمعت ؟ قال : تقم . ققال : هات علّی ننک الا 
تمشی. خالیة من ۶ کوینا قساقا الااکه ‏ تین آیدیهما وما یّمشیان قاجتازا 
علی جماعه ققالوا : هذا عجیت من هدّین السَخصَین یِتژکان داب فارِعة 
تمشی بقبر راکب وتمشیان , واقوقما علی لک کما 2 شا علی کر با 

ن . ققال لیم : تري فی تحصیل رضاهم حبَه لفحتال؟ قلا تلتفت [لبهم , 
ی شغْل شاغل , وسَعادَةْ , واقبال فی 
الشْیا وتو الجساب والسُوال . (2) 


1- .المصنف لابن ای تیفه دج و 122 و یداو لاه ره 
127. 
2- .فتح الابواب : ص 307 , بحار الأنوار : ج 13 ص 433 ح 27 . 
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3 لذیذترین و خبیث ترین عضو حیوان 


3 5 دل نبستن به خشنودی مردم 


وا ی ار یا سس ار وس 
گفت: گوسفندی را برایم سر ببر . گوسفندی را برایش سر برید. آن گاه:: 
گفت: لذیذترین دو عضو آن را برایم بیاور ! لقمان , زبان و دل آن را برایش 
آورد. مولا گفت: ایا در آن , چیزی لذیذتر از اين دو هست؟ لقمان گفت: 
«زه »> . آن گاه , ساکت شد . بار دیگر , مولا گفت: گوسفندی را برایم سر 
ببر . لقمان , گوسفندی برایش سر برید. گفت: خبیث ترین دو عضو آن را 
دور بیندازد . لقمان , زبان و دل را دور انداخت. مولایش گفت: به تو گفتم 
: لذیذترین آن را برایم بیاور, تو زبان و دل را آوردی . سپس گفتم: خبیث 
ترین آن را دور بینداز. باز تو زبان و دل را دور انداختی ! لقمان گفت : 
«هیچ چیزی لذیذتر از آن دو نیست ؛ ۷ 
غیت تر.ان ار دهد تنس "دام که قاس اتید . 


3 5دل نبستن به خشنودی مردمفتحج الأبواب :؛روایت شده که لقمان حکیم 
, در سفارش به فرزندش گفت: «به خشنودی و مدح و دم مردم, دل خوش 
مدار؛ زیرا| این؛ دستك یافتنی نیست هی خنه انشمان در تخضیل ان , نهایت 
تلاش خود را به انجام رساند» ۰ فرزندش به او گفت: معنای این سخن 
چیست؟ دوست دارم برای آن , مَتّلی یا کاری و یا سخنی را ببینم. لقمان 

به او گفت: «من و تو بیرون برویم» . بیرون رفتند و لقمان علیه السلام 
حیوانی را که با آنها بوه سوار شد و پسرش را پیاده رها کرد تا پشت سر 
او بیاید : نر. خروهتن دذو کردتده که انا کفتند: عجب پیر سنگ دل و بی 
رحمی است ؛ خودش که قوی تر است ۰ سوار حیوان شده و بچه را پیاده 
رها کرده ! این , کار بدی است . لقمان به فرزندش گفت: «آیا سخن آنان 
را شنیدی که سوار شدن من و پیاده رفتن تو را بد شمردند؟» . گفت: 
آری. لقمان علیه السلام گفت: «حال 1 من پیادم بیایم» . 
فرزند , سوار شد و لقمان , پیاده راه افتاد تا این که بر گروه دیگری گذر 
کردنده و.انها کفتند. عجب: یدر و فرزند بدی. هستند! بدر.به. آین..دلیل بند 
ات ایا هر ی 
پیاده رها کرده, در حالی که پدر » سزاوار احترام و سوار شدن است. 
رود بو ند ارت ؛ زیرا او با اين حال, عاق پدر شده است. بنا بر این, هر 


, کار بدی کرده اند. آن گاه , لقمان به فرزندش گفت: «شنیدی؟» . 
1 آری . لقمان گفت: «حال , هر دو با هم , سوار حیوان می شویم» . 
سوار شدند و وقتی بر گروهی دیگر گذر کردند, آنها کفتنند؛ غخب اد دل 
این دو سوار, رحجمی نیست و از خدا بی خبرند؛ ۰ هر دو » , سوار این حیوان 
شده اند و خارج از توان؛ از آن , بار می کشند. بهتر بود یکی سوار شود و 
دیگری پیاده برود . لقمان گفت: «شنیدی؟» . گفت: آری. آن گاه 
«حال , بیا حیوان را بدون سوارهر از پشت سر برانیم» . چنین کردند و 
وقتی نف هه گذن. کر دنة: آنها گفتند: این کار این دو شخص , عجیب 
است که حیوان را بدون سواره رها کرده اند و خودشان پیاده می روند. در 
هر خال, آنها زا فذشفت. کردند. لقمان به فرزندش گفت: «می بینی که 
تحصیل رضایت مردم , محال است . پس به آن اعتنا نکن و به جلب 
رضایت خداوند جل جلاله مشغفول باش , که کسب و کار و سعادت و خوش 
بختي دنیا و روز حساب و سوال , در آن است» . 


ص: 


58 


ص: 


59 


ص: 60 


3 / 6عد طول الجلوس ۳ الجاجهمجمع البیان :قیل ان مَولاة دخحَل 
العخرج تسا فیه الجْلوسَ قناداة لُعَمانْ : ان طولّ الجُلوس عَلّی الحاجه 


یُفجَغٌ من الِکیدٌ , ویورَتٌ نة الباسوژ ۰ و یَصعَدٌ الحَرارَة ی ال أس . 
وایلفن فونا دمم هیا « فال . فک که علی‌باب لس :۱۳ 


3/ 7طول الجُلوس وَحدهتنییه الخواطر :کان لقما ن ْطیلْ الجُلوس وَحدَه , 
قکان یز به مولاهٌ قیقول 7 سا لعمان 4 اک ندیم الجّلوسَ حدک , قلو 
چلست مَع الثّاس کان آتس لک . قیِقول اقمان 1 طول الوَحده أَفجم 
للفکرو , 9" الفکرو دلیل علی طریق الجَتَه . (2) 


1- .مجمع البیان : ج 8 ص 495 , بحار الأنوار : ج 13 ص 424 ذیل ح 18 . 
- .تنبیه الخواطر : جح 1 ص 251 , بحار الأنوار : ج 13 ص 422 ح 17 . 


ص: 601 


3 طولانی ننشستن در مستراح 


3 / 6طولانی ننشستن در مستراحمجمع البیان :گفته شده که مولای لقمان 
, داخل مستراح شد و مات طولانی در آن جا نشست. لقمان او را ندا داد : 
«طولانی نشستن برای قضای حاجت, کبد را درد قوف آ هرد و موجب بواسیر 
می شود و حرارت و تب را به سر منتقل می کند . بدین خاطر , سبک 
بنشین و سبک پا شو» . راوی می گوید: لقمان حکمتش را بر در مستراح 


3 / 7تنهانشینی طولانیتنبیه الخواطر:لقمان به تنهانشینی عادت داشت . 
وقتی مولایش از کنارش می گذشت, به او می گفت: ای لقمان ! تو زیاد 
تنها می نشینی . اگر با مردم بنشینی, برایت خوب است. اقفان. مین کمیت: 
«تنهايي زیاد, اندپشه را فهیم تر می کند و اندپشه زیاد, راه نمای راه 
۱ وج 


ص: 602 


3 / ودفع الم غن اللُفسعرائس المجالس عن عکرمه :کان لقمان من 
اهون مملوک عَلی سَّهٍ , قبِعتَة مولاة مع رفقه له آلی خستان له لبآنوة 
پشیء من تَمَره , قجاووا ولیس مَعَهُم شیء , وقد آکلوا ار وآحالوا علی 
لقمان . ققال َِولاة : ان ذا الوجقین لا تکونْ عند اللّه اسبتا. فا تدقنی 
واه ماء جمیعاي تم آرسلنا لِتَقَذِقَهٌ , قَقَعَل , قجعلوا یِتقایژون الفاکهة , 
وجعل لَقمان بتقاباً ماء تقتا , قعَرّف صدقه من گذبهم (1) 


3 9العَیپْ عَلی افش آو الثاقشعرانس المجالس عن شقیق قیل للْفمان 
: ما أقبِح وجهک ! قال : تعیب بهذا عَلی التّفش آو عَلی الثافش؟!(2) 


مجمع البیان :قیل له : ما أقبَح وَجهک افال.*عقت علی النفش اه علین 
فاعل النقش؟ !(3) 


3 ۸ 10رَرعٌ السعیر بََل السمسممحبوب القلوب :و کان ده مره آن 

ترتع له فی ارضه السمست, , قرع السعیر , لا تا العصا , قال له 

یوم 2 رععت لین ر وقد آمرای یرع السمسیم؟ ققال لَقمانْ : کنث 

تجوت ین الله آن مت لت المسم . فقال له سید : قل کون ذلک 

مک فقال لعمان :راک تعصی اه تال وترجومنة ال , قَفْلثْ : 
لعل ذلک یِکونْ ره فقنات علی ده فاعععه . (4) 


1- .عرائس المجالس : ص 313 . 

2- .عرائس المجالس : ص 314 . 

3- .مجمع البیان : ج 8 ص 496, بحار الأنوار : ج 13 ص 425 ذیل ح 18 . 
4 .محبوب القلوب : جح 1 ص 197 . 


ص: 63 
3 / 8 دور کردن تهمت از خود 


10/3 کشتن جو به جای کنجد 


3 / 8دور کردن تهمت ت از خودعرائس المجالس به نقل از عکرمه : لقمان 
از ساده ترین غلامان در نزد مولایش بود. ۳ آو را به همراه رفیقانش 
, به بستان خود فرستاد تا میوه ای برایش بیاورند. آنها بدون میوه از بستان 
برگشتند ؛ میوه را خورده بودند و آن را به گردن لقمان انداخته بودند. 
لقمان_ به مولایش گفت: «شخص دو رو نزد خداوند امانتدار نیست. پس به 
قه و آنما هی , آب بنوشان . سپس وادارمان کن تا [قی کنیم و آمیوه را 
بیرون بیاوریم» . او اين کار را کرد و آنها میوه را قی می کردند ؛ ولی 
لفمان آتب بگوارا بیرون آورد: بدین ترتیب, مولا راستگويي لقمان را از 
دروغگويي آنان با ز شناخت ۰ 


3 / 9عیب گرفتن بر نقش یا نقاش؟عرائس المجالس به نقل از شقیق : به 
لفمان حکیم گفته شد : چه قدر صورت تو زشت است ! گفت: «ایا تو [با 
این سخن ,] بر نقش , ایراد می گیری یا بر نقاش؟ (به خدا و يا کارش 
عیب می گیری؟ )» . 


مجمع البیان :به لقمان گفته شد: چه زشت است صورت تو! گفت: «آیا تو 
[با این سخن »] نفش را نکوهش می کنی يا نقاش را؟ » . 


3 10 کشتن جو به جای کنجدمحبوب القلوب:مولای لقمان به او دستور داد 
که در زمینش , برای او کنجد بکارد ولی او جو کاشت . وقتی که زمان 
درو فرا رسید, مولا گفت: چرا جو کاشتی, در حالی که من به تو دستور 
دادم که کنجد بکاری؟ لقمان گفت : «از خدا امید داشتم که برای تو , کنجد 
برویاند» . مولایش گفت: مگر این ممکن است؟ لقمان گفت: «تو را می 
یا رایس سم ای کارا ان 
داری ؛ لذا گفتم شاید آن هم بشود» ان اه فقو ان ریت موف دتست 
اه خوبة کزده او را از اد شضاخت . 


ص: 


604 


ص: 


05 


ص: 606 


الفصل الرایع : حِکمْ حول العلم والمعرقه4 / 1قيمَة الققلکتاب العتل 
وفضله عن قتاده :قال لقمانْ علیه السلام لابنه با نت , اعلم أّ 
السئُوْددٍ والسّرّف فی الذٌنیا والاخرو خسن العقل , وأنّ العبد |ذا خسن لد 
عطیرلی وه وأصلحَ مساوئَة . (1) 


حلیه الأولیاء عن وهب بن مب اقال مان علیه السلام لابنه نا تب 


عون اد ؛ قِن آعقل الثاس عَن اللّه َحسَْهّم عقلا, ۳ 
من العاقل , وما یَستَطیعٌ آن یُکایدخ . (2) 


4 / 2عَلامة العتلکتاب العقل وفضله لان بن آبی الدنیا عن ابراهیم بن 
عیسی :قال قولی لقَمان : ما أظک تعقل ! قال له لقمان : تا العاقل من 
یخاف اللَةٍ عرّ وجلّ . (3) 


ماع 
۱ 
5 
۱ 


1- .کتاب العقل وفضله لابن آبی الدنیا : ص 39 ح 33 . 
2 .حلیه الاولیاء : ج 4 ص 35 , البدایه والنهایه : ج 9 ص 280 . 
3- .کتاب العقل وفضله لابن آبی الدنیا : ص 36 ح 95 . 


ص: 


07 


فصل چهارم: حکمت هایی درباره دانش و شناخت 
4 2 نشانه خرد 


فصل چهارم: حکمت هایی درباره دانش و شناخت4 7 1ارزش خردکتاب 
العقل وفضله, اين ابی الدنیا به نقل از قتاده : لقمان به پسرش گفت: «ای 
پسرم ! بدان که نهایتِ اقایی و مقام در دنیا و اخرت , به خسن عقل است 
و اگر بنده عقلش نیکو باشد, عیب هایش پوشیده می شود و بدی هایش 
اصلاح می گردد» . 


حلیه الاولیاء به نقل از وقب بن متبه : لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! 
درباره خداوند بیندیش؛ چرا که اندیشه مندترین مردم درباره خداوند, 
بهترین مردم از جهت خردمندی است , و شیطان از عاقل فرار می کند و 
نمی تواند او را به دام اندازد» . 


4 / 2نشانه خردکتاب العقل وفضله, ابن ابی الدنیا به نقل از ابراهیم بن 


عیسی : مولای لقمان به او گفت: گمان ندارم که : تو عاقل شوی. لقمان به 
او گفت: «همانا عاقل . کسی است که از خداوند عز و جل بترسد» . 


ص: 69 


احیاء علوم الدین :قال لقمان : یِنبَغی للعاقل آن یکون فی آهله کالبو" , 
واذا کان فی القوم وجد رَجْلاً . (1) 


فر الک تفال القمان ]ای تعافل. آن تخل کته من آرعه اوفات 
و 
لمعاشه , ووقث یحَلّی فیه بَینَ تفسه وین لَدْنّها فی غیر مُحَرّم یَستعین 
یذیک عَلی سای الأوقاتِ . (2) : 


4 / 3علامَة العالمالامام الصادق علیه السلام ال لَقمانٌ لابنه : يا بتوت , 


لک شیع علاقیة تعرق بها.. واشهة علیا. .. وللعالم تلا علامات : العلغ 
بالله تما بت وا کر ۱ 


عیون الأخبار لابن قتیبه :فی جکمه لَقمان : ِنّ العالِم الحکیم یدغو الثاس 
الی علمه بالطّمتِ والوقار ۰ وان العالم الأخَق بَطرذٌ الّاسَ عَن علهه 


<< 


یلهد الاٍکنار ۰ (2) 


باضاء‌علوم آلدین* ‏ 2ض 67 آلحجه اساع خ دا سس 99 . 


اه ۱ 
3- .الخصال : ص 121 ح 113 , بحار الأنوار : ج 13 ص 415 ح 8. 


ص: 609 
4 / 3 نشانه دانشمند 


احیاء علوم الدین:لقمان گفت : «برای خردمند , شایسته است که در میان 
خانواده اش همچون کودک باشد. و هنگامی که در میان قوم است , 


مردمی باشد» ۰ 


نثر الط ؛ [لقمان ] گفت: رای خر متا نز اوان تست که خود ر از چهار 
وقت , بی بهره بگذارد : وقتی که در آن , پروردگارش را بخواند ؛ وقتی که 
دز آن , از خود حساب کشی نماید ؛ وقتی که در آن , برای هزینه زندگانی 
اش, کسب کند ؛ و وقتی که در آن , تنها , به لذّت حلال مشغول باشد تا به 
واسطه آن , برای وقت های دیگر , یاری [و نیرو] بگیرد» . 


4 / 3نشانه دانشمندامام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای 
پسرم ! هر چیز نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس آن , 
گواهی می گردد. دانشمند نیز سه نشانه دارد : شناختن خدا و آنچه خداوند 
دوست دارد و آنچه دوست ندارد» ۰ 


عیون الأخبار , آبن قتیبه :در حکمت لقمان آمده است : «دانشمند حکیم , 
مردم را با سکوت و وقار , به سوی دانش خویش می خواند : ولی 
دا نشمند بی شعور , مردم را با هذیان و پر گویی 7 از دانش خویش می 
راند» . 


ص: 70 


محبوب القلوب :قال لقمان لاینه : یا بت , أعلَغْ الاس أشَذقم حَشيَة لذ . 
‌طا 

البدایه والنهایه عن آبی قلابه قیل للقمان : ود الثاس آعلَمٌ ؟ قال : من 
ازداة هن علم الثاس الی علهه . (2) :۱ 


4 / 4 کلام الخکماءالبدایه والنهایه عن عبد اللّه ین زید قال مان علیه 
السلام : آلا ار جَد الم عَلی آفواه الکماء , لا کم حدم الا ما تا ال لد 


۰ (3) 
4 / 5طلّت ایلیا لامام الصادق علیه السلام :کان فیما وَعظ مان ابتغ آن 
قال له : با منوت اجقل فی ایک ولیالیک وساعانک تصیباً تک فی طلب 


العلم , قلاک آن تج له تضییعا مثل ت رکه 42) 


عیون الأخبان لابن قتیبه :قَرأث فی چگم لقمان أنَه قال لاینه : یا بو , أَغذ 
عالما آو مُتَعلما آو مُستمعا آو مُحِبّا , ولا تکُن الخامس قتهلک . (5) 


1- .محبوب القلوب : جح 1 ص 204 . 
2 .المصنف لعبد الرژاق : 11 ص254 204707 , البدایه والنهایه : ج 2 
ص 128 , الدر المنثور : ج 6 ص 517 . 
۲ .البدایه والنهایه : ج 2 ص‌ 29 الدژ المنثور : جح 6 ص‌ ۱6 . 

4- .الأمالی للمفید : ص 292 ح 2 , الأمالی للطوسی : ص 68 ح 99 , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 415 جح 7. 
5- .عیون الأخبا ر لابن قتیبه رم دس سار : ج 3 ص 267 . 


ص: 71 
4 47 سخن حکیمان 


3 < دانش پژوهی 


محبوب القلوب:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم! داناترین مردم , 
اس از اس ۱ 

تیم وال انب از ماوت به مان مت اه 
مردم کیست؟ گفت: «هر که از دانش مردم , به دانش خویش بیفزاید» ۲ 


۸ ینکن حکنها اند ایهم الایه ه نقل او ید الله چم ید اعمان کفت: 
«آگاه باشید ! همانا دست قدرت خدا , بر دهان حکیمان است؛ هیچ یک از 
انها جز انچه خداوند برایشان فراهم ساخته , به زبان نمی رانند» . 


3 / 5دانش پزوهيامام صادق علیه السلام :یکی از نصایح لقمان به پسرش 
4 این بود که گفت : «ای پسرم ! بخشی از روز و شب و ساعات خود را 
یافت» . 


عیون: الاخبار ۸ این ققینة :در حکمت های لقمان خواندم که به پسرش گفت: 
«ای پسرم ! دانشمند یا دانش آموز, یا شنونده [ ی دانش], يا دوست دار [ 
دانش ] باش: و پنجمی نباش کررد 4 نابود می شوی» : 


ص: 72 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لاینه : یا بُتنّ , بادر 
بعلمی فیل آن تحص اعلک موفیل آن تسف الغیال سیر ,وتعهع امس 
وَالقمَر . (1) 


تنبیه الخواطریفیما قال لُقَمانْ علیه السلام لابیه : يا بُنَ , تلم من الفماء 
ما جهلت , وغلم الاس ما علمت . (2) 


المواعظ العددیه :قال لُفمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , تعلم العلم وان آم 


هام 


تتل به حظا , قَلأْن لک الما خبز مر آن دق یک الومان . (3) 


المحاسن والاضداد :قالَ لقَمانْ لاینه : يا بت , نافس فی طلّب العلم قَلَه 


ميراثْ عَیرٌ قسلوب وقرین عْیرٌ مرغوب وتفیسن حَظ من اللّاس وفی الثاس 
مَطلوث . [4) 


جامع بیان العلم وفضله :ان نان کي ق فان لاینه : یا بو , ابتغ العلم 
ضغی | ؛ قَِنّ ابتغاء العلم یشوه عَلی الکبیر . ( 


الامام الصادق علیه السلام فیما وعّظ لقمان ابتة : يا بت , آن تأّبت ضغيراً 
نتقعت په گبیراً , وقن نی (6) پالاتب اهتمٌ به , ومَنٍ اهتمٌ به تلف عِلمَة , 
ومن تکلت علمَة اشتدٌ طلَبْهُ , ون اشت؟ لب درک مَنقعتة ؛ قالخ عادة 
قالک تخلف فی سلفک , وتنقع به من حلَقک , ویترتجیک فیه راغبٍ , 
ویخشی, صولتک راهب , وایاک والکسَل عنة والطلّبِ لقیره , قان عْلت 
عَلّی ایا قلا تُغلبنَ علی الاخرو , ولذا فاتک طلَبْ العلم فی مَظائه ققد 
غیت عَلی اجه . واجقل فی یام ولیالیک وساعاتک لبَفسک تصیباً فی 
طلب العلم ؛ اک آن تجد له تضییعا أَسَد د من ترکه . ولا مین فیه لجوجاً 
و شلطاناً :ولا مان ظلوماً ولا تضاد 9 
صاخ فانسا تفا ای لا صاخ ععها. ها ن عامی کما. خرن 

وک ۰ (8) 


1- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
- .تنبیه الخواطر : جح 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 


3- .المواعظ العددیه : ص 68 . 

4- .المحاسن والاضداد للجاحظ : ص 12 . 

5- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 174 ح 350 . 

6- .فی المصدر : :۰ «عنی» ۰ والتصویب من بحار لأنوار وقصص الأنبیاء 
4 م 243 . وعتی الأمثٌ فلانا : أَهلَة . ویقال : نی بات فلان ۰ 
الوسیط : جح 2 ص 633 «عنا»). 

7- .فی بحار الأنوار : «ولا تاجن فاسقا» بدل «ولا تصاحبنْ فاسقا نطفا» . 
والطفٌ : الرَجْلَ المَريبٍ (لسان العرب : چ 9 ص 334 «نطف»). 

8- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 164 , بحار الانوار : جح 13 ص 411 ح 2. 


ص: 73 


الاختصاص به نقل از اوزاعی : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ابه کمک 
دانشت , پیش از رسیدن اجل و پیش از درهم ریختن کوه ها و پیش از 
درهم پیچیدن خورشید و ماه. [در کارهای نیک ] پیشی بگیر» . 


تنبیه الخواطر :لقمان به پسرش گفت : «اق نسترم] آنخه را که نمی دانی:: 
ی ۱7 ۱۳ 


المواعظ العددیه :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! دانش را بیاموز , 
بهتر است از اين که زمانه تو را مذِمت کند» . 


المحاسن و الأضداد, جاحظ :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! در تحصیل 
دانش بشتاب؛ زیرا دانش , ميراث از دسث نرفتنی و همراه بیزار نشدنی و 
بهره پر ارزشی از مردم است و در میان مردم , خواستنی است» . 


جامع بیان العلم و فضله :لقمان حکیم به پسرش گفت: «ای پسرم ! در 
کودکی در پی دانش باش؛ چرا که به دست اوردن دانش , بر بزرگ سال 
سخت است» . 


امام صادق علیه السلام در بیان موعظه لقمان علیه السلام به پسرش : ای 
پسرم ! اگر در کودکی ادب آموختی , در بزرگی سودش را می بری . هر 
کس آهنگ ادب کند , به آن اهتمام می ورزد, و هر کس بدان اهتمام ورزد , 
زخفت تین ان را تخل مت که و هن کنتن زجفت. دآنشتن آن زا بنذنزد 
, جستجویش [در پی دانش ] زیاد می شود. و هر کس جستجویش زیاد 
شود سودش را درمی پابد . پس ان را عادت خود قرار ده؛ چرا که تو 
جانشین گذشتگانی و به وسیله آن , جانشین خود را سود می بخشی و 
علاقه مند , برای آن به تو امید می بندد و ترسان, از عظمت تو می هراسد 
. و از تنبلی نسبت به آن و از رفتن در پي غیر آن بپرهیز ؛ زیر اگر در برابر 
دنیا شکست بخوری , در برابر آخرت , مغلوب نمی شوی ؛ ولی اگر 
جستجوی دانش در جایگاه های خودش را از دست بدهی , در برابر آخرت , 
مغفلوب می شوی . بخشی از روزها و شب ها و لحظاتت را برای جستجوی 
دانش قرار بده وا که نو باه یبن ان خرن ان اتف ای ون از 
, با هیچ فرد لجوجی مستیز, و با هیچ فقیهی مجادله, با هیچ پادشاهی 
دشمنی, و با هیچ ستمگری همراهی نکن و او را تصدیق منما . و با فاسق 


آلودهنه. کنام ۶ -همتشیتن نکر وبا مهم [تیز | هتشتیتی بکرم هر دانش ود 


ص: 74 


4 6 التعلمالامام الصادق علپه السلام :قال لُفمانْ لاینه : يا بت , لا 
تتعلم العلم ای به العَلماء , آو مار به السُقَهاء , ی 
الجالس , ولا تتژي العلم رهادة فیه ورَغبة فی الجهل . (1) 


جامع بیان العلم وفضلم :0 لقمان قالّ لابنه : با تم لا تتقلم العلق ثلات , 
ولا " تدَعة لتلات ۰ له لتماری بو ولا بات به , ولا گرا یه که 
تدعة رهادَة فیه , ولا عياء من انس , ولا رضا یالجهاله . (2) 


1- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 83 , قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 238 , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 417 10 . 
2- .جامع بیان العلم وفضله : جح 1 ص 212 ح 418 . 


ص: 7 
4 ادب دانش آموزی 


4 / 6ادب دانش آموزیامام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: 
«ای پسرم ! دانش را برای فخر فروشی نزد دانشمندان يا نزاع با سفیهان 


یا زینت مجالس , نیاموز و همچنین , دانش را از سر بی رغبتی به آن و 
تمایل به نادانی , رها نکن» . 


جامع بیان العلم وفضله:همانا لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! دانش را 
برای سه چیز نیاموز. و برای سه چیز رها نکن: برای کشمکش و فخر 
فروشی و ریا , ان را نیاموز, و به خاطر بی رغبتی به آن و حیا از مردم و 
رضایت به نادانی, ان را رها نکن» . 


ص: 76 

که ال مان علیه السلام له : يا توت , لا 
تنبیه الخواطر :قال لُقَمانْ لابیه : يا موق , لا مجادل العْلماء قیَمفْتوک ۰ (2) 

جامع پیانن العلم وفضله :غن لْعمانَ و عیسی علیهماالسلام : ما تک 

الملوک لک الجکته قاتکوا له الا . (3) 

محبوب القلوب :قال لَقمانْ لابنه : یا طوبی, لن نقع رعلمه . 


ِِ القول قَائبع احستة , وویل ی ستحٍ العمی عَلی الهٌّدی 
4 


روح المعانی اقال لقمانْ لابنه : لاحیز لک فی آن تلم ما لم تعلّم و 
تعمل بها قد عَلمت ؛ فان مَتل ذلک مَتل رَجُل احتطبِ خطبا فَحَمَل خز 
ودفت تما دعر ها فص لها اخره :91 


9 :قال لَقمان لاینه : یا بو . انتفع بما عَلْمَکّ اللَهْ تعالی, ولَما 
نتقع بالولم من ابقة , ولم َنتفع به من علِمَة وترکة ۰ (6) 


9 


1- .الدر المنثور : ج 6 ص 519 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 109 . 

3- .جامع بیان العلم وفضله : ج 1 ص 210 ح 413 . 

4- .محبوب القلوب : جح 1 ص 205 . 

5- .روح المعانی فی تفسیر القران العظیم والسبع المثانی : ج 21 ص 94. 
6- .محبوب القلوب : جح 1 ص 204 . 


ص: 77 


الدژ المنثور به نقل از محقد بن واسع : لقمان به پسرش گفت: «ای 
کنی» . 


ننبیه الخواطر:لقمان به پسرش گفت: «با دانشمندان مجادله نکن , که 
منفورت می کنند» . 


جامع بیان العلم وفضله :از لقمان يا عیسی علیهماالسلام نقل شده است: 
«همان طوری که پادشاهان , حکمت را برای شما وا گذاشته اند. شما نیز 
فا اه 


محبوب القلوب:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! خوشا به حال کسی 
که به دانش خویش سود برد , و هر سخنی را بشنود و خوبش را پیروی کند 
هدایت ترجیح دهد » . 


روح المعانی:لقمان به پسرش گفت : «تا وقتی که به دانسته های پیشین 
خود عمل نکرده ای , در يادگيري آنچه نمی دانی , خیری نیست ؛ چرا که 
متّل آن, مَتّل کسی است که هیزمی را جمع کرده و یک بسته آن را بر می 
داردتی ون خالت کم اون آن خمل ان آنست: بک بفقه کوش آن ری 
افزاید» . 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم م ! از آنچه خدای متعال 
به تو آموخته, بهره ببر, و همانا از دانش, کسی بهره می برد که از آن 
تیوفی کنیوی کسین که انامه رها کنو از ان نود تهی برد 


ص: 78 


4 / 7تَمَرَهْ اللَعلماعلام الدین آوصی لَْمانْ ابتة ققال : يا بت تقلّم العلم 
والجکمه تشژف, قاِن الجکمة تذل عَلی الدّین , وثشرّف ید علی له 
وترق المسکین عَلّی القنر*. ولَتم الصَغیر علی الکبیرٍ , وتجلسن المسکین 
مجالس المَلوي , و تریدٌ السریف ستقا ۶ عوالسید سْوددا , وَالعَنی مجدا . 
وکیف بط ايش آدع آن مدمه در که ون 
ال عرَ ول آمر انیا ولأخره الا بالجکقه , ومتل الجکمه بقیرِ طاعّو متل 
الجَسَد بقیرٍ تفس , آو متّل السّعید یقیر ماء , ولا ضلاع للجَسَد بقیرِ تفس , 
ولا لطعید بقیر ماع؛ ولا للجکقه بقیر طاعَه . (1) 


المواعظ العددیه :قال لَقمان علیه السلام لابنه : با بتوت, ان الجکمهة تعمل 
عشره آشياء : آخذها ثحیی الْلوت القبته , ِ الهسکین مجالس 
المَلوکٍ, وتْسَرّف الوضيق , , وئْحَرَرٌ العبید , وتووی الغریت , وتغنی الققیر , 
۱ ۳ 
آ 
بو القول , وهی دلیلة (2) حين یِنتهی به الیِینْ , وسْترَّة حین لا سره 
و رو 


- ,آعلام الدین : ص 93 , کنز الفوائد : ج 1 ص 66 , بحار الأنوار : ج 13 
ص 432 ح 24 . ۱ 

2 .«وهی شفیعه .. . وهی دلیله» کذا فی المصدر والظاهر انه اشتباه 
مطبعی والصحیح «#وهی شفیعه ۰ وهی دلبلة» ۰ 
3- .المواعظ العددیه : ص 399 . 


ص: 79 
زر قانهم باد بر واتش 


4 / 7فایده یادگیری دانشاعلام الدین:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! 
دانش و حکمت بیاموز تا شرافت یابی؛ زیرا حکمت , ادمی را به دین ره 
نمون می شود و برده را بر آزاد شرافت می دهد و نیازمند را بر توانگر 
رفعت می بخشد و کوچک را بر بزرگ مقگم می دارد و تهي دست را در 
جایگاه های پادشاهان می نشاند و بر شرافت شریف و سیادت سید و 
عظمت غنی , می افزاید . و چگونه آدمیزاد گمان دارد که کار دین و 
و ام ار ان 
دنیا و اخرت را جز با حکمت , مهیا نمی سازد؟ ! و مَتّل حکمتِ بدون 
ها ی ان ای اب اس موش ان و 
بی آب و حکمت بی طاعت. هب فایده ای ندارند» ۰ 


المواعظ العددیه لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! حکمت , ده تا کار 
انجام می دهد: دل های مرده را زنده می کند, بینوا را در جایگاه های 
پادشاهان می نشاند, به فرومایه شرافت می بخشد , بردگان را آزاد می 
سازد, به غریب پناه می دهد, نیازمند را توانگر می سازد, بر شرافتِ 
شریف و سیادت سید می افزاید . و ان از مال بهتر است و مایه امان از 
ترس است. سپری در جنگ است. و کالایی است که سود می کند 
هنگامی که ترس او را مي لرزاند, شفاعت کننده است. و هنگامی که بقین 

به او می رسد, راه نماست, و هنگامی که پوشاکی او را نمی پوشاتد , 
پوشاننده است» . 


ص: 90 


عرائس المجالس :قال لُقمانْ لابنه: یا بُتَ , الم الجکمة نکم بهاء وأعرّها 
تَعَرّ بها وس اطلاق الجکته دینْ 0 . (1) 


الفردوس بمأئور الخطاب عن عبد اللّه بن عباس فیما قال اسا 7 

بعظة : با ی 
تُغرفک قانقذما الی العلم علی تَقتيسة وله" فان عم یلم 5 
الانسان, وعِرٌ الانسان . ومنارٌ الایمان, ودَعایْ الأرکان. ورضّا الَحمن 


ارشاد القلو این وصیّه لُقمانَ علیه السلام لبنه: با .نم ین الما 


تسه 


4 / 9فيعَةٌ الا ومُجالَسَة العالمالبدایه والنهایه عن السریْ بن یحیی :قال 
تقما ليم السلام لاه سا ی وان الحععه اخاشت الخساکه معالسن 


الملوي . (4) 
روضه. الاغایم خقال فان علیه السلام لابیه : يا بت , جایس العلماء , 


وزاجمقٌم بژکبتیک (5) ؛ قَانّ اللٍّ ع وجل بّحیی لو شور الحکقه. کضا 
بُحیی الأْرضَّ بوابل السّماء . (6) 


3 ند 


1- .عرائس المجالس : ص 315 . 

2- .الفردوس بمآئور الخطاب : ج 4 ص 7422 7231 . 

3- .|رشاد القلوب : ص 73 . 

4- البدابه والنهایه 0 2 ص‌ 127 , الدرژ المنثور : ۳۰ 6 ص‌ ف: 

5- .زاحمهم ای ضایقهم , وادخل فی زحامهم برکبتیک , آی آدخل رکبتیک 
فی ِِ« . والوابل : المطر العظیم القطر الشدید (بحار الأنوار : ج 1 ص 
204. 

6- .روضه الواعظین : ص 16 , بحار الأنوار : ج 1 ص 204 ح 22 . 


ص: 91 
4 / 8 ارزش دانش و همنشینی با دانشمند 


عرائس المجالس:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! حکمت را با خود 
داتیه باس فا .با ان کر اف انیز وان ات بدان ابا ان غرت»یانی.. 
و سرور اخلاق حعیمانه , [تسلیم در برابر] دین خداوند عز و جل است » . 


الفردوس بمأئور الخطاب به نقل از عبد اللّه بن عبّاس , درباره آنچه ِِ 
ام ی اه در خی هه مت 2 

۱ 
دریایی از آب باشد که تو را غرق می کند, برای رسیدن به دانش ان نو 
را بشکاف تا دانش را به دست اوری و بیاموزی؛ زیرا در اموختن دانش, 
راه نمایی و عرّت انسان است و نیز نشانه ایمان و پایه ارکان [دین ] و 


راو العلوت ام مار تیان عنم السلام برش آیشره اجه 
وا که ی دانی اد «انشمتد ان تافو و آنجه را کهمی دای و یه رده 
تیاموز خا در فلکونته, از تهنیاد کردد.: 


4 / 8ارزش دانش و همنشینی با دانشمندالبدابه والنهایه به نقل از سری 
بن یحیی : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! حکمت. بینوایان را در 
جابگاه های پادشاهان می نشاتد» . 


روضه الواعظین:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم! با دانشمندان , 
همنشین باش و با زانو زدن در میان آنها , جایشان را تنگ کن؛ زیرا خداوند 
عز و جل با نور حکمت , دل ها را زنده می کند , چنان که زمین را با باران 
فراوان اسمان , حیات می بخشد» . 


ص: 92 


تنبیه الخواطر فیما قالّ لَمانْ علیه السلام لابنه : جلاء الملوب استماغ 
الجکمّه وضداوٌ‌ها الملالة والفْتوژ ۰ (1) 

رسول اللّه صلی الله علیه و آله ان لقمان قال لابیه : , و ایک 
بجالس الفْلماء , واستمع کلام الحْکماء ؛ قانَّ ال بُحیی القلت الیّت بنور 
الجکمه کما بُحیی الأرض الميتة بوابل القطر . (2) 


آعلام الدین :قال لْفَمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , صاجب المْلَماء , اقب 


منهّم وجالسهّم وژرهم فی بُیوتهم , بقع تشه فَتکون مَعَهُم ,_واجیس 
جر اد مَع صَلحائهم , ریما تسام ال کرحتم دز قووا وان و سا ۰ (3) 


ارشاد القلوب من وه مان لابیه : من پُجالس الفْماء تَفتم . (4) 


تنبیه الخواطر اقا لْقمانْ علیه السلام : لآن یَضریک الحكيم فیک عبر 
۳ بدهتک الجاهل بذهن طیب ۰ (9) 


4 ( 9 ادن مُجالسّه العالمالامام الصادق علیه السلام فیما وَعَظ لُقَمانْ ابتة : 
يا بت , جالس العْلماء وزاجمهّم یژکبتیک , لا ئجادلهُم قَیمتعوک . (6) 


۱۳۱ 

- .المعجم الکبیر : ج 8 ص 199 ح 7810 , کنز العقّال : ج 10 ص 170 
و 

لاه این دص ار الانوار م 4ص و ع 38 

4- [رشاد القلوب : ص 72 . 

5- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 26 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
سر ان رف ۱ ار مار سا 0204 22 


ص: 803 
4 9 ادب همنشینی با دانشمند 


تنبیه الخواطر درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : صیقل و 
روشنی دل ها , با شنیدن حکمت است و نز تشنگی ان , با ملامت و سستی 


است . 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم! در 
مجالس دانشمندان حضور داشته باش, و سخنان حکیمان را بشنو؛ زیرا 
خداوند دل مرده را با نور حکمت , زنده می کند ؛ چنان که زمین مرده را با 
آت: با زان تدم نت4 : ۲ 


آعلام الدین :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! همراه دانشمندان باش و 
به آنان نزدیک شو و همنشینشان باش و آنان را در خانه هایشان دیدار کن ؛ 
تایه ام اروت دا فاص مار مس بهه صال سا 
شین .سنا مت خر آو ند به آنان سای وف بر در صیاتشان: تا نی : 

هر چند که بدکار بوده باشی» . 


ارشاد القلوب از سفارش لقمان علیه السلام به پسرش : هر کس با 
دانشمندان همنشینی کند , بهره مند می گردد. 

تنبیه الخواطر :لقمان گفت : «به راستی که اگر حکیم تو را بزند و رنجیده 
شوی, بهتر از این است که نادان تو را با روغن خوش بو بمالد» . 

4 / 9ادب همنشینی با دانشمندامام صادق علیه السلام در بیان نصایح 


لقمان علیه السلام به پسرش : ای پسرم ! با دانشمندان همشین باش و با 
زانو زدنت , جایشان را تنگ کن *ولی با انان به. مجادله یداد م که در این 


صورت , تو را از حضور باز می دارند. 


ص: 94 


العلماء ... والطّف بهم فی ار اذا و ِ تفت ام ی 


راخمالفضل الشساونس ۶ ااوات اخاافیه وال ماه 


4 / 10قَضلْ العلماء والخگُماءالامام علی علیه السلام :قبل لقبد الضالح 
لقمان : أ لاس آفضلٌ ؟ قال : عون القنم , قیل : الق من الما ؟ 
ققالٌ : لا ولکنٌّ ال من العلم الذی ان احتیخ الیه انتقع بعلهه . وان 
استغینی عنة اکتفی . (2) 


رالد ال [لقمان ] : العالِ مصباج قَمن اراد ال به یرا اقثیسن من . 


بهجه المجالس تن المْچالس ال اعفان لا یا ف رن فصن 
الحکیم حَیز من آن یدنیک الأحمة ۰ )4 


1- .عرائس المجالس : ص 314 , تهذیب الأسماء واللغات : ج 2 ص 380 
الرقم 533 . 

2-.قصص الأنبیاء : ص 197 ح 248 , بحار الأنوار : ج 13 ص 421 16 . 
3- .نثر الدر : ج 7 ص 40 . 

4- .بهجه المقجالس وانس المُجالس : ج 2 ص 545 . 
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4 10 فضیلت دانشمند و حکیمان 


غداس الم سل ان ان کین مان شش کفته دای 
پسرم ! با دانشمندان همنشینی کن و وقتی که به تو اعتنا نمی کنند, در 
سوال کردن, با آنان ملاطفت و مهربانی کن و آنان را به ناتوانی [در پاسخ 
دادن ] وادار نکن , که در این صورت , تو را خسته می کنند» . 

10 فرلنم. داشضو خن سکها نا تام غلی علمم الببلای چیه فیخ صالم:, 
و 
«مومن برخوردار» . گفته شد: از مال؟ گفت: ؛ لیکن برخوردار از 


دانشی که اگر به او محتاج شدند , 0[ برند و اگر از اویی نیاز 
شدند. خودش به آن اکتفا کند» . 


نثر الدژ ؛ [لقمان ] گفت: «دانشمند , چراغ است ؛ ۰ پس هر کس که خداوند 
با آن برایش خیری بخواهد, از آن رتور نمی زر 


بهجه المجالس ۵ نشف المّجالس :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! اگر 
حکیم تو را دور کند, بهتر از این است که احمق تو را نزدیک کند» . 
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4 ( 11ج اللعبه فی ود الجاهل والتّهاژن یقت العکیمالمصنف لعبد 


التران عمش هن اهل اضر حال یمان عله لاه اسها ت ولا 
رکب في ود لجاجل ریک ترصی ملة .ولا تون غفت انتکم 
هد فیک . (1) 


4 ۸ 12اه عن ابّخاذ الجاهل سولاآلامام الصادق علیه السلام :قال 
مان علیه السلم تم , لا تخد الجاهل سول . قٍن آم تسب عافلا 
خکیها تکون سنوی فکن اش ول کش با رل ال بر 

۳4۳ 


شعب الایمان عن الحسن لقمان علیه السلام قال لابنه : , بتوت , لا 
ثرسل رسولک جاهلا , قان م تجد عکیماً قَکن سول تفسک ۳ 


1- .المصنف لعبد الرزاق : ح 11 ص 138 ح 20135 , الدر المنثور : ج 6 
ص 516 . 

2-.قصص الأنبیاء : ص 196 ح 247 , بحار الأنوار : ج 13 ص 2421 16 . 
3- .شعب الایمان : ج 4 ص 231 ح 4891 , الدر المنثور : ج 6 ص 515 . 


ص: 97 
4 1 نکوهش علاقه به نادان و دشمني دانا 


4 پرهیز از فرستادن پیک نادان 


4 / 1 نکوهش علاقه به نادان و دشمنی داناالمصتف , عبدالرژاق به نقل 
از شیخی بصری : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم | در دوستی با نادان , 
رغبت نشان نده ؛ زیرا او خیال می کند که تو از کار او خشنودی. و دشمني 
دانا و حکیم را دست کم نگیر؛ زیرا او هم تو را بی اهقیت می شمارد [و 
حکمت را از تو باز می دارد» . 


4 / 12پرهیز از فرستادن پیک نادانامام صادق علیه السلام :لقمان گفت: 
«ای پسرم ! نادان را تیک خود انتخاب مکن. اگر شخص عاقل و حکیم که 
فرستاده تو باشد, پیدا نکردی, خود فرستاده خودت باش. ای پسرم ! از بدی 
دوری کن تا ان هم از تو دوری کند» . 

شعب آلایمان به نقل از حسن (1) : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! 
نادان را فرستاده و پیکت قرار نده. اگر پیک حکیم نیافتی, خودت پیک خود 
باش» . 


لد بخقضفی از مور این حام ممکن انست آمام‌خننن یه ا تسام 
حسن بصری باشد . 


ص: 99 


الفصل الخامس : عوایل بناء اللْفس5 / 1قبولْ القوعظهخزانه الخیال :قال 
ُقمان لابنه : آی بت , ال القوعطة وان اشتدّت. علیک , وویل لقن شم 
بنقعهُ ما سمع , ولمن عم قلم ینقعة , وویل لمن تین له 1 


آلعمی عَلی الهّدی . طوبی لِمَن انتقع بعلمه واستمع القول قائبع 
(1) 


احیاء علوم الدین افی وصّه لقمان لابنه : يا بت , لا ُستطاع العملّ الا 
بالیّقین ولایتعقل الهزء ٩‏ بقدر یبقینه, ولایقضَرٌ اف حتّی پنقص بقیلة ۰ [ ۳4 


الاختصاص عن الاأوزاعن فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابیه : يا بت , اتظط 
بالئاس قبل آن یتظ الناسن یک . (3) 


آ سک اند افیا دی وگ 


2 .احیاء علوم الدین : ج 1 ص 107 . 
در الاتصاض تض 6رد ار ارف دص 42 22 


ص: 


99 


فصل پنجم: عوامل خودسازی 


۵ / 1 تضیعت پذبزی 


فصل پنچم . عوامل خودسازی 5 / [نصیحت پذیریخزانه الخیال :لقمان به 
پسرش گفت: «ای پسرم ! نصیحت را بپذیر ؛ هر چند بر تو گران آید . وای 
بر کسی که بشنود , ولی شنیده اش به او سودی نرساند! وای بر کسی که 
بداند , ولی [دانشش] به او سودی نرساند! وای بر کسی که [حقیقت ] 
برایش روشن شود , ولی گم راهی را بر هدایت ترجیح دهد! و خوشا به 
حال کسی که از دانشش سود برد و [هر] سخنی را بشنود , ولی از 
نیکویش پیروی کند ٩‏ . 


احیاء علوم الدین:در سفارش لفمان به پسرش است: «ای پسرم ! عمل ۲ 
بدون یقین مقدور نیست و شخص جز به اندازه یقینش عمل نمی کند و 
اهل عمل , کوتاهی نمی کند. مگر یقینش ناقص باشد» . 

الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت ام رها هه و ار و مر 


ص: 90 


الاختصاص عن الأوزاعن فیما قالٌ لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بَُتَ , الط 
بالطغیر قَبل آن ینزل یک الکبیژ . (1) 


تنبیه الخواطر فیما قال لَقمانْ لابیه : يا بُتََ , ان الموعظة تَشُودٌ عَلّی 
الشفیه ما و او عَلی السْیخ الکبیر . (2) 


اعلام الدین ؛ اوضی. مان اه فعال بقل قیول اوه وا[ععقل با 
قاتها عنة اون أحلی من العسَل الشهد . (3) 


الاختصاص عن الاأْوزاعی فیما قال لُقمان علیه السلام لاینه : با بُتوق , اقتل 
وصبّه الواید السَفیق . (4) 


5 / 2الیقیّالبدایه والنهایه عن الحسن :قال لقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت 
, العمَلّ لا بُستطاغ الا بالیقین , ون یَضعف بِقینه بَضعْف عمَله . (5) 


ربیع الأبرار :قال لُقَمانْ : الطبر عند قس العکاره من خسن الیّقین . (6) 


1- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأنوار : ج 13 ص 427 ح 22 . 

2- .تنبیه الخواطر : : ج 2 ص 231 , بحار الانوار : : ج 13 ص 426 ح 21 . 
3- . آعلام الدین : : ص 93 , |رشاد القلوب : ص 72 . 

4- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 

5- .البدابه والنهایه 2 9 ص‌‌ 270 , الدرژ المنثور ۳ 6 ص‌‌ 13 . 

6- .ربیع الأبرار : ج 2 ص 524 . 


ص: 91 
5 بيقین 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
کف : ای پسرم! با [بلای آکوچک پند بگیر , پیش از آن که [بلای ] بزرگ بر 
تو فرود ای 

تنبیه الخواطر درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! 
آنذیرفتن | هو که نز شفیم تخت است: .همان کونه کمیالا رفتن ار کوم:: 
اعلام آلویتلفمان.به پسر ین سفارش کرد و گفت: «... بر تو لازم است که 
مصفا شیرین تر است» . 

الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت "ای نرق اشفارش در دهربان زا تخیر بارش : 


5 / 2بقینالبدایه و النهایه به نقل از حسن (1) : لقمان به پسرش گفت: 
«ای پسرم ! عمل , بدون یقین مقدور نیست و هر کس یقینش ضعیف 
باشد, عماش ضعیف خواهد بود» . 

ربیع الأبرار :لقمان گفت: «شکیبایی هنگام برخورد با سختی ها , از نيکي 
یقین است» . 


آ رحتضوی از خش در این خار. مکی است آنام منم ید السام.,ا 
حسن بصری باشد . 


ص: 9 
5 / 3اللواصعْحلیه الأولیاء :ِنَ لقمان قال لابیه : کل شیء مَطیَهٌ ومطیَه 
العقل التَواْعٌ . (1) 

| 4مکافحة الفساعلام الدین فی وصیّه لقمان لولده سا بتوت 


رضوان الله ُسخط "7 تفه کتیرا ء وهن لا بسخط تفه ُرض (2) 457 
ومن لا یکظم عبظةه پشمت عذ2ه . (3) 


ب‌‌ 
۱ 


الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لقمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , ان 
انس غن قواها ؛ قلنک ان م تنة اللفست عغن قواها لم تدفل الجنه وم 
ترها . ویروی : انة تفسّک عن هواها ؛ قَاِن فی هواها رداها ۰ (4 


5 / دَمُراقتَةُ اللفپیالاختصاص عن الأوزاعت فیما قال لَقمانْ علیه السلام 
ره رم : 191 


1- .حلیه الأولیاء : ج 6, ص 6 . 
.فی العصدر : «یرضی» 1 اسان هو الصواب. 

- .آعلام الدین : ص 327 , کنز الفوائد : ج 2 ص 66 , بحار الأنوار : ج 13 
صِ 2 ح 24. 

4 .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 

- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
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5 فروتنی 
45 جهاد با نفس 


5 سر اقب از ششتی 


3 فرفتتبجليه: الاولیا لقمان. به. نسرتشن. کفبتة* اهر یز .مر کنن. دار 2 
مرکب خرد., فروتنی است» . 


5 / 4جهاد با نفساعلام الدین درباره سفارش لقمان علیه السلام به پسرش 
ای پسرم ! هر که رضوان الهی را می خواهد, نقس خود را بسیار 
نمی کند و هر که خشمش را فرو نبرد , دشمنش را شماتت می کند. 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم | نفس را از هوای آن باز دار؛ زیرا اگر نفس را از هوای 
ان بات تدار , وارد بهشت نمی شوی و آن را نمی بینی. و روایت شده : 


نفست را از شهوت:ه هوای آن باز ذار ؛ زیرا در هوای آن.. شکست و 
هلاکت است . 


5 «مراقبت از نفسالاختصاص به نقل از آوزاعی . درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! هر روز که بر تو می رسد روز نوی 
است که در پیشگاه پروردگار کریم , بر ضد تو شهادت خواهد داد . 
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ارشاد القلوب :من وَصِیّه لَقمان علیه السلام لابنه , قالّ : يا بت .. ۰ واجهد 
آن یتکون البوُ خیراً لک ین آمس , وعدا چیرا لک من التوم ؛ قبَه قن 
استوی پوماه فقو مغبون , , ومّن کان بومة 2 | فرن. استییه قَهْو مَلعون ۱1 


محاضرات ت الاأدباء :؛قال قفا اه ااسلام : لا نع الشان فق قضاویی کل 
ات . وقیل : کن فی الحرص علی تقتد 


الکشکول, :قال اا لابنه : يا بتیت , اجعل خطایاک بین عیتیک الی آن 
تموت , وأقا حشنانک قالة عنها قالة قد آحصاها من لا نساها . (3) 
الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال اقا رنه السلای لارند تا نیو ئَهْ قد 
اخوت الحلال الصَعغیرٌ , قکیف بالکرام الکثیر ؟ )4 


5 / 6مکاقحة السّیطانالبدایه والنهایه عن الحسن :قال لَُمانْ علیه السلام 
لاینه : يا بت . |ذا جاعک السَیطانْ من فبل الک والّیب قاغلبة بالیقین 
داتضنحه: واذا جاعک من قبل الکسَل والسَامه قاغلية بذکر الق روالقیامه . 
ولذا جاعک من فتل الّغته وَالرّهبَه قأخیره أَنّ الگنیا مُفارَقه متروکذٌ . (5) 


1- .|رشاد القلوب : ص 73 . 

2- .محاضرات الأدباء : ج 1 ص 19 . 

3- .الکشکول للشیخ البهائی : ص 1240 . 

4 .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
5- .البدایه والنهایه : ج 9 ص 270 , الدژ المنثور 0ص ت ی : 
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5 مبارزه با شیطان 


ارشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است که گفت: «ای پسرم ! 

. بکوش امروزت بهتر از دیروز و فردایت بهتر از امروز باشد؛ زیرا هر که 

دو روزش برابر باشند , مغبون است. و هر کس امروزش بدتر از دیروز 
شد , ملعون است» . 


محاضرات الاأدباء :لقمان گفت : «نظر کردن در بدی هایت را هیچ گاه رها 
نکن؛ چرا که ترک آن , از خوبی هایت می کاهد» . و گفته شده: «در 
حریص بودن بر عیب یابی خود , مانند دشمنت باش» . 


الکشکول , شیخ بهایی :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! لغزش هایت 
را تا وقت مرگ , برابر چشمانت قرار ده ؛ اما از نیکی هایت غافل شو؛ 
چرا که آنها را کسی (خدا) برشمرده است که فراموش نمی کند» . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت :ای پسترم اهمانا حلال, گوچک م به.خساب هن آید م بسن خال حرام 
بسیار چگونه باشد؟ ! 


5 / 6میارزه با شیطانالیدایه ۵ ابا هد نف ان خسن 2 لعمان. ید 
ی «ای پسرم هر انار ی و ار 
نو او را با یقین و نصیحت , مغلوب ساز . و هر گاه از در کاهلی و 
بر تو وارد شد, تو او را با یاد قبر و قیامت . مغلوب ساز. و هر گاه 
۱ 9 او خبر بده که دنیا , جدا شدنی و ترک 
شدنی است» . 


اه فصو ار سس قزر آین. ها ء خفن است آمام خس له لام ۱ 
حسن بصری باشد . 
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5 / 7الاستغفاژارشاد القلوب :من وَصِیّه لفمان علیه ۳ لابنه , قال : با 
ُتيَ ... |ذا آحدئت نبا قاتبعة بالاستغفار وَالتّدم وّالعزم غلی ترك القود 
لمثله . (1) 


الاختصاص عن الأوزاع فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : با بو , له 
یقت کل من فال . اغفر لی یه لوب اه لاعف الا لعن ۶ 
(2) 


8 
نا 
۱ ۳ 
5 


۳ 0 
تاعات 


لاینه : آی نت , َوّد لساتک : اللعْ اغفر لی ؛ فان لله یرد فیهنْ 
تا بل 13 
شب الکهاطر فیها فان اعمان لاینه : یا بت , لا ئْوْخْرٍ الب ؛ فان القوت 


یأنی بَغتهٌ . (4) 


5 / 8الحوف واللّجاءًالامام الصادق علیه السلام لا قبل لَهُ ما کا فی 
وه لقمان : کان فیقا الأعاجیت , وکان أَعجت ما فیها آن قال لابیه : کف 
ال خیقة لو جنتة بیگ لین هیک , وارخ ال رجاء لو جنقة بونوب التقلین 
لرجمک . (1)5 


1 .ارشاد القلوب ض 72: 

2 .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

ِ ین الط الا : ص 93 ح 119 , الدژ المنثور : ج 6 ص 313 . 
تنبیه الخواطر : ج 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 2426 21 . 

۳ لافس : ج 2 ص 67 ح 1, بحار الأنوار : ج 78 ص 259 ح 151 . 
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5 آمرزش خواهی 


5 ترس و امید 


5 7آمرزش سل القلوب در سفارش لقمان به پسرش است که 
گفت: «ای پسرم . هر گاه مرتکب گناه شدی , بلافاصله به دنبالش 
ص ق ۱ ۳ مثل آن را 
رها کنی» . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! چنین نیست که هر که گفت : «آخدایا] مرا بیامرز » , 
امرزیده شود؛ " زیر| آمززیده تشود . مگر کسی که به طاعت پروردکارش 


عمل کند. 


خسن الظَنْ باه : به نقل از معتمر بن سلیمان , از پدرش : لقمان به 
99 ای پسرم ! زبانت را به [ذکر ]| «خدایا ! مرا بیامرز» عادت 
نده "سا ها وا احطای است که سا وا ان میت حالی با کم 


گرداند» . 


تنبیه الخواطر در آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! توبه 
۹ زتاهان از زان میت رسد 


5 / 8ترس و امیدامام صادق علیه السلام وقتی به ایشان گفته شد : در 
9 , شگفتی های فراوانی بود و عجیب تر از 

, این است که به پسرش گفت: «از خدا چنان ترفن که [کویی | خی 
۶ , عذابت می کند و 
ما ای ای کر سار اه ی ام وس 
به پیشگاهش برسی , به تو رحم می کند» . 
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عنه علیه السلام فیما وعَظ لَمانْ ابتة : يا بتوق , حّف اللَة خوفا و آتیت 
القيامة بیرٌ لین خفت آن بُعذبک , وارخ ال رجاء لو واقیت القيامة بائم 
لین رجوت آن تَغفر آک . ققال له اب : یا نت , وکیف أطیق هذا وم 
لی قلث واجذ . ققال له لَقمانْ : يا بت لو استخرج قلث الفْومن قَشق 


لَوْجد فیه نوران , نورٌ للحوف ونورٌ و لو جاء (1) , لو وز نا لما رجح أَحَدُهما 
عَلی الاخر بمثقال درو . قمن بُوّمن بالله بَصَدّق ما قال له , ومن یصَدق ما 
قال اه یفعل ما ام , ومّن لم یفعل ما ام اللهْ لم بَصَدّق ما قال ال 
؛ فان هذو الأخلاق ۳ تشهّذ بعصُها لبعض ر قمن بُوّمن بالله ایمانا صادفاً بَعمل 


2 


له خایصاً ناصحاً وفن عمل له حالصا ناصجا ققد آمن یله صادق ‏ ۳1 
آطاع ال خاقة . ون خاقة ققد أحبَه . ومن امه اتبع امرخ , وعن ابع مره 
استوچت عَنة وفرضانة , ومن لم نیع رضوان اللّه فقد هان علیه سَعطغ , 


تعوذ بالان ه من سخط ال . (2) 


حسن الظن باللّء عن داوود بن شابور قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : با بت 
9 یتحول یتک وین الرّجاء ‏ ار جْهْ رجاء یحول بیتک وبین 
الحوف . قالٌ : ققال آی بی : ان لی قلباً واجدا |ذا لرمثة الحوف سَعَله 
عن الرّجاء , ولذا آلرَمثْة الَجاء َشعللة عن الحوف . قال : آی بت ۰ ال 


المَوْمنَ له قلبٌ بقلبین ترجو باحدهما ويَخافَةّ بلأعر . (3) 


1- .فی المصدر : «نورین نورا للخوف ونورا للرجاء» والصحیح ما آثبتناه کما 


فی بحار الأنوار. 
2- .تفسیر الققّی : ج 2 ص 164 , بحار الأنوار : ج 13 ص 412 ح 2 . 
3 حسی. الظن ال 97 9 1 عبت الایمان ۶ج 2 ضر 18 


۱ 6 
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امام صادق علیه السلام لقمان به پسرش موعظه کرد : «ای پسرم ! از 
خدا چنان بترس که اگر قیامت را با همه خوبی های انس و جن دریابی, باز 
هم بهراسی که خداوند عذابت کند. و به خدا چنان امیدوار باش که اگر 
قیامت را با همه بدی های انس و جن دریابی, آمیدوا ر باشی که خداوند تو 
را بیامرزد » . پسرش به او گفت: ای پدرم ! چگونه می توانم چنین باشم , 
در حالی کف تنها یک قلب. دازم؟ لعمان گفت: <ای ار فلت و 
بیرون آورده و پاره شود, دو نور در آن دریافت می گردد : نوری برای 
خوف و نوری برای رجا , که اگر وزن شوند , هیچ یک ذژه ای بر دیگری 
ترجیح نخواهد داشت . هر کس به خدا ایمان اورد , سخن خدا را تصدیق 
می کند و هر کس گفته خداوند را تصدیق کند. به دستور او جامه عمل می 
پوشد . و هر کس به دستور او جامه عمل نپوشد, گفته خدا را تصدیق 
نکرده است زیرا این خلق و خوی ها , بر درستي یکدیگر شهادت می دهند. 
یس هر کس به خدا ایمان صادقانه داشته باشد, در عمل نیز با خدا 
خالصانه و خیرخواهانه رفتار می کند و هر که در راه خدا خالصانه و 
خیرخواهانه عمل کند , حقیقتا صادقانه به خدا ایمان آورده است . و هر که 
خدا را اطاعت کند, از او می ترسد و هر که از او بترسد, او را دوست می 
دارد و هر که او را دوست بدارد. از فرمانش پیروی می کند و هر که از 
فرمانش پیروی کند , مستحقّ بهشت و رضوانش می گردد , و هر که از 
رضوان الهی پیروی نکند, غضب خدا بر او هموار می گردد. از غضب خدا, 
به خدا پناه می بریم » . 


خسن الط باللّه به نقل از داوود بن شاپور : لقمان به پسرش گفت: «ای 
اف , که [ترست ] حایل بین تو و رجا باشد و چنان به 
خدا امیدوار باش , که [امیدت ] حایل بین تو و ترس باشد» . پسر گفت: ای 
پبدرم ! من فقط یک قلب دارم که هر گاه ترس در آن باشد , از امید باز می 
داد هی اه آمیدوار کی ار بای ان ری انم رات اک 
«ای پسرم ! مومن , دو قلب در یک قلب دارد , که با یکی امیدوار است و 
با دیگری می ترسد». 
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الزهد لاين چنبل کن عوف بن عید ال اقا لَقمانْ علیه السلام لاینه : آرخ 
عَرَ وج رجاء لا تَأمَن فیه مکرَة , وف اللةَ مَخاقة لا تیاس فیها من 

رنه فا : یا آبتاه , وکیت أستطیعٌ ذلِک واثتما لی قلب واچذ؟ قال : با 
, ان المَوْمنَ لذو قلب پرجو به وقلب یَخاف نك ۰ (بلا! 


تنبیه الخواطر :قال مان علیه السلام لابیه : با بت , کُن دا 
تخاف باللّه (2) خوفا لا ُحالِطهٌ تفریط , وقلب 7 
تغریر . (3) 


شعب اللیمان عن وهب بن مت اقا لفهان علیه السلام لابیه : يا بت , آرخ 
اللة رجاء لا یِجرتک علی معضینه وف لاه وف لا پوس من خیم ,1۵۱ 


ط 
۱ ِ ۳۱ 


سوه 


5 / 9تقوی اللهتنبیه الخواطر فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , 
اتّخذ تقوی ال تجارة تأَیک الأرباخ من غیر بضاعو . (5) 


|رشاد القلوب :من وَصِیّهٍ لَقمان علیه السلام لابیه : ... علیک یالتَقوی , قَلَه 
ریخ الّجاراتِ . (6) 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 132 , الدژ المنثور : ج 6 ص ۳ 

2- .کذا فی المصدر , والظاهر ان الصواب : «به الله ». 

3- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 50 . 

4 .شعب الایمان : ج 2 ص 18 ح 1045 , الدرّ المنثور : ج 6 ص 520 . 
5- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
6- .|رشاد القلوب : ص 72 . 


:101 
5 پروای الهی 


الزههم ان کل به تقل از قوف ین خی اه ۲ لقمان یه سر کت یه 
خداوند و چنان امیدوار باش که از مکرش ایمن نباشی, و از او 
چنان بترس که از رحمتش ناامید نگردی» ۰ پسر گفت: ای پدرم ! چگونه 
می توانم این گونه باشم , در حالی که تنها یک قلب دارم؟ لقمان گفت: 
دای اسف ات داد هیا وم اد یور و ی هم ان کر 
با آن , می ترسد» . 


تنبیه الخواطر:لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! دو قلب داشته باش: 
7 " و قلبی که به خدا 
امیدوار باشد , بی آن که غافلگیر شود» . 


شعب الایمان به نقل از وهب بن منبه : لقمان به پسرش گفت: «ای 
ی و امیدوان بان 2 [امیدت] تو را پر نافرمانعر اش چری 


را متفه رای سا اه اصمان یه العنار تم بر 
گفت : ای یسرم ! پروای الهی را مر شا نم تجارت خود قرار ده تا بدون هی 
کالایی , تو را سود سرشار دهد . 

ارشاد القلوب :در سفارش لقمان علیه السلام به پسرش است: « ... تقوا 
پیشه کن ؛ زیرا تقوا , سودمندترین تجارت است» . 
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ارشاد القلوب :من وصيه لقمان علیه السلام لابنه : ... کن تفا تکن عزیزا 
ء ِا 


5 0دک الهالاختصاص عن, الأوزاعت فیما قالٍ لُقمانْ علیه السلام لابنه : 
, آقل آلکلام واذکر ال عَر وجّل فی کل مکان ۱ ؛ اه قد ارگ 
وحارک وبَصرّک وعلمک 1 2( 


وت اتامی 1۳ 1 لاینه : يا بت , کر کر اللّه عرّ وجلّ ؛ قانّ ال 
تعالی ذاکِر من دَکَرَخ . (3 


البدایه والنهایه عن وهپ :قالّ لقمانْ علیه السلام لابنه : ان متَلَ أُهل الذکر 
والعفله کَمتَلِ لور والطلمه . (4) 


الامام الصادق علیه السلام :قاِل لُقَمانْ له : ات , اختر العجالست (2) 
علی ‏ عیتیک , فان آیت قوما" بذکرون اللهَ 0 البهم , فانک ران تک 
عماً تتقعک عِلفک وتزیدوک علما (لی علمک , وان تک جاهلاً یمک , 
ولعلّ ال آن بْطلقَهم برحمه قَتعْقک مَعَهّم . (6) 


1- .|رشاد القلوب : ص 72 . 
2 .الاختصاص : ص 336 , بحار الأنوار : ج 13 ص 427 ح 22 . 
ی ۱ 

4 .البدایه والنهایه : ج 9 ص 277 . 
5- قال العلامه السافتی رنه اازه : اختر المجالس علی عینک : آی علی 
بصیره منک , آو بعینک , فاِنْ «علی» قد تجیی بمعنی الباء , و رجخها علی 
عینک , وعلی الاخیر التفصیل لبیان المجلس الذی ینبغی آن یختار علی 
العین (بحار الأنوار : ج 1 ص 201) . 
6- .دعائم الاسلام : ج 1 ص 83 , قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 238 , بحار 
الأنوار : ج 13 ص 417 10 . 
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5 10 باد خدا 


ارشاد القلوب :در سفارش لفمان علیه السلام به پسرش است: « 
برفیزگار بانش: ما عریز گرد ی #., 


5 / 0 باد خداالاختصاص به نقل از آوزاعی / درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! کم بگو, و در همه جا خداوند عز و جل 
رایاد کن ؛ زیرا خدا تو را هشدار داد و بر حذر داشت و بینا و آگاه ساخت . 


محبوب القلوب :(لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! خداوند عز و جل را 
ان باه کب تصرا که خدامند مفال یاه کنندم. کست: است. که او:را ناد 
کند» . 


البدایه و النهایه به نقل از وَهب : لقمان به پسرش گفت: «متّل بیداران و 
غافلان. همان متّل نور و ظلمت است». 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! مجالس را با 
دو چشمانت, آگاهانه انتخاب کن. پس اگر گروهی را دیدی که خدا را یاد 
قف کنند: همراهشان بنشین؛ ؛ زیرا| اگر عالم تأنتته: هم دانشت به تو سود 
ی برضانه رهم آنهایر داتشه می افراینده و اکر تادانجاشی: ترا دانش 
می آموزند و چه بسا خداوند بر آنان نظر رحمت افکتد, پس تو را نیز در بر 


گیرد». 


ص: 104 


البدایه والنهایه عن عبید پن غمّیر .قال لَقَمانْ علیه السلام لابنه : ... ؛ یوت 
لا تجلس فی العجلس الذی لا بذک ال فیه. قَانک |ٍن تک عالما لا تنقعک 
علمّک. وان تک عَیّاً بزیدوک غیّا , وان طل ال الیهم بعد ذلک بسَخط 
یصیبک معهّم . (1) 


الزهد لابن المبارک عن ابن آبی ملیکه :ان لقمان کان یَقول : الم لا تجعل 
آصحابی الغافلین الذین لذا دگرنک, لم یُعینونی , و|ذا تسیک آم بُذگرونی , 
وذا امرگ لم پبطیعونی , وان فقت آجر وی ۰ (2) 


5 / 11کر الموتٍرشاد القلوب :من وَصبّه اقهات علیه السلام لابنه , قال : 

. اجعل القوت نصت عیتیک 1 وَالوقوفر بین بدی خالقک 1 وتقثل #9 
و علیک بعملک , والملائْکه الموکلین یک تستحی منهّم ومن زبک 
الذی هو مشاهدک . (3) 


اخیاغ علوم الخس تقال لعمان لایفه خبا قق و آمو لا عدری مت تفای ارو 
لْ قبل آن بَفجاک . (4) 


1- .البدابه والنهایه ۳ 2 ص‌ 929 الدر المنثور ۳ 0 ص‌ 17<. 

2 .الزهد لابن المبارک : ص 122 ح 359 , ال المنثور : ج 6 ص 520 . 
فاد انیت سر 

او ی ی 070 


ص: 105 
و اضر 


البدایه و النهایه به نقل از غیّید پن عُقیر: لقمان به پسرش گفت: «. 
پسرم ! در مجلسی که خدا در آن یاد نمی شود. ننشین؛ زیرا اگر تو عالم 
باشی, علمت تو را سودی نمی رساتد و اگر کودن باشی, [اهل آن 2-9 
ابر کودني تو می آفزاید. و اگر خداوند بعد از آن, با سخطش با آنان رفتار 
کند, تو را هم در بر گیرد. 


الزهد , اين مبارک به نقل از ابن ابی مَلیکه : لقمان همواره می گفت: 
«خدایا !یاران مرا از غافلان قرار مده؛ *انان. که هر کاه یادت کنم, یاری ام 
نکنند و هر گاه فراموشت کنم, [تو را] به پادم نیاورم و هر گاه فرمان دهم, 
اطاعتم نکنند و هر گاه ساکت شوم, اندوهگینم سازند». 


5 / 11یاد مرگارشاد القلوب:در سفارش لقمان به پسرش است که گفت: 

۶ مرگ را همواره پیش چشم خود قرار بده و خود را در پیشگاه 

پروردگارت حاضر بدان, و با عمل خود, شهادت اعضا و جوارحت را نمایان 

ِِ فرششکان موکل: از انا و از پرورد کارت که شاهد بر توست: چرا 
« 


احیاء علوم الدین:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ۱ امری هست که نمی 
دانی کی تو را در می یابد؛ [یعنی مرگ], پس پیش از آن که ناگهان به 
سراغت اید, خود را مهیا ساز». 


ص: 1006 


الاختصاص عن الاأوزاعت فیما قال لُمانْ علیه السلام لاییه : با بت , گیت 

نام ابش آدم والموث یَطلبهُ , وکیف یَغفْل ول بفقل عن. با بت ؛ 3 قد 

ِِ آصفبا > ك عز وجَل و ابا ییا صلواث الله عَلِ فمن ذ 
هم یحَلذ قیترک .۰ (1) 


2 / 2 کر الا خژزهشعب الایمان عن الحسن :۱ 1 
آحصْر الجَنایْرٌ , ولا تحصْر الرس ؛ قلِنّ ۳ رو 
شیک (2) ایا . (3) 


آداب النفس :قال لْفمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , أَحصٌر القََیَمّ , ولا 


ححا مس 


تحصّرٍ الولايم ؛ قَِنّ المَیم نکر اجره , وان الولایم که الک ۰ (4) 


ربیع الأبرار :قالَ لَقمانٌ : لا تشهد العْرساتِ قالها ترغیک قی الذنیا : 
وئنسیک لاخِرَة , واشهد الجَنایرَ ؛ نها نز جک فی الا ون 
الاخزه . () 

ٍرشاد القلوب :من وَصِبّهٍ لَقمان علیه السلام لاییه , قالّ : ... لا تستع 


القلامت ؛ قاَها هسیک اجره + ولکی اعضر الکنایر و ور القفا شوت کر 
الموت وما بَعدَةْ من الأهوال فَتَأَخْدَ جذرک . (6) 


۱ 
۱ 

3 

سح 
3 

۱ 

ای 

+ 
ی 

ت 


- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 
۳ .فی المصدر ۳ : «پشجیک» وما آثبتناه من الدز المنثور . 
3- .شعب الایمان : جح 4 ص 231 ح 4891 , الدر المنثور : ج 6 ص 515 . 
4 .آداب النفس : ج 1 ص 2185 . 
5- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 285 . 
6- .|رشاد القلوب : ص 72 . 


ضر 10 
5 12 یاد آخرت 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم او ان ده ایس سس ای هی او 
می جوید؟ ! و چگونه او غفلت می کند. در حالی که فراموش نمی شود؟ ! 
ای پسرم ! هر آینه, برگزیدگان خداوند عز و جل , و دوستان و پیامبرانش 
که دزد خدا بر آنان. یادا همکی فزدند: و ما 
رها شود؟ ! 


5 / 12یاد آخرتشعب الایمان به نقل از حسن (1) : لقمان به پسرش گفت 
: «ای پسرم ! در تشییع جنازه ها شرکت کن. و در عروسی ها حاضر نشو ؛ 
چرا که تشییع جنازه ها؛ اخرت را به یادت می اورند؛ ولی عروسی ها تو را 
مشتاق دنیا می کنند». 


آداب النفس:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! در عزاها [و مجالس ختم 
احاضر شو, و در ولیمه ها [و میهمانی ها آشرکت نکن؛ چرا که ماتم ها 
یاداور اخرت؛ و ولیمه ها یاداور دنیایند». 


سیخ الایر ان لقمان گفت: «در عروسی ها شرکت نکن ؛ چرا که آنها تو را به 
دنیا راغب می سازند و آخرت را از یادت می برند. ولی ۳ 
توا که ها مها مت تست هی کت او مت 
کنند». 


ارشاد القلوب :در سفارش لقمان به پسرش است که گفت ؛: 
[موسیقی های ] لهو را گوش نده ۳ 
تشییع جنازه ها حاضر شو . و قبور را زیارت کن , و مرگ و حوادث هولناک 
پس از آن را به یاد بیاور تا بر حذر باشی». 


اه معصوی از سس در این جر عفن است آدام حشسم یه الما ما 
حسن بصری باشد . 


ص: 1089 


5 / 13الاهیمام بلًرهالامام الصادق علیه السلام :ما وعَط لُقمان ابتة 
ققال : آنا من سقطث ای الفْتّا استدترث واستفتلث اجره , قداژ آنت 
[لیها تسیر أقبْ من دار آنت منها مُتیاعذ. ج فان ۳ ی 
, ولا ترفض نة قبلاً ! فان دلک بل الاح ویزری بالعقل . 


آعلام الدین : آوصی لعمان ابتة ققال : ... واعلم یا بت , [لک (2) من حینِ 
ترلت من بَطن امک استدبترت الذیا / واستقبلت 9 / فاصبحت بین 
1 تَقرّبٍ نها ودار تباعَدٌ عنها , قلا تجقلَنّ هَمّک الا عمارة دارک 
التی تَقرَن نها وتطول مُقامّک بها ؛ قلها خلِقت وبالسّعي لها آمرت . (3) 


الاختصاص عن الأْوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , اک 


ند بو هبطت من بَطن أَمّکَ استقبلت الاخرع واستدبرت الحٌنیا ؛ قانک آن 
تلت تلا اولییی آن تتدیرها .121 


[- ,.قصص الأنبیاء : ص 193 ح 242 , تنبیه الخواطر : ج 1 ص 138 نحوه . 
َ .فی 7 ِ- ۱ یت ها تاه 
4- .الاختصاص : ۳ 38 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 


ص: 1009 
و 1 اهتمام به کار آخرت 


5/ 13اهتمام به کار آخز تبیغ الأبرار به نقل از لقمان ۱ ای پسرم | همت 
خود را در چیزی صرف کن که برای آن افریده شده ای, و ان را در چیزی 
(دنیا) صرف نکن که کفایت شده ای. 


امام صادق علیه السلام :هنگامی که لقمان پسرش را نصیحت کرد, گفت 
«من از همان زمانی که به دنیا امدم , به آن پشت کردم و به سوی اخرت 
رفتم. پس خانه ای که تو به سوی ان روانی , نزدیک تر است از خانه ای 
که نو از ان -دهر می. شتوی: ای پسرم ! در پی چیزی نباش که پشت سر 
نماده ای, و چیزی را که پیش رو داری, رها نکن" ؛ زیر اين کار رأی و نظر 
را گم راه می کند و عقل را بو ضابه هی کرداند». 


آعلام الدین :لقمان به پسرش سفارش کرد و گفت: «ای پسرم ! بدان که 
تو از هنگامی که از شکم مادر به دنیا آمدی , به دنیا پشت کرده ای و به 
0 رو آورده ای ؛ پس بین دو خانه ای قرار گرفته ای که به یکی نزدیک 
می شوی و از دیگری دور می گردی. همت خود را جز برای آباد ساختن 
خانه ای که نزدیکش می شوی و اقامت تو در آن طولانی خواهد بود , قرار 
مده؛ زیرا برای همین آفریده شده ای و مأمور تلاش برای آن گشته ای». 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! تو از همان هنگام که از شکم مادر به دنیا آمدی, رو به 
آخرت کردی و به دنیا پشت نمودی . حال اگر به آنچه پیش روست : دست 
یابی, بهتر است برای تو از [بازگشتن , نک ای یر هه 


ص: 110 


خزانه الخیال :قالَ لَقمان لابنه : آی بت ... واجقل هَمَک فیما کلفت , ولا 
تجقل هِمَک فیما گفیت ی ی 
یجارة یک الأرباخ بلا بضاعو , ولیس غنی مثل صِحّه آلجسم , ولا عُنمٌ مثل 
طیب القیش . (1) 


محبوب القلوب :ال لَقمانْ لاینه : ؛ ی 0 با 
زجلین : رَجل سَبّق منة عَمَل سَیّی قَهُوَ خریص علی آن یتدارک بعمَل 
لغیر ال" تعالی. یه ا تهب ,هو حل 7 1 
وذکرأٌ , قَْو بلتمسن سَرّف الأخرو وذکرّ‌ها .: 


ربیع الأبرار عن لقمان :یا بت , اجقل هک فیما خُلِقت له , ولا تجقل هَمّکَ 
قما کفتت: ۱2۱۰ 


ربیع الأبرار عن لقمان :یا بت , لاتكوتَقّ الدْرّهْ أکیس منک جع فی صیفها 
لشتائها . (2) 


۳ 
2 


5/ 14اه پاللهکنز الفوائد فیما قالَ لَُمانْ علیه السلام لابیه : با بُسَّ , بّق 
باللّه عرّ وجل نم سل فی الاس هل من آحد وَیْق باللّه قلم بنجه . (5) 


1- ,خزانه الخیال : ص 568 . 

3- وا ۳ 

4 .ربیع الأبرار : ج 4 ص 482 , التذکره الحمدونیه : ص 55 . 

5- .کنز الفوائد : ج 2 ص 66 اما اس ی را 


2 1 11 
5 / 14 اعتماد به خدا 


خزانه الخیال القمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! ۰ هت خود را در 
چیزی قرار بده که بدان موظف شده ای , و آن را در چیزی قرار نده که از 
آن کفایت شده ای . و به دنیا اهتمام نورز که تو را از اشتغال به آخرت باز 
دارد . و برای خدا چنان داد و ستد کن که بدون کالا. توا مدای بانته 
۰ هیج ثروتی, همانند سلامت تن نیست , و هیچ غنیمتی, مانند خوشي 
زندگی نیست ». 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! در دنیا هیچ خیری 
نیست, جز برای دو کس: مردی که در گذشته عمل بدی از او سرزده و او 
حریص است که ان را با عمل خوب. جبران کند خدای متعال با ان , بدی 
هایش را بیامرزد ؛ و مردی که خدای متعال در دنیا به او شرافت و آوازه ای 
بخشیده و او در جستجوی شرافت و یاد آخرت ار 


ربیع الأبرار به نقل از لقمان : ای پسرم ! مبادا مورچه از تو زیرک تر باشد 
که در تابستانش, برای ز مستانش جمع می کند . 


5 / 14اعتماد به خداکنز الفوائد در آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ۰ یه خنداه ند. غز و خلاتهاد کر . آن گاه, از میان مردم 
بپرس: آیا کسی هست که به خدا اعتماد کرده باشد, ولی خدا او را نجات 


نداده باشد؟ 


ص: 112 


5 / 5خسن ال باهکتر القواند فیما فال تما علیه السلام لابیه :با 
7 + آحبین الط یله سل فی لاس قن ذا دی أحسَن الظرّ بالله 
و ۱ 


5 16 علي الهرسول له صلی الله عله و آلٍ لُقمان الحکیم 


قال لابنه وقو بَعظة : يا بت , من ذا الذٍی ابتقی ال عَرّ وجل قلّم یَجدغ , 
وقن دا الذی لا ی الله قلم بُدافع عنه 99 ۹1 کل عَلّی اللّه 
الم کف ۱21 


کتز القواند قیما قال لقمان:غایه السلام انیم با ء تویل علی لدب 
سل ی التاس ن 5ا الذی توکل ی ال قلّم تَکنه (3) 


الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لَفمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , ون ذا 
الذي در قلم یذکرخ , ومن دا الذی کل علی االه قوکلةٌ الی غیره , ومن 
۳۴ الذی تَصتع الیه جل کنخ قلم بر حمة . (4) 


ارشاد القلوب :من وَصِیّه قمان علیه السلام لاینه , قال : ... وعلیک يا بت 
بالیس عَقّا فی آیدٍی لاس والوئوق بوعد اللّه , واسع فیما فُرِضَ عَلَيکَ, 
مدع تفت فیعا صعق آی ,وتوئل علی الله ف کل آموری کی 2 : 
(6) 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 66 , بحار الأنوار : ج 13 ص 432 ح 24 . 
2 .کنز الفوائد : ج 2 ص 68 , بحار الأنوار : ج 27 ص 112 ح 87. 
۰ .کنز الفوائد : ج 2 ص 66 , بحار الأنوار : ج 13 ص 432 ح 24. 
4 .الاختصاص : ص 337 , بحار لك 3 13 ص 428 ح 23 . 
۳ .فی المصدر : «یکفیک» والصواب ما آثبتناه 
- .|رشاد القلوب : ص 73 . 


ص: 113 
5 15 خوش, کمانی به. خدا 
65 فو کل بر دا 


5 / 15خوش گمانی به خداکنز الفوائد در آنچه لقمان علیه السلام به 
پسرش گفت : ای پسرم ! به خدا خوش گمان باش , آن گاه, از مردم بپرس 
: کیست که به خدا خوش گمان بوده, ولی خدا طبق گمان او رفتار نکرده 


باشد؟ 


5 کل بر. خد ابیاآمبز دا ضای ۷ غلیف و ال اقمان کم امس 
که پسرش را موعظه می کرد به | و گفت: «ای پسرم ! کیست که از 
خداوند عز و جل سراغ گرفت؛ 5 
بر فلی کدا از افدهاع نیرت با کیشت. کهبهشدا نو کل. کروء.ملی دا اه 
را کفایت ننمود؟» 


کنز الفوائد در آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! به خدا 
توکل کن نبآن ام از مزدم پیزتن" کیفت. که بت خدا و کل کردم ولی خدا 
او را کافی نبوده باشد ؟ 


الاختصاص به نقل از آوفزاکی: درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! کیست که خدا را یاد کرده باشد , ولی خدا او را یاد 
نکرده باشد؟ کیست که به خدا توگل کرده باشد , ولی خدا او را به دیگری 
واگذاشته باشد؟ و کیست که به سوی خدای گرامی یاد. تضرع و زاری 
کرده باشد , ولی خدا به او رحم نکرده باشد؟ 


|رشاد القلوب:سفارش لقمان به پسرش است که گفت : . . . «ای پسرم ! 
بر تو لازم است که از انچه در دست نت ۲ است. مایوس باشی و به وعده 
خدا| اعتماد کنی . درباره آنچه بر تو واجب گردیده, تلاش کن و تلاش درباره 
آنچه برایت ضمانت گردیده است را رها کن, و در همه کارهایت به خدا 
توگل کن تا کفایتت کند». 


ص: 114 


5 / 17طاعَة اللهارشاد القلوب :قال لَقَمانْ_علیه السلام لابنه : یا بت , ان 
کنت تج الجَّه قَاِنّ ریک یب الطاعة , قَأجتّ ما بُچِبٌ , وان کنت کر 
الثار فان ریک یکره المعصية , قاکره ما یکرهة لینجیک مما تکرة . (1) 


الامام الصادق علیه السلام فیما وعظ لَقمان ابتة : مَن آطاع اللَدَ خاقَة , 
ون حاقة ققد اه . ومن أحه اج مره , وقن ابع مه استوخت جت 
ومَرضاتَة , ومن لم بیع رضوان الله فقد هان 7 علیه سَحَطه . تعودٌ بالله من 
سَجّط اللّه ۳4۳ 


آعلام الدین :آوصی لْفمانْ ابتة ققال : ... آطع ال بقدر حاجتِک الّیه , 


ارشاد القلوب ؛قال لقمانْ لابیه : با بت , |ذا آزدت آن تعصی اللة قاطلب 
مکانا لابراک فیه (4) . (5) 


شاه القامب اس وگ 

2 تفسیر الققّی : ج 2 ص 162 , بحار الأنوار : ج 13 ص 412 ح 2. 
ها رات هرا که ها انعای , 
خبارشاه القلوب خن 128 . 


ص: 115 
و فراشرق زر شا 


5 فرمانبری از خداارشاد القلوب :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! 
اگر تو بهشت را دوست می داری,ر پروردگارت نیز طاعت و فرمانبری را 
دوست می دارد. پس دوست بدار آنچه را که خدا دوست می دارد. و اگر 
تو از جهتّم بدت می آید, پروردگارت نیز از گناه بدش می آید. ۳۳ 
که خدا بد می داند ,ید بدان تا تو را از انچه بدت من اید , تجات دهد». 


تاش صاو عنم الملام در بان انم فان خلیه آلماام ند مر 1 هر 
کف کر رز ی ی هه وا سس رون 
دوست می دارد. و هر کس خدا را دوست بدارد , از فرمانش پیروی می 
کند. و هر کس از خدا پیروی کند , بهشت و رضای او را از ان خود می 
ما فص و و ات سس ای اس مه را سا 
خشم الهی می گرداند. از خشم خدا به خدا پناه می بریم ! 


اقلام آلین لقسان به رن تارتین کرو و کف هه آندانه فازت 
به خدا , از او اطاعت کن و به اندازه شکیبایی ات بر عذابش, او را 
نافرمانی کن» . 


ارشاد القلوب :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! هر گاه خواستی خدا را 
افرمانی کت اهر را سراخسر کهتورانین اررحا تسده 


ص: 116 


الاختصاص عن الأْوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لاینه : يا بو . گیفت 
تَسکن دار من قد أسحَطتَهة ؟ آم کیف تجاوژ من قد عَصیتَة ؟ (1) 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال اقا علیه السلام لابنه تا بتوت , من دا 
۳۹1 عبد للع قحَد له , , ومّن دا الذزی ابتغفاه قلم بجده . (2) 


5 ) 18عتنامْ الفُرضه فی القراغالامام الباقر علیه السلام ان فیما وعظً 
بة لقمان ارته 2 : ... جَدد او فی قلیک قاکشن قفه فزاعی بل ان مضه 
قصدی , ویْقضی قضاوّک , ویحال بیتک وبین ما تثریذ . (3) 


الامام ب علیه تخل لقفارن غلیه لام لاه میا تم آن 
الجنیا قلیل و ۰ (4) 
و ۱71۳ . اعلم أَنّ الدْنیا قلیل , 
وغمرک منها قلیل من قلیل , ویَقرٌّ (5) من القلیل قلیل ۰ (8) 


1- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 

2- .الاختصاص : : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

3- .الکافی : ج 2 ص 135 ح 20 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 19 . 
4 .قصص الاساعه ص 195 2 295 ار انار 13 ص 3120 
5- . آی پبقی ویستقر . 

6- .مشاه الأنوار : ص 461 ح 1537 . 


ص: 117 
5 ره کی افقات رات 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت دی ای ار تست وا ی ی 
ای ؟ ۱ 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
کف دای شم | کیشت. که خدا را پرستید و خدا او دا خوار شاخت اد 
کیت که‌خدا را خست«ولی اوترا تیافت ؟۱ 


5 7 18بهره گیری از اوقات فراغتامام باقر علیه السلام ۰ نصایح لقمان 
به پسرش این بود که: « . . . توبه را در دلت تازه کن , و پیش از آن که 
را ی ی ارچ من ای دراه 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! [متاع ] دنیا 
ناچیز است و عمر تو نیز کوتاه». 


امام صادق علیه السلام :؛لقمان در سفارش به پسرش؛ گفت: «ای پسرم ! 
بدان که [متاع ] دنیا ناچیز است و عمر تو اندکی از ان ناچیز است. و از ان 
اندک نیز اندکی مانده است». 


ص: 118 


5 9اه فی الذٌنیا(لاختصاص عن الأْوزاعین فیما قال لَقَمانْ علیه السلام 
لایقه : با بت » اجعل الذنیا سنج قعکون خرن جک . 


نثبیه الخواطر :قال لقمان علیه السلام لاییُه : با بتوع , بع ذنیاک باختتک 
0( , ولا تبع آخرتک بذنیاک تخسره جمیعا . (2) 
محبوب القلوب :قال لََمانْ لابیه : یا بت , ولا ترگن ای الدُنیا , ولا تشقل 
قلبک بخْبها ؛ فانک لم تخلّق لها , وما حَلَق اللةٌ خلقا | 1۳ 
یجعل تعیمها توابا لِلمُطیعین . ولم یجغل بلاءها عُقوبة للعاصین ۰ (3) 
الحکفه الخالده من فضابا لقمان لاش اغلم با بت ان الغفاه قی الدیا 


حصر 
دب 
-_ 


قلیل والرٌکون الیها رود , والفبطة فیها حُلمٌ , قکْن سمحا هلا قریبا آمینا . 
وكلِمَةٌ جامقة : اثّق ال فی جمیع احوالِک , ولا تعصه فی شیء من آمورک . 
4 ۲ ۲ 


السلام ابتة : . هک آمینا ؛ فان اللَد ۳ : ت 0 ۰ (5) 


1- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 137 , بحار الأنوار : ج 13 ص 422 ح 17 . 
|[ اون : ج 1 ص 202 . 

4 .الحکمه الخالده ص‌ 129 

5- .قصص الأنبیاء : ص 191 ح 239 , بحار الأنوار : ج 13 ص 418 ح 11 . 


ص: 119 
5 19 بی رغبتی به دنیا 
5 20 اشاتتذار ی 


5 / 19بی رغبتی به دنیا الاختصاص به نقل از اوخاقی . درباره آنچه لقمان 
علیه السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! دنیا را زندان خود قرار ده تا 
آخرت, بهشتت گردد. 


تنبیه الخواطر:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! دنیایت را به. آخرفت 
2 تسا ات۱ ات مرس کت اد 
هر دو, زیان می بینی». 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! به دنیا اعتماد منما و 
دلت را به دوستي آن مشغول نکن ؛ چرا که تو برای آن , آفریده نشده ای 
و خداوند عز و جل هیچ آفریده ای پست تر از آن نیافریده است ؛ چرا که 
نعمت دنیا را برای فرمان برداران, پاداش , و گرفتاری ان را برای 
نافرمانان , کیفر قرار نداده است ». 


الحکمه الخالده :در سفارش های لقمان به پسرش است: « . . . ای پسرم ! 
بدان که اقامت در دنیاء اندک و اعتماد به آن. فریب و خوشی در آن, 
بردباری ۱ و امین باش ۰ سخن 
جامع این است : در همه احوالت, از خدا پروا کن و در هیچ یک از رات 
از او نافرمانی نکن ». 


5 / 0مانتداریامام باقر علیه السلام .در موعظه لقمان به پسرش؛ چنین 
بود: «آمین باش؛ زیرا خدای متعال , خیانتکاران را دوست ندارد» . 


ص: 120 


معانی الأخبار عن آحمد ین آبی عبد اللّه عن بعض آصحابنا رفعه :قال 
لقفان یه !یبا کب ار اا ماه تسام آی‌ویای واخر ی« مین اما تک 
عنیا . (1) 


تنبیه الخواطر فیما قالَ لقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , کُن آمینا تهش 
(2) 


العین للفراهیدی :قالّ لَقَمانْ علیه السلام لاینه : |ذا کان خاک حفیظا 
وخزانتک آمیتة شدت فی دنیاک واخر نی (و) 


5 / 21القناعَهّالامام زین العابدین علیه السلام :قال لَقَمانْ علیه السلام 
لاینه : يا بت ... أنقّغ الغنی غتی القلب , قتلبّث فی کل ذلک , والرّم القناعة 
والضا بما قَسَم ال . (2) 


الامام الصادق علیه السلام :قالَ آقجان اسف من آفتم. نفستم اللم اک 
یتصف عیشک , قان آردت آن تجمع ع الأنیا قاقطح طععک ما فی آبدی 
الثاس , قاتّما بل الأنییاء والطذیقوت ما بلَغوا بقطع طمعهم . (5) 


محبوب القلوب اقال لُقمانْ علیه السلام لابنه : با بت , اقتع یما ژزقت , ولا 
تقدن غیشی الی رری ری :فان الک دی ۱91 


1- .معانی الأخبار : ص 253 ح 1 , بحار الأنوار : ج 13 ص 416 ح 9 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 231 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
3- .العین للفراهیدی : ص 223 , لسان العرب : ج 13 ص 139 . 
4-.قصص الاأنبیاء : ص 196 ح 246 , بحار الأنوار : ج 13 ص 421 ح 15 . 
5- .قصص الأنبیاء : ص 195 ح 244 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
6- .محبوب القلوب : جح 1 ص 204 . 


ضره 1 12 
5 2۱ ات 


معانی الأخبار به نقل احمد بن ابی عبد اللّه که سندش را به بعضی از 
اصحاب مه علیهم السلام می رساند : لقمان در خطاب به پسرش گفت: 

«... ای پسرم ! امانت را ادا کن تا دنیا و آخرتت سالم بماند, و امین باش 
تا از ری ۱ 


امین باش تا بی نیاز زندگی کنی. 


العین؛ فراهیدی :؛لقمان به پسرش گفت: «هر گاه خزانه دارت نگهبان خوب 
و خزانه ات امن و محفوظ باشد, در دنیا و اخرتت اسوده ای» . 


ی مفیدترین تروت؛ بی نیازی 7 ات بنا بر ِِ در همه ۷۳ 
موارد, درنگ کن و قناعت پیشه کن و به آنچه خداوند قسمت کرده, خشنود 


باش». 


امام صادق علیه السلام :لقمان گفت: «ای پسرم ! ... به قسمت الهی قانع 
باش تا ند کین ات پاک باشد. پس اگر خواستی عژت دنیا را کرد آوری 
طمع خود را از آنچه در دست مردم است., بر . همانا پیامبران و صذیقان, 
به اندازه قطع طمعشان , به آن مقامات رسیدند ». 


محبوب القلوب (لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ۰ ! به آنچه روزی ات 
شده, قانع باش و چشمانت را به روزي دیگری خیره نکن؛ سا آین. کان ‏ 
آزارت می دهد» : 


ظر* 122 


خزانه الخیال :قال لقمانْ لاینه : يا بت ۰۰ . واقتع بما ژزقت . ولا تفن 
عیتیک الی رزق غیرک ؛ فان ذلْک پردیک . (1) 


ارشاد القلوب :من وَصِیّه مان علیه السلام لابیه , قال : ... یا بت , آغتی 
لاس من قنة یما فی تذیه , وافقژهم من مد غیتیه الی ما فی آیدی الّاسِ 
, ولیک يا بت بالناسن.عا اف ایدی الناس , والوئثوق بوعد الله م چانح 
فیما فُرض عَلَیکَ , ودع السّعی فیما صَمنَ لک ۰ (2) 


ازشاه العامت مس عضم اقمان انم الساای لته ال دب کین ها کف 
غنیا. (3) 


شرح نهج البلاغه امن کلام لَفمان العکیم علیه السلام : کفی بالقناعه عزا, 
وبطیب الَفْس تعیما . (4) 


5 / 22الضاارشاد القلوب :من وَصِیّه لُفمان علیه السلام لاینه . قال : 
وارض یما قَسَم اللّهْ تک ؛ اه سَبحاتة یقول آعط یماح کم 
پرض بر بقضاتت : ولم تشر تعمانین : ولم بر علی تلاتی.. ۱8۱ 


.خزانه الخیال , ص 5367 . 
شاد الفامی ی در 
5 .ارشاد القلوب : ص‌ 2 

2 ارشاد القلوب : - صن ِ 


0 
5 22 خشنودی 


خزانه الخیال القمان به پسرش گفت : «ای پسرم !۰ . . به آنچه روزی ات 
شده؛ قانع باش و چشمانت را به روزی دیگری خیره نکن؛ چرا که این کار 
خوارت می کند ». 


ارشاد طبار فرش اسان اه اسلا شیر ات کب کفت * 
. ای پسرم سا ونم سسانت که ا ‏ رت داد 
۰ و فقیرترین آنها کسی است که چشمانش را به آنچه در دست 
مردم است, بدوزد. ای پسرم ! لازم الشفتت که ار اتکی زر وروت مردم است؛ 
ناامید باشی [و دل بکنی ] و به وعده الهی اعتماد کف درباره آنچه بر تو 
واجب شده است. کرو لاش فرباره آنه رات تین حروندهم رها 


کن». 


ارشاد القلوب:از سفارش لقمان به پسرش است که گفت : « . . . قانع 
باش تا بی نیاز زندگی کنی». 


شرح نهج البلاغه:از سخنان لقمان حکیم است: «عزتمندی, قناعت کافی 
است و برای نعمت, دل خوشي ادمی کافی است ». 


5 / 22خشنودیارشاد القلوب:از سفارش لقمان به پسرش است که گفت : 
« . . . آنچه خداوند برای تو قسمت نموده , راضی باش؛ زیرا خداوند 
سبحان می فرماید: توت رن بنده گناهکار من, کسی است که به قضای 
من راضی نباشد و شکر نعمت های مرا, به جا نیاورد و بر بلای من شکیبایی 
نکند». 


طز* 124 


5 الم شیب ابر عن لقمان یا یوق ۰ [5ا افتکَر الّاسن بخسن کلامهم 


موب اغوب: زقال ما لیبه :با توت , عَلیک بالصَمتِ قما تدمث عَلی 


آسرار البلاغه :کات لُقمان گثیر الطّمت َسْیل عن ذلک, , _ققالّ : ما جَعَلَ 
له لی آذتین ولسانا واجدا الا لتکون ما أُستَمَة اکتر ممّا کلم به . (3) 


کتاب الحلم عن وهب بن مُنبّه :فی چکقه لُقمان له نة قال لابنه : با ی 
تا , والکَمث عمر و و خع الحکته اخسن 

۱ , ان اللسان هو ناب الجسَد (4) اد ۱ لسانک ما 
پهل ک جسَدک آو تسخط لک رک ۰ (2) 


خزانه الخیال :قال لقما لاینه : آی بت . اسان مفتاخ للخیر والشدٌ 
قاختم غلی فیک , لا من خر کما خیم علی هیک وفصْیک . (6) 


1- .ربیع الأبرار : ج 1 ص 782 . 
2- .مجبوب القلوب : ۳۰ 1 ص‌ 204 
3- . آسرار البلاغه : ص 323 . 
4- .فی کتاب العقل وفضله لابن ایت آلدفا .اب العسشد» ذفه آلا تسب : 
ِ 13. 
- .الحلم لابن آبی الدنیا : ص 63 ح 95 . 
۳ .خزانه الخیال : ص 568 . 


ص: 125 
5 ار سگفت 


5 23سکوتربیع الأبرار :لقمان گفت : «ای پسرم ! هر گاه مردم به نيكويي 
سخنانشان فخر نمودند , تو به نیکویی سکوتت مباهات کن» . 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! سکوت را مراعات 
کن که من هرگز بر سکوت پشیمان نشده ام , و چه بسا سخن گفتم و 
پشیمان شدم ». 


آسرار البلاغه :لقمان بسیار سکوت می کرد . چون درباره آن, مورد 
پرسش قرار گرفت , پاسخ داد : «خداوند برایر من؛ دو گوش و یک زبان 
قرار نداده, جز برای این که شنیده هایم بیش از گفته هایم بااشد ک 


کتاب العلم: ان انی الدتا که تقل از وب نی خنه + در خکمت. شمان 
است که به پسرش گفت : «ای پسرم !| دانش نیکوست و آن به همراه 
بردباری؛ نیکوتر. سکوت نیکوست و آن به همراه دانایی, نیکوتر . ای پسرم 

! زبان؛ نیش بدن است پس بپرهیز از اين که چیزی از زبانت دی اند که 
تنت را نابود سازد يا پروردگارت را بر تو خشمگین نماید ». 


خزانه الخیال :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! زبان. کلید خیر و شر 
است. پس جز در خیر, دهانت را مهر و موم کن , همان طور که [صندوق 
[طلا و نقره را مهر و موم می کنی ». 


ص: 126 


5 / 24الانفاقالاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لَفمانْ علیه السلام لابنه : یا 
بت لا تون علی فسی سواها م ولا تور مالک آعداعی ۱۱۰ 


فیض القدیر اقال لُمانْ علیه السلام لابیه : لا َُنٍّ مالک وثصلخ مال عیرک 
؛ قاِن مالک ما قذمت ومال غیرک ما 2 


5 / 25النَواصْعالامام الکاظم علیه السلام :ان لُقمان علیه السلام قالّ لابنه 
: تواضع لِلحق تکُن أعمَلَ الثّاس , وان الکَیْسَ دی الق بسیژ . (3) 


5 / 26الاستغفاژ والسبیخ فی السَحرمستدرک الوسائل :فی وصایا لقمان 
علیه السلام لابنه : یا بت , لا یِکون الدیک آکیّس منک , , یِقومٌ فی وقت 


السَحر وپستغفر , رت نایم ۰ )4 


محبوب القلوب :قال لَقمانْ علیم السلام لاینه : يا بت , لا ین الذیک أکیس 
نک اه لا القضی بست ال حفق بجاحیه و صرح |لی الله شْبحاتَهٌ 
پاللسبیح . 


1- .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 

2 .فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : ج 1 ص 162 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 , بحار الأنوار : ج 78 ص 299 ح 1. 

4- .مستدرک الوسائل : ج 12 ص 146 ح 13744 , سبل الهدی والرشاد : 
ج 11 ص 433 نحوه . 

5- .محبوب القلوب : جح 1 ص 204 . 


ص: 127 

5 2 آتفاق 

5 25 فروتنی 

5 آمرزش خواهی و تسبیحگویی در سحرگاهان 


5 / 24انفاقالاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام 
به پسرش گفت : ای پسرم اغیر خودت را [با انفاق نکردن و به ارث نهادن 
دارایی, ] بر خودت مقدذم ندار, و دارایی ات را برای دشمنانت به ارث 
مگذا 


فیض القدیر :لقمان به پسرش گفت : «دارايی خود را ضایع نکن؛ در حالی 
که دارايي دیگری را سر و سامان می دهی ؛ چرا که دارايي تو آن است که 
پیش فرستاده ای, و دارايي ذیگری آن. انست: که یفن انداختی ,و باقن 
گذاشتی ». 


5 / 25فروتنيامام کاظم :لقمان به پسرش گفت: «در برابر حق, فروتن 
باش تا عاقل ترین مردم باشی . زیرک و با هوش , در برابر حق , ارام 


است» . 


سفارش های لقمان به پسرش امده است: «ای پسرم ! مبادا که خروس؛ 
در خواب باشی». 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! خروس, از تو زرنگ 
تر نباشد " چرا که خروس , وقتی شب از نیمه گذشت , بال می زند و با 
فریاد , خدای سبحان را تسبیح می گوید ». 


طر 4 128 


5 / 27البلاءاحیاء علوم الدین :قال لقمانْ : ار الذْهبِ یُجَتَبْ یالثار , والقبة 
الضالح بُجَرّنْ بالبلاء , قلذا احت ال قوما ابتلاهم , قمن رَضی قلهْ البٌضا 
ورن 1۳ له السَحَط . (1) 


سبل الهدی والرشاد :روج غن لْقمان علیه السلام أَة قالّ : يا بت , الدّقَتْ 
والفِصَة بُختبران بالثار , والفومن بُختبرّ بالبلاء . (2) 


1- .احیاء علوم الدین : جح 4 ص 194 ؛ المحگه البیضاء : ج 7 ص 234 . 
2- .سبل الهدی والرشاد : جح 12 ص 17 , فیض القدیر : ج 2 ص 583 . 


ص: 129 
5 بلا 
5 27بلااحیاء العلوم :لقمان گفت : «طلا با آتش, , و بنده صالح با گرفتاری 
آزموده می شود . پس هر گاه خداوند عز و جل گروهی را دوست بدارد , 


آنها را گرفتار می سازد . هر که راضی باشد , خشنودی از آنِ اوست و هر 
که ناخشنودی نماید , خشم [خدا] از ان اوست». 


سبل الهدی و الرّشاد از لقمان روایت شده که گفت: «ای پسرم ! طلا و 
نقرهه با انش ازمایش فی شوند:: موم با مضییت ( کر فا ری )۳ 


ص: 130 


الفصل السادس : آفاث پناء الْفسٍ6 / 1الظغاشاد ات امن و د 
ُقمان علیه السلام لابیه , قال : .., : یا بت , الظلمٌ لمات یه 
کشراث . ولذا دنک القَدرَة علی ظلم هن هو دوتک قاذفر دوع اللّه عَلیکَ 
)0 


ارشاد القلوب امن وضع اقمان غلیه السلام. لته ۶ بتیت , لا تفرح علی 
ظلم أد بَلٍ احزن علی ظلم من طلْمتة . (2) 


و ات 


هس مس 


مت ولکن ارت لو ما عته فلی نی ۱3۱۰ 


, لا بعجیک رح 2 رف ق له عنه ال قاتلالا موی له" 


1- .ارشاد القلوب : ص 72 . 
 ِِِ-‏ القلوب : ص 72 . 
تنبیه الخواطر : 2ص ود , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 
4 رای این این یه چا 12 ره الا 0 سس 53 


ص: 131 


فضل شنم آقته ها عوذشتاز ین 
6 1 ستم 


فصل ششم: آفت های خودسازی6 / 1ستمارشاد القلوب :از سفارش 
لقمان به پسرش است که گفت : « . . . ای پسرم ! ستم کردن, ظلمت 
می اوَرّد و در روز رستاخیز, حسرت ها در پی دارد . هر گاه قدرت , تو را 
بر ستم کردن به پایین : تر از خودت فراخواند , سیطره خدا را بر خودت , به 
یاد آور » . 


ارشاد القلوب:از سفارش لقمان به پسرش است: «ای پسرم! از وارد 
شدن ستم بر هیچ کس شادمان نباش ؛ بلکه از ستم ديیدگی کسی که به او 
ستم کردی , غمگین باش» . 


برای کسی که به او ستم کرده ای , مویه مکن ؛ ولی به خاطر بدي جنایتی 
که بر خود کرده ای, مویه کن. 


المصئف , آبن ابی شیبه در المصنف به نقل از عبید بن عمیر : لقمان به 
پسرش گفت: «ای پسرم آ متعت وه درآم کون رکه درا : به شگفتی وا 
ندارد؛ زیرا ان خون ,نزد خداوند قاتلی دارد که نمی میرد ». 


ص: 132 


الاحصان ‏ لاوزاعت ما قال لقمان لانیه با شقن العف عیه .ین آن 
0 با نت .اک آن تحزح ده ین الق بح« 


و قال اقا اه السلام لاه ۱ 
, لا بُعجبک |حسائک , ولا تتَعَظَمَّ بعمَلِک الضالح قتهلک . (2) 

محبوب القلوب :قالَ لقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , نکن دُنوبکَ بَین 

کشک فععای خلت ماهری .131 


الکشکول, :قال لَقمان لاینه : یا ؛ 8 , اجعل خطایاک بین عیتیک الی آن 
تموت . وأما حسنائک قالة غنها هد آحصاها من تساه ۰ )4 


تج ,اج الهته قل تعوع ین شاک 0( 
طبهک , قاتک لا تَضْرٌ بهما الا تفسک , ولذا کنت أنت الصٌارّ لتفسک کقیت 


- 


عَذْوک آمری , لأْنَ غداوتک لِتفسک أطا عَلیک من عداوه غیرک . (5) 


کم 
فک 


1- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأنوار : ج 13 ص 427 ح 23 . 

2 .الاختصاص : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 

3- .محبوب القلوب : جح 1 ص 202 . 

4- .الکشکول للشیخ بهائی : ج 2 ص 289 . ۱ 

5- .قصص الأنبیاء : ص 195 ح 245 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 


ص: 133 
6 2 خودیسندی 
0 3 خن 


الاختصاص به نقل از آوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت 7 ات هیوست سر اشت: ار آون. که شم مها کر 
باشی... . ای پسرم ! حذر کن از این که فقیر از دنیا بروی , در حالی که 
امور و دار هایت را به دیگری وا می گذاری و او را امیر و فرمان روا 
می 


60 / 2خودپسندیا لاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! نیکی ات تو را به خودیسندی وا ندارد 
و کار خوبت را بزرگ نشمار و گرنه. هلاک می گردی. 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! باید گناهانت پیش 


۱ لکشکول, شیخ بهائی :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! گناهانت را تا 
روز مرگ پیش چشمانت قرار ده ؛ اما از نیکی هایت غافل شو ؛ چرا که 
انها را کسی که می شمارد فراموش نخواهد کرد . 


6 / 3حسدامام صادق , علیه السلام ؛لقمان گفت: ۰ «ای پسرم ! از حسد 
و ای وا مس نوی 0 که از سرشت 
نو بیست . را که یه ففستله. ان وه خر به خودت ظرر نی راتی: و هر کأه 
به خودت ضرر رساندی, دشمنت را از پرداختن به کار تو کفایت می کنی؛ 
زیرا دشمنی تو با خودت, از دشمنی دیگری زیان بارتر است». 


ص: 134 


کنز الفوائد :قال لُقَمانْ علیه السلام لابیه : لاک والکسَد ؛ قََ یبن فیک 
ولا یتبِینْ فیمّن تحسْده . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَقمانْ لابنه : با بت , لِکل شیء علامة 


یعرف بها ويْشْهَدٌ علیها . ۰. وللحاسد تلات علامات : یغتات اذا غاب , ویتملق 
|ذا شهد , وین بش نالعضه ۳۹ 


6 / 4الریاءالامام الباقر علیه السلام :کان فیما وَعظ به لقمان ابتة آن قال : 
۱ بت , لاثر التاسن آنک تخشی ال وقلبک فاجد . (3) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَفْمان لابنه : يا بت , لِکل شیء لاه 
بُعرف بها ويْشهّذد عَلیها ... وللمرائی تلا علاماتِ : یَکسَل ذا کان وَحدَه , 
وینششط |ذا کان الناس عَنده , وبتَعرّ ض فی کل مر للمحمده ۰ (4) 

اعتقاد آهل السنه عن الحسن :فی وصیّه لقمان لاییه ء قال : یا بت , |ذا 
ضمت فاعغسل جک , واگهن سک وارقع ضوتک فن القلاً کی لا تعلمو 
یک صایمْ , ولا تُراء لاس پضومک وضلایک قتهدم بنیانک وف یرک ؛ قٍن 
ال تععل له فی السرُ یجزیه فی العلانیه ویر فع درجاته فی الاخره 
والُلود فی داره وَالتّظَر فی وجهه مُراققة آنبیائه . (5) 


1- .کنز الفوائد : ج 1 ص 137 . 

2 .الخصال : ص 121 ح 113 , بحار الأنوار : جح 13 ص 415 ح 8 . 

۳ ۰ قصص الأنبیاء : ص 191 ح 240 , بحار الأنوار : ج 13 ص 418 ح 11 . 
4 .الخصال : ص 121 ح 113 , بحار الأنوار : ج 13 ص 415 ح 8. 

5- .اعتقاد آهل السثه : ج 3 ص 495 ح 858 . 


ص: 35 1 


6 / 4 ریا 


کنز الفوائد :لقمان به پسرش گفت: «از حسد بیر هیز . ؛ زیر| [آثار آن؛ آدر 
خود تو آشکار می گردد , نه در کسی که مورد حسادت توست » . 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! هر چیز , 
نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس ان گواهی می 
گردد... . حسود , سه نشانه دارد : غایب را غیبت, حاضر را چاپلوسی. و 
گرفتار را شماتت می کند» . 


ی ی ی (در موعظه های لقمان به پسرش هست که 
گفت: « . . . ای پسرم ! : به مردم , , چنین نشان نده که از خدا می ترسی , 
کر ای وت گنهکار است» . 


امام صادق علیه السلام :لفمان به پسرش گفت: «ای پسرم ؛ ! هر چیز 
نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس آن, گواهی می 
گردد... ریاکار نیز سه نشانه دارد: هر گاه تنها باشد. کسل است. و هر گاه 
پیش مردم باشد » شاد است: و هر کاری را که در آن ستایش باشد ؛ انجام 
می دهد؟>؟. 


اعتقاخ. اهل: النسنه به: خقل. از خسن رل کر شسفارش لقمان به رن 
است که گفت: «ای پسرم و رویت را بشوی و سرت 
را روغن بمال و صدایت را در بین مردم بلند کن تا ندانند که روزه ای, و 
روزه و نمازت را به مردم نشان نده که هم بنیان خود را یود می کنی و 
وان اش کارا و سا ور ارت ای 
هار سار ان ی مش ساووانه است من مت اه ار می کید 


ام معصوی از سین در این جر عفن است آدام حشسم یه المام ,را 
حسن بصری باشد . 


مسند ابن الجعد عن محقد بن واسع :ان لقمان علیه السلام کان یقو 
؛ یا نت الق ال ولا ثر (2) التاسن الک تخشّی الل لکرمو گ وقلبک 


ل لابیه 
فاجث 


6 / 5المراءمحبوب القلوب ؛قال لَقمانْ لابیه : با بت , لاک والمراء ؛ قاتَه 
یدعوک الی سَفي الدماء . (3) ۲ 


ارشاد القلوب :من وَصبّه لُقمان علیه السلام لابیه, قال:... هن یُکیر المراء 
پُشتم. (4) 


6 / 6القَصَبّالاختصاص عن الأوزاعت فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : یا 
بت ماهلی تقشی عیو القضت حی لا کون اجه م حظبا : ۱۰۱ 


1رفی اامضدر تلا ری الاب ها اتتاه کها فی ال المتتور . 
2- .مسند ابن الجعد : ص 459 ح 3146 , الدژ المنثور : ج 6 ص 516 . 
3- .محبوب القلوب : جح 1 ص 205 . 

4 .|رشاد القلوب : ص 72 . 

5- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأنوار : ج 13 ص 427 ح 22 . 


ص: 137 
6 / 5 جدال 
6 / 6 خشم 
مسند ابن الجعد به نقل از محمد بن واسع : لقمان , همواره به پسرش می 


گفت: «ای پسرم ! از خدا بترس و خداترسی ات را به مردم نشان نده تأ به 
خاطر ان , تو را بزرگ بدارند, در حالی که در دل گنهکاری». 


6 / 5جدالمحبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! از جر و 
بحث بیرهیز ؛ چرا که تو را به سوی خون ریزی می کشاند ». 


ارشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است که گفت: « .۰ . . هر کس 
زیاد جر و بحث کند , دشنام می شنود». 
6 / 6خشمالاختصاص به نقل از آوزاعی, ترباره انخه لقمان علیه السلام به 


پسرش گفت : ای پسرم ! هنگام خشم, بر حونت ملظ پاش را دم ی 
نشوی. 


ص: 139 


الزهد لهتاد عن هشام بن غروه عن آبیه مکتوبٍ فی الجکمَه [یعنی حعمَة 
لقمان] (1) : با بت یاک وشْدّة القضب ؛ فان شِدّة القضب ممحَقَة لفْوّاد 
العکیم ۰ (2) 


الحکمه الخالده :ین وصایا لفمان لاینه : اغلب عَصَبکَ پجلمک , وترقک 
توقاری ۰ وهوای سعوای ‏ هشکی نی + قباطلی بح .وی 
رف 3 


جمع الجواهر فی الملح والنوادر :ان لقمان قالّ : ما شَیء أسَذٌ من حمل 
القضب . (۵) 


6 / 7الرُناتفسیر ابن کثیر :ان لُقمان علیه السلام کان یَقولْ : يا بت , لاک 
والزنا ؛ فان وله مخافه واخره تدامهٌ ۰ (2) 


6 / الگذبُعرانس المجالس :قال لمانْ علیه السلام لابیه : ... یا بت , لاک 
والکذِبِ : قانه بفسد دینک + وطاص عند الثاس مُروءتک , قعند ذلک یَذهب 

حیاوک هک وجاهک 4 وتهان 1 ولا یسمع ۶ ی |ذا حدئت , ولا تصدق |ذا 
فلت , ولا خی فی القیش |ذا کان هگذا . (6) 


21 ها بین الصعقه‌فین تفای من لد المور.. 

2 .الزهد لهثاد : ج 2 ص 611 ح 1310 , الدرّ المنثور : ج 6 ص 517 . 
3- .الحکمه الخالده ص‌ ۳.127 

4- .جمع الجواهر فی الملح والنوادر : ص 793 . 

5- .تفسیر ابن کثیر : ج 3 ص 397 , ال المنثور : ج 6 ص 277 . 
انس الفحالین ص 314 . 


ص: 139 
6 / 7 زنا 
6 / 8 دروغ 


الزهد , هناد به نقل از هشام بن غروه , از پدرش : در حکمت لقمان , 
مکتوب است : «ای پسرم ! از شذت خشم بپرهیز ؛ زیرا شدذّت خشم , دل 
حکیم را نابود می کند» . 


الحکمه الخالده از سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش : با بردباری 
ات بر خشمت , و با وقارت بر چالاکی ات , و با تقوایت بر شهوتت , و با 
یقینت بر شکت , و با حقت بر باطلت , و با کار خوبت بر بخلت غلبه کن . 


سمخ الجوآهر فی المله و النهادر غلقمان گفت+ «حیری شین غر از بان 
0 


6 / 7زناتفسیر ابن کثیر :لقمان , پیوسته می گفت: «ای پسرم ! از زنا 
بیرهیز ؛ زیرا اغازش ترسناک و پایانش پشیمانی است» . 


6 / 8دروغعرائس المجالس :لقمان به پسرش گفت: « . . . ای پسرم ! از 
دروغ بپرهیز؛ زیرا دینت را فاسد می کند و از جوان مردي تو پیش مردم 
می کاهد, و در این صورت, حیا و ارزش و مقامت از بین می رود و خوار 
می گردی و هر گاه سخن بگویی, کسی گوش نمی دهد و حرف تو را 
تصدیق نمی کند, و خیری در چنین زندگانی ای نیست». 


ص: 140 


#9 العجالس ۳ الثجالس :قال لَقمان 
احذر الکذت ؛ قالَه شهی کلحم العصفور , من 
3 


الصمت وحفظ اللسان :قال لقمانْ علیه السلام لابیه : یا بتوق , من ساء 
او رو وان کر ها . (4) 


3 
 ط‎ 

3 

س‌ 


6 / 9سوء الحلقَا هام الادق علیه السلام :قال لَمان لبیه : با نت , اک 
والْجَرَّ وسوء الِحْلّق وفَلْعّ السّبر, قلا تستقیث علی هزه الخصال 9 
وآلزم تفسک ود فیٍ آضور ک: ۳ ٍِِِ مَوّونا ت الاخوان تفسک , 
وحم حمیع آلناسس خاعک .۱5۱۰ 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 208 ح 4814 , الدژ المنثور : ج 6 ص 515 . 
+ سالضمت. فخفظ اللشان لین یف الحشا ...261 ع ددعت 
الایمان : ج 4 ص 231 4891 . 
.بهجه المجالس وآنس المٌجالس : ج 2 ص 580 . 
4- .الصمت وحفظ اللسان لابن آبی الدنیا : ص 265 ح 551 . 
5- .قصص الأنبیاء : ص 198 ح 245 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 419 ح 14 . 


ص: 141 
6 بد اخلاقی 


شعب الایمان به نقل از وَهب بن مَتَبُه : لقمان به پسرش گفت: «هر که 
دروغ بگوید , آترونتام تقفت وود و هر که بداخلاق باشد , اندوهش بسیار می 
گردد و جابه جا کردن صخره ها, از فهماندن مطلبی به کسی که نمی فهمد 


, اسان تر است» . 


السّمت و حفظ اللسان, ابن ابی الدنیا یه نقل از حسن : لقمان به پسرش 
گفت: «از دروغ بپرهیز؛ #بزا فانند کوشت کنجشک: لذیذ است و کم آن را 
نیز بریان می کنند». 


بهجه المجالس ۳" المّجالس :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! از 
دروعغ بیرهیز ؛ چرا که همانند گوشت گنجشک , لذیذ است و هر کس اندکی 
از آن خورده باشد , نمی تواند از خوردن آن خودداری کند ». 


الصّمت و حفظ اللسان, ابن ابی الدنیا :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ۱ 
هر کسی بد اخلاق باشد , خودش را عذاب می دهد , و هر کس دروغ بگوید 


, زیبایی اش رخت بر می بندد ». 


6 / 9بد اخلاقیامام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! 
از بی قراری و بداخلاقی و کم صبري بپرهیز, که هیچ کس با 
خصوصیات, پایدار نمی ماند. در کارهایت ارام و نرم باش, و بر خود هزینه 
برادران [دینی ] را هموار کن , و با همه مردم, اخلاق نیکو داشته باش». 


ص: 142 


۱ ۱ 9 فانک بر , قما حَلّق اللَهُ حلقاً و آهون 
لب منیا ری لمتجقل تعقها وا شین ,وم تجقلتها عفن 


البدایه , والنهایه عن هشام بن عُروه ِ ارب :مکتوت فی الجکمه [یعنی 
چکقه لُقمان علیه السلام ] (2) : با بت , اک والاغت (3) ,قانّ الرَغت 
کل الغب بوذ القریت من القریب , ویزیل الجکم ما بُزیلٌ الط . (4) 


۳ 
ایا ات والسنظان عبما . 


6 / 11سماغ القلاهیارشاد القلوب :من وَصبّه لَقَمانَ علیه السلام لابیه , 
قال : ... لا تسمع الملاهی ؛ قَاها نسیک لاجر . (6) 


1- .تفسیر الققّی : چ 2 ص 165 , بحار الأنوار : ع 13 ص 412 2. 
ای الشره والحرضن علن الدضا ء مق 2 سعه آلانل فطلب: | لکتیر 
(لنهایه ۱ج 2 ص 295 

4- .البدابه والنهایه ۳ 2 ص‌ 8 الدر المنثور 7 6 ص‌ 17:< نحوه , 
رصان هو بای ای فا 2 23 
اه هر 


9 
6 / 10 اعتماد به دنیا 


6 / 11 گوش دادن به موسیقی 


6 / 10اعتماد به دنیاامام صادق علیه السلام در بیان نصایح لقمان علیه 
السلام به پسرش آق. .بترم | به. دیا عکیه نکن و دلت. را به ان مشخ ل 
نگردان, که خداوند , چیزی پست تر از دنیا نیافریده است. ان 


که خداوند , نعمت های دنیا را برای فرمانبران, پاداش و گرفتاری های آن 


البدایه و النهایه به نقل از هشام بن غروه. از پدرش : در حکمت لقمان 1 


مکتوب است : «ای پسرم ! از ازمندی بیش از حد بپرهیز؛ زیرا این نوع 


می برد». 
الاختصاص به نقل از آوزاعی درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! دنیا را جای امتف فرار نده: در حالی که گناهان و شیطان 


در آن است. 


6 1گوش ِِِ به موسیقیارشاد تن :از ِِ لقمان به پسرش 
می برد ». 


ص: 144 


6 / 12ات المَحَرّمّالاختصاص عن الاأوزاعوت فیما قال لَقَمانْ علیه السلام 
لاینه : يا بت , الق ال الی ما لا تملِکَةٌ , وأطل التّفَکرَ فی مَلکوتِ 
السَّماواتِ والأرض وّالجبال وما حَلَق اللَهْ ؛ قگفی پهذا واعظا لقلیک . (1) 


6 / 13الکسَل والصَجرٌالامام الصادق علیه السلام :قال لُفمانْ لابنه : يا بت 
, کل شیء علامة یعرف بها وْشهّذ علیها . وللٌسلان ثلاث علامات : 


یتوانی خی پفرط : وبقرط خی بضرع ویصَمم کی تام ۰ (2) 


تنبیه الخواطر فیما قالَ لَقمانْ علیه السلام لابنه : لاک يا بَتیّ والسَل 
وَالطَجَر ؛ فانک |ذا کسلت لم نود حفا , واٍذا حَجرت لم تصبر عَلی حق . (3) 


الاختصاص : : ص 340 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23. 
: .الخصال : : ص 121 ح 113 , بحار الأنوار : 3 13 ص 415 ح 8 . 
تنبیه الخواطر : جح 1 ص 60 , آعلام الدین : ص 93 وفیه «لم تقد فرضا 
7 حیٌا» . 


ص: 145 
6 تکام بآ 
6 13 یل و نی حخوخلکی 


6 / 2نگاه حرامالاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت هسوسو 
نیسنی؛ , بپرهیز و درباره ملکوت آسمان ها و زمین و کوه ها و آنچه خدا 
آفریده, زیاد بیند بش؛ , که همین برای موعظه دلت کافی است. 


6 ای یی ححض کیا مام ادن علیه آلسام ان نوی کشسه 
«ای پسرم ! هر چیز , نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس 
آن, گواهی می گردد ... . کاهل (تنبل) نیز سه نشانه دارد: به قدری سستی 
ان چنان ضایع می سازد که مرتکب گناه می شود ». 


تنبیه الخواطر در آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! از 
ی + ژیرا هر گام تتبل باشی: خق وا ادا نمی کنن 
و هر گاه بی حوصله باشی, حق را تحمل نمی کنی . 


ص: 146 


الفصل السایع : الأداث الاخلاقّ والاجیماعتَ7 / 1طَلّنت لأتیالمحاسن 
والمساوی :قال لَقمانْ لابیه : یا بت . تناقس بفی طلب الادب ؛ اه میرابث 
اور کون کی لوب« تفس حظ فی الاس لو »۱1 


7 اون الکلامالکافی عن: ابراهیم ین ابی. البلاد عفن دکره«قال لقمان 
یه ا سای لاس با ع املی شاه تم ۱ 


الاختصاص عن الأوزاع فیما قال لقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , من لا 
ی لساتة پندم 139 


- .المحاسن والمساوی للبیهقی : 
- .الکافی : ج 2 ص 641 ح 9 بسا لاور : ری 7 1 1 : 
- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 


ص: 147 


فصل هفتم: آداب اخلاقی و اجتماعی 
7 ادب جویی 
3 2 اب کار 


فصل هفتم . آداب اخلاقی و اجتماعی 7 / 1ادب جوییالمحاسن و المساوک, 
بیهقی القمان به پسرش گفت : «پسرم ! در جستجوی ادب, کوشش کن ؛ 
چرا که ادب , میرات ث ماندگار . و همراه شکست نایذیر ۱ 
بهره ای است که مطلوب مردم است ». 


7 2اوتب کفتارالکافن به تقل از ابراهتم یی ات لاو اذ 0 ان 
فلت ر ال کرده ات : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! . هر کس 
مالک زبانش نباشد / پشیمان می شود». 


الاختصاص به نقل از اوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم اقفر کس زبانش زا بان ندارد شمان می شود. 


ص: 148 


کتاب العقل وفضله عن وهب بن ُتَبّه :فی چکقه لقمان علیه السلام 
مکتوبٌ له قال لاپیه : با بت , ان اللسان هو باب الحسَد قاحدّر آن یر 
فیخ لسانی ها بای کدی و هتسخ علیی ی گر وجل . (1) 


ارشاد القلوب :ژوح أّ لُقمان أی داود علیه السلام بَعمَلْ الَرَد , قأُراة آن 
یسالة ثم کت , قَلما لیسها داودٌ علیه السلام عَرّف لقمان حالها بقیر 
شوال . وقال : من کثر کلام کثر سَقطه ومن کنر سَقطة کنر لَعوة . وقن 
کنر لغوة کثر کب , ومن نت کذبْة کثرت دُنوبْهُ , ون کثرت نویه قالثا 
لت به. . وق کت ال اللسان بأربع قصاریع لکنره صرره ؛ السْقتان 
مصراعان (2) , وّالأسنان مصراعان . (3) 


ارشاد القلوب :من وَصیّه لقمان علیه السلام لابیه , قال : ... ولا تقل ما لم 
تعلم . (4) 


حلیه الأولیاء عن کعب :قال لَمانْ علیه السلام لابنه : با بت , کن خسن 
عاقلاً , ولا تن تطوقا جاهلا , ولان تسیل لعابْک عَلی ضدرک وانت کاف 
اللْسان عمّا لایعنیک أجمَلٌ یک وحن من آن تجلسن الی قوم قتنطِق یما لا 
بعنیک .۰ (5) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَقمانْ لابنه : يا بت , ان نت زغمت آأنّ 
الکلام من فضه 1 قاِنَ السٌکوت من ذهب (6) 0 


1- .العقل وفضله لابن آبی الدنیا : ص 36 ح 99 , الحلم لابن آبی الدنیا : 
ص 65 ح 95 . ۱ 

2 .فی المصدر : «مصرعان» فی الموضعین , والصواب ما اثبتناه . 
اراد القلوت ۶ضن. 108 

ارشاد القلوتب: ص دز 

5- .حلیه الاولیاء : ج 6 ص 6 . ۱ 
6- .قال العلامه المجلسی قدس سره فی تبیین الحدیث «یدل, علی از 
السکوت آأفضل من الکلام , وکأنه مبنوه علی الغالب وال فظاهر أنْ الکلام 
خیر من السکوت فی کثیر من الموارد , بل يجب الکلام ویحرم السکوت 


غه ای ال ای ال عم ارف والنمی ی ال 
ویستحب فی المواعظ والنصایح . وارشاد الناس الی ۳۳۳ ونروی 
العلوم الدینیه ء والشفاعه للمومنین , وقضاء حوائجهم وأمثال ذلک, فتلک 
الأخبار مخصوصه بفیر تلک لموارد آو باحوال عاقه الخلق , فان غالب 
کاب العقل فی نیت هام ان آییر الم یه للملا کان ِِ 
«ان‌ن علایه الغافل آن بکرن فبه ات فان ادا سره سای 1 
عجز العمم کلام بو تالرآی فنه یجان التواز ار ی 97 
+ الگافی 2ص 114 6 نجان الانوار ج 21ص 297 70 


ص: 149 


کتاب العقل و فضله, ابن ابی الدنیا به نقل از وهب بن منیّه : در حکمت 
لقمان . مکتوب است که به پسرش گفت: «ای پسرم ! زبان در حسد است 
. مراقب باش تا از زبانت چیزی در نیاید که تن را نابود و پروردگار عز و 


جل را بر تو خشمگین کند» . 


ارشاد القلوب :روایت شده که : لقمان , داوود علیه السلام را دید که زره 
که داوود علیه السلام زره را پوشید . لقمان , وضعیت زره را بدون پرسش 
مها ی ور سس ای ار 
می کند و هر کس اشتباهش بسیار شود , بیهوده گویی اش بسیار می گردد 
و هر کس بسیار بیهوده گو باشد , دروغش زیاد می شود و هر کس زیاد 
دروغٌ گوید , گناهانش بسیار می گردد و هر کس گناهانش بسیار باشد , 
سزاوار آتش جهئم است. خداوند زبان را به خاطر زیان بسیارش, با چهار 
لنگه در , باز داشته است: دو لب انسان , ده که و دندآن های [بالا و پایین 
]انسان نیز دو لنگه اند» . 


ارشاد القلوب از سفارش لقمان علیه السلام به بسرش است که گفت : 
چیزی را که نمی دانی, نگو». 


حلیه الاولیاء به نقل از کعب ۰ لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! کم سخن 
باش تا عاقل باشی و پر سخن نباش که جاهل می شوی. اگر آب دهانت بر 
سینه ات جاری شود (حرفت را بخوری) و زبان را از چیزی که به تو مربوط 
نیست , بازداری, برای تو زیباتر و بهتر است از اين که در میان کزوهی 
بنشینی و درباره چیزی که به تو مربوط نیست , سخن بگویی». 


امام صادق علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! اگر گمان کردی 
که سخن» نقره است.: پس [بدان که آسکوت, طلاست ». رل 


[- .علامه مجلسی در شرح این حدیث گفته است : حدیث دلالت می کند 
بر اين که خاموشی, به ز سخن گفتن است. گویا منظور این است که غالبا 
جن اس مک هر هرا خی کش نی ‌هاها اخاموشی هر 


است . حتی در جایی که اظهار اصول و فروع دین و امر به معروف و نهی 
از منکر لازم است , سکوت حرام و سخن گفتن واجب است . سخن 

در پند و اندرز , راه نمایی مردم به مصالحشان , نشر علوم دینی , شفاعت 
بوای انخامه ان مفضان ‏ تر رون سای اان ماسال. آ آمورر عصت 
است . بنابر این , این قبیل احادیث , مربوط به غیر موارد یاد شده است یا 
مربوط به احوال عموم مود می تون که سنخن. آنان , غالبا نامر بوط است 
وا ات کفراین اخادیتر توص اما ای ات الا 
گذشت که هشام از امیرمومنان نقل کرده که ایشان همواره می فرموده : 
«از نشانه های عاقل . داشتن سه چیز است : : پاسخ دادن به سوال , , سخن 
گفتن در هنگام ناتواني دیگران از گفتار, و راه تصایت برع و ار که 
صلاح خانواده اش در آن اسنت ۳ دربهار الا رواه" ۳ 1 ص 297). 


ص: 50 1 


الزهد لابن,حنبل عن شفیان اقال لَقمانْ لابنه : يا بت .ها تدهت. علین 
الطمت قط , وان کان کلام من قطّه قان السکوت ور دقت (1) 


حلیم الأولیاء عن یر هی بن أدقم :فال لَعمانْ لاینه : با بت , ان الَحْل 
بتکم عتی یقال : أحمق وما و یاحقق 0 عی جُقال له 


مخمع الیتان عقال 2 علیه الساام لت سکف وعلیل فاغار ,۱9۳ 


الرهد لهثاد عن قیس ۹ مزع ور | 
یخرْجْ من فیک ؛ قالّک ما سَکت سالحْ واتما نتغی لک من القول ما بَنققک . 
4) 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 65 , الدر المنثور : ج 6 ص 516 . 

2 .حلیه الأولیاء : ج 8 ص 20 . 

3- .مجمع البیان : ج 7 ص 92 , بحار الأنوار : ج 13 ص 425 ذیل ح 18 . 
4 .الزهد لهناد : جح 2 ص 533 ح 1100 , الدر المنثور : ج 6 ص 519 . 


ص: 151 


الزهد, ابن حنبل به نقل از سفیان : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! هرگز 
ما کت رها رت ره اکد نکن از فره باشد .هر اینفء سکوت از 
طلاست». 


حلیه الأولیاء به نقل از ابراهیم بن ادهم : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! 
گاهی مرد چنان سخن می گوید که می گویند احمق است ؛ ولی در واقع, 
احمق نیست. و گاهی مرد چنان سکوت اختیار می کند که می گویند بردبار 
است وین در واقع, بردبار نیست». 


مجمع البیان ؛لقمان گفت: «سکوت از حکمت است ؛ ولی رعایت کننده آن 
اندک است». 

الزهد. هثاد به نقل از قیسر : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! از آنچه از 
دهانت خارج می شود , جلوگیری کن ؛ زیرا نز نو مادامی که ساکتی, سالمی . 
همأنا سخنی سزاوار توست که سودت دهد>»>. 


ص: 152 


آعلام الدین :وی عن لقمان علیه السلام أنه : العلمٌ رین وَالسْوتُ 
سَلامهقاذا تطقت قلا تن مکنارا ما ان تدمث ۷ سکوت. ۶ هو اعد کومت 
عَلّی الکلام مرارا (1) 


راعم ‏ الفصل الر ابفء قواضل سا اشخش / الم 


0 تقال لعمان غلیه: السلام عم ۶ با با 
اباک وکنرع الصُحي ؛ اه بُمیث القلبِ . (2) 


فیض القدیر اقال مان علیه السلام لین یامن , لا تضعک من غیرِ عجب 
نمی غیر ارسته ولا تال کما ا بعری. (3) 


7 4ارن المسو‌جشی یج البلاغه :قال لقَمانْ علیه السلام : یا بت , 
شاور من جرب الامور ؛ ۰ تعطیی من ان ما قام علیه بالعلاء فتاه 
آنت بالمَجّان . (4) 


[3 


3 


. 


الاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابیه : يا بت , شاور 
الکبیر , ولا تستحی من مشاوژه الصَغیر (5) 


1- .آعلام الدین : ص 88 و ص 429 . 

2 تفس القرطیی *ع دض 175 

3- .فیض القدیر : ج 1 ص 162 , العقد الفرید : ج 3 ص 152 . 
4- .شرح نهح البلاغه لابن آبی الحدید : ج 20 ص 41 . 

5- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 


ص: 15 

7 ادب خندیدن 

7 ادب مشورت 

ین الدین 2 لقمان ۱ روایت شده که [به صورت شعر آگفت 2 آنفان 


7 دب ردیر ار :لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! از خنده 


فیض القدیر:لقمان به پسرش گفت؛: «پسرم ! بدون تعجّب [و بی جاأ آخنده 
نکن و بی هدف , راه نرو و از چیزی که به تو مربوط نیست , نپرس ». 


7 / 4ادب مشور تشرح نبهج البلاغه, آبن ابی الحدید :؛لقمان گفت؛: #پسترم ۱ | با 


کسی که در کارها تجربه دارد , مشورت کن : زیرا او نظرش را که گران به 
دست آورده ؛ بو صی دهد و کز خالی: حط نو ان را رایگان دریافت می 


که 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت یشوه ایا زر ک متورمت کر و اد قنور نع با کوعی: خجالت نکش 


ص: 154 


الید انم دالتهانه غن آیی نمی تفال اما ن‌علیه لام لته بات شاور 
فی آمرک العَلَماء . (1) 


التذکره الچمدونیه :قال لُفمانْ لابیه : يا بُتَ , | اسئشهدت قاشهد , ولذا 


اسئعنت قأعن, ولدّا استثشرت قلا ِ# حتّی تن قاِنّ العاقل بری بقین 
قلبه ما لابری بعینه . (2) 


7 / 5أَدَنْ الأأکلتنبیه الخواطر :ال لقمان لاینه : کل أَطیَبِ الطعام , وتم 
علی أوطا الفراش .۱ 


ات اي ی اس : :ان لقمان علیه السلام قالّ لابنه : يا بتیت 
4 لا تأّل شِبعاً قوق شبع , قانک آن تنیدة [لی الکلب خی لک ۰ (4) 


تنبیه الخواطر :قال لْفمانْ علیه السلام لاینه : یا بت , !۱3 امتلأتِ المَعدة 
ناقتِ الفِكرَة وحَرّست الحکمة وققدّتِ الأْعضاء غن العباده . (5) 


حلیه الأولیاء عن القاسم بن مُحییره زقال لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بُت 
اک والشْبع ؛ قاَهُ مخوتة باللیل ومَدَلة بالتّهار آو قال : ومَدَقة بالتّهار 6 


1- .البدایه والنهایه : ج 2 ص 129 , الدر المنثور : ج 6 ص 517 . 

2- .التذکره الحمدونیه : ص 1951 . 

3- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 48 . 

4 .المصنف لعبد الرزاق : ج 10 ص 414 ح 19539 , الدر المنثور : ج 6 
و 

5- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 102 , جامع الأخبار : ص 516 ح 1456 . 

6- .حلیه الأولیاء : ج 6 ص 82 . 


ص: 155 
7 5 ادب خوردن 


البدایه و النهایه به نقل از ابو سعید : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! در 
کارت., با دانشمندان مشورت کن». 


التذکره الحمدونیه :لقمان به پسرش گفت : «پسرم | هر گاه به گواهی 
دادن فرا خوانده شدی , گواهی بده , و هر گاه به پاری کردن فرا خوانده 
شدی , پاری کن . و هر گاه به مشورت فرا خوانده شدی , شتاب نکن تا 
ذفت کتی ؛ چرا که خردمنده با دل چیزی را می بیند که با خشم نمی بیند »*. 


7 دادب جوز دسبیه الخواطر :لقمان به پسرش گفت : «پاکیزه ترین غذا| 
را تفن و بر ستد. کفتتر دم بخواب». 
۰ عبد الرژاق به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت: «ای 


پسرم ! وقتی سیر هستی , , از روی سیری چیزی نخور , که اکر آن را به 
سوی سگ بیندازی, برایت بهتر است». 


تنبیه الخواطر:لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! وقتی که معده پر شد. 
۳0۳ کگ.هی برد و اعصا از عبادت ار مه 
مانند . 


حلیه الأولیاء به نقل از قاسم بن مخّیمره : : لقمان به پسرش گفت: «ای 
پسرم ! از سیر خوردن بپرهیز؛ زیرا این کار, شب , ضرر می رساند و روز , 
2 گناه می کشاند». یا این که گفت و روز .قدت آوو آنعت» 


ص: 11_56 

البصائر والذخاثر :[قال ] لفمانْ : نیعم الْدْمْ الجوغ . (21) 

17 6 دب الیاقالید ای والنهایه عن آبی سعید :قال لَقمانْ علیه السلام 
لابنه : يا توق , لا یأکل طعاک الاأتقیا ۰ (2) 


7 دب التحَلیالامام الباقر علیه السلام :قال لُفمانْ لاینه : طولٌ الجٌلوس 
ی الحلاء يور الباسور , فَکتت هذا علی باپ الخش . (3) 


مج لبیان :قیل : ان مولاة دَحَلّ المَختخ قاطا فیه الجُلوسَ , قناداغ 

: ان طول الجُلوس عَلی الحاجه بُفجَعٌ منة الکیدٌ , ویورَثْ من الباسورُ 
, ویصع العرارَة (لی لاس قاجلس قونا, وقم قوناً قال : قکلت جکمتد 
علی باب الخش ۰ (4) 


کشف اللثام :قول الصّادق علیه السلام فی خبر حشّاد : ان ‌ 
: اذا آزدت قضاء حاجَتک قابعد المَذهبٌٍ فی الارض . وفی بعض 

وین عن بتعضهم غلیهم. السلامانة امد ر یابیناء مخرح في الذا ر فاشاروا الی 

موضع غير مُسَترِ من الذار 0 :یا هوّلاء , ان له عرّ وجّل 

الانسآن خَلق مخرجةهة فی استر موضع هه و کذلی یف آن کون الیخهه 

فی آستر موضع فی الذار ۰ (5) ی 


1- .البصائر والذخاثر : ج 2 ص 173 الرقم 553 . 

2 .البدابه والنهایه ۳ 2 ص‌ 29(ِ«2 الدر المنثور ۳ 6 ص‌‌ 57 . 

3- .تهذیب الأحکام : ج 1 ص 352 ح 1041 , بحار الأنوار : ج 13 ص 424 
ذیل ح 18 . 

4-.مجمع البیان : ج 8 ص 495, بحار الأنوار : ج 13 ص 424 ذیل ح 18 . 
5- .کشف اللنام : جح 1 ص 217 دعائم الاسلام : ج 1 ص 104 . 


ص: 157 


7 7 اقب فقان 


البصائر و الذخاثئر :لقمان گفت : «گرسنگی , بهترین خورش است ». 


7 6ادب میهمانیالبدایه و النهایهم به نقل از ابو سعید : لقمان به پسرش 
گفت: «پسرم ! [بکوش ] جز پرهیزگاران , غذای تو را نخورند». 


7 ادب تخلیاهام باقر علیه السلام :لقمان به پسرش گفت؛ «طولانی 
۱ , موجب بواسیر می گردد» . این جمله بر در مستراح , 


نوشته شد . 


مجمع البیان ؛بعضی می گویند: مولای لقمان , داخل مستراح شد و نشستن 
در آن را طول داد. لقمان او را بانگ زد که: «طولانی نشستن برای قضای 
حاجت , کید را به درد می آورد و موجب بواسیر می گردد, و حرارت به سر 
ی پس سبک بنشین و پاشو» . راوی می گوید : لقمان , حکمتش را 


کشف اللثام :؛حماد از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فر مود : 
«لقمان به پسرش گفت : هر گاه خواستی قضای حاجت کنی , جای دوری 
بو هس صعضی. کاب ها زان فصن از اهامان‌خلهم السلام برای.ه۱ 
روایت شده که لقمان به ساختن مستراحی در خانه فرمان داد . مردم به 
مکان نیوشیده ای از خانه اشاره کردند ۰ لقمان گفت : ای مردم ! خداوند 
عز و جل وقتی انسان را آفرید. جای خارج شدن زواید غذاها را از بدن او, 
در پوشیده ترین جای بدتنش قرار داد . این چنین شایسته است که مستراح, 
در پوشیده ترین جای خانه باشد ». 


ص: 58 1 


7 ادن القضاءالمصنف لعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزیز :قال لقمان 
علیه السلام : |ذا جاعک الرَحْل وقد سَقطت عَیناة قلا تفض له ی بای 
حَصمَه . (1) 


الکیس : 3 توا (2) 2 لول ۳ 


الاختصاص عن الأوزاعتّ قیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : یا بتمق , اک 


1- .المصنف لعبد الرزاق : ج 8 ص 304 ح 15307 , الدر المنثور : ج 6 ص 
0 . 

میفی السضدر و خی والضواب.ها ازفان: 

3- .محبوب القلوب : ج 1 ص 198 . 

4- .الاختصاص : ص 336 , بحار الانوار : ج 13 ص 427 22 . 


ص: 159 

7 ادب داوری 

7 ادب قرض گرفتن 

7 8ادب داوریالمصتّف , عبد الرژاق به نقل از عمر بن عبد العزیز : 


اقدان کفت: چجص اه هرد برفته اهد. که. انز متاذکه ای | وم تسش 
باطل شده بود, برایش داوری نکن ۳ طرف دعوایش هم بیاید» ۲ 


7 9ادب قرض گرفتنلقمان علیه السلامپسرم !. ۰ از نوکیسه قرض نگیر, 
و هرگز با داروغه برادری نکن . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنجه لقمان علیه السلام به پسرش 


ص: 160 


تاریخ بغچاد عن الحسر, :؛قال اقمان علیه السلام لابنه : یا بتی 1 یاک وَالدّينَ 
قائة ذل التهار وهمّ اللیل . (1) 


7 10آدث الققرالکافی :رو غن لَقمان له قال لابیه : با بت , دق 
الطبر , وأکلث حاء السْجر فقلم آجد شیثاً هُو مر من الققر , قاٍن بُلیت به 
توماً قلا (2) تظهر الّاسن عَلّیه قیستهینوک ولا ار 
الْذٍی ابتلاک به قَهُوَ در علی فَرَجک , وسَلة , من دا الذی سَألة قلم بُعطه . 
آو وی به قلم بُنجه ۱ (3) 


کت افو 7 مقا,ژوی قي لقمان علیه السلام ون جکقتم ووصتم لابنه : ... 
اعلم با ؛ بت آلی دق الَیر ونوا الم قلم آر مر من الققر قان افتقرت 
تم سل (4) فی التاس ات 
2 


۱ 


ارشاد القلوب :من وصیّه ُقمان علیه السلام لابنه , قال : ...ب ِ اجتل 
اسأل ال و 0 ۰ (6) 


ارم دادم فص 49 و و1 سالور العتور ‏ ع 6ص 520 

2- .ی المصدر : : «ولا» 1 والتصویب من وسائل الشیعه . 

3- .الکافی : ج 4 ص 22 ح 8 ,.وسائل الشیعه اج 9ص 445( 2 
4 .فی بحار الأنوار : «یا توق , آدغ اللْه بُعَ سل . 

5- .کنز الفوائد: ج 2 ص 66 , بحار الأأنوار (م ددص 2و4 24 
مارا هلوت ص 2 


و 
7 ادب ناداری 


تاریخ بغداد به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! از بدهکار 
شدن بیرهیز ؛ زیرا مایه ذلت روز و اندوه شب است». 


7 / ِ ناداریالکافی :از لقمان ۱ روایت شده که به پسرش گفت؛: 
«پسرم ! شیره درخت صبر را چشیدم و پوست درخت را هم خوردم ؛ ولی 
چیزی که از ناداری تلخ تر باشد , نیافتم. پس اگر روزی به ناداری مبتلا 
شدی, آن را برای مردم , آشکار نکن ؛ : چون تو را خوار می شمارند و هیچ 
فایده ای به تو نمی رسانند باز گرد به سوی کسی که تو را به فقر مبتلا 
کرد و او بر گشایش کار نو تواناتر است, و از او حاجت بخواه. کیست که 
از ۳ خواشتت کند و آه عطایش تدهدیا بای اعماد کند. واه تعانسن 


ندهد؟». 


کنز الفوائد :"روایت 1 های حکیمانه لقمان به پسرش. این 
بود: « . . . بدان ای پسرم ! من شیره درخت صبر و انواع تلخی ها را 
چشیدم ؛ ولی چیزی تلخ تر از فقر نیافتم. اگر روزی فقیر شدی , فقرت را 
بین خود و خدا پنهان کن و مردم را از آن باخبر نکن؛ چون نزد آنان سبک 
می شوی. سیس از مردم بپرس: ایا کسی هست که خدا را خوانده باشد , 
ول آه را کاب تداوهبا شت ها ازکدا خواسه باشد لین انش تکرود 
باشد؟ ». 


ارشاد القلوب :از سفارش لقمان به پسرش است که گفت: «... پسرم ! 
بی نیازی ات را در دل ۱( 
نکن ؛ چون تزد آنان شبک می کردی. و از فضّل خدا درخواست کن». 


ص: 162 


اصلاح المال, عن کعب :قال لَُمانْ لاه : يا بت , (۱5 افتقرت قافرع الی 
ریک عز وجل وحده فادغَة , وتَصرّع الیه 0 من فضله وخزائنه ؛ قاله 
لا یملِکة عَیژخ . (1) 


احیاء علوم الدین :قال لفمان لا : يا بِتَیت , لا تذهب ماء جهک بالمساله , 
ولا تشف غبظک بقضیکتک 9 قدرک تنقفعک معیشتک . (2) 


الأمل والمأمول :قال لقَمانْ لابنه : آوصیک پتقوی ال ؛ قاتّها رأسنْ 
شیء . واحقظ عَنّی ما آقول : اعلم له لا بَطا ۱ راچبا 
ِ آو راغبا [لیک, قابدا بالّوال قبل السوّال قالک عتی. آلخانه 


7ب نامام الکاظم علیه السلام :کا لقمانْ علیه السلام 


یقول لابنه : ... ب بت , خُذ من الذْنیا بُلعَةّ , ولا تدجل فیها دخولا یَضُةٌ بآخریک 
, ولا ترفضها فَتکون عیالاً عَلی الباس ۰ )4 


فیض القدیر :قال لُقَمانْ لابیه : حذ من الذنیا تلاعک , وآنفق فُضولپگسیک 
لاجرَیک , ولا ترفض کل الرفَض قَتکون عبالاً, وعلی عناق الرجال کلاً. (5) 


- .اصلاح المال : ص 124 ح 461 . 

- .احیاء علوم الدین : ج 3 ص 259 . 

- .الأمل والمأمول للجاحظ : ص 28 . 
1 ,۰ قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 238 , بحار الأنوار : ج 13 ص 416 10 . 
5- .فیض القدیر شرح جامع الصغیر : ج 3 ص 728 و ص 665 . 
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7 ادب دنیا جویی 


اصلاح المال به نقل از کعب : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! هر گاه 
فقیر شدی, تنها به درگاه پروردگار عز و جل اه و ناله کن و او را بخوان و 
خدا, هیچ کس مالک خزانه های خدا نیست» . 


احیاء علوم الدین :لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! آبروی خود را با 
درخواست کردن , تبر و خشمت را با فریاد , شفا تده و قدر و اندازه خود 
را بشناس تا زندگی ات سودمند باشد». 


الأأمل و المآمول, جاحظ :لقمان به پسرش گفت : «تو را به تقوای الهی 
سفارش می کنم؛ زیرا تقوا سرآمد هر چیزی است . آنچه می گویم. از من 
داشته باش: بدان که جز کسی که از تو می ترسد یا امیدی به تو دارد. 
دیگری پا به آستانه تو نمی گذارد . از اين رو, پیش از درخواست [وی] , به 
بخشش آغاز کن ؛ چرا که هر گاه او را به درخواست وادار کنی , بیش از 
آنچه از دارایی ات به او می دهی؛ آبره و سربلندی اش را از او می 


گیری». 


7 / 1ادب دنا جوییامام کاظم علیه السلام :لقمان هموارهم به پسرش می 
گفت: « . پسرم ! از دنیا به. اندازه کفایت (تباز ) بر کیر و آن. جنان در دیا 
فرو برو که به آخرتت زیان رساتد. و چنان هم رهایش نکن که سربار مردم 
گردی». 


فیض القدیر :لقمان به پسرش گفت: «از دنیا به اندازه کفایتت بر گیر و 
زيادي درامدت را برای اخرتت انفاق کن؛ و ان چنان در ان فرو نرو که به 
آخرتت زیان رساتد و آن چنان هم رهایش نکن که سربار مردم و سوار بر 


۹ مردان گردی» . 
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7 ادن المجلسالکافی عن یونس رفعه :قال [ة من لاییه : يا بت , اختر 
و و الله جل و کل قاجلس مقفم ‏ 
برَحمته یه 1 

فان تکن عالما لم تنفعک علفک ان نت خاها شیدوی هلا 


آن نیم بعموبه فیعیی میم یل 


تنبیه الخواطر :قال لَقمان لابنه : یا بتیت , آذا آتیبت نادی قوم قارمهم بیسهم 
السلام , تّ اجلس خذ في ناجیتهم قلا تنطق حتی تراهم قد تطفوا , فان وابتهه 
قد تطقوا فی کر ال قاجر شهفک تم , ولا فتعول ین عندهم الی 
غیرهم . (2) 


17 13اب السّفرالاختصاص عن الأوزاعی فیما قالّ لُقمانْ علیه السلام 
لابنه : با بت , ال فیق تم الطریق . (3) 


رسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان لَقمان العکیم کان یَقول : اِنّ اللَدَ عَرّ 
وجل ادا استودع شینا حَفِظَة . (4) 


1- .الکافی : ج 1 ص 39 ح 1, بحار الأنوار : ج 13 ص 2417 10 . 

2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 31 . الزهد لابن المبارک : ص 332 ح 950 . 
3- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

4- .مسند ابن حنبل : ج 2 ص 393 ح 5609 , کنز العقال : ج 6 ص 702 2 
1۹75. 
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7 ادب مجلس 


7 13 آذب تفر 


7 12ادب مجلسالکافی به نقل از یونس که سَتد آن را به ائمه علیهم 
تام مسانه اس ار | حه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : 
پسرم ! مجالس را با چشم باز انتخاب کن؛ " اگر گروهی را ی 
عز و جل را یاد می کنند , با آنان همنشینی کن. اگر عالم بودی. سودش را 
می بری و اگر جاهل بودی, یادت می دهند, و چه بسا خداوند , سایه 
را ای وراه ری و اگر گروهی را دیدی 
کشا را بای نمن کنقو ربا آنان »نی کی آکر عالم نود مه دشن 
نمی بری و اگر جاهل بودی , بر جهلت می افزایند. و چه بسا خداوند سایه 
کیفرش را بر آنان بگستراتد و تو را نیز در بر گیرد. 


ننبیه الخواطر :لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! هر گاه به انجمن طروهی 
درامدی, تیر سلام را به سویشان پرتاب کن و در کنارشان بنشین و سخنی 
نگوء تا آنان سخن بگویند؛ ؛ اگر دیدی به یاد خدا سخن می گویند , تو هم با 
آنان: تتحدیی افو وگرنه, از نزو انان به صوی دبکران تغییر مکان بده»*. 


7 / 3ادب سفرالاختصاص به نقل از آفزاکی: درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت : پسرم ! اوّلَ رفیق [ مناسب انتخاب کن]/ سپس 
راه [سفر در پیش بگیر ]. 

ی :لقمان حکیم, پیوسته می گفت: «هر گاه 
چیزی در نزد خداوند عز و جل به امانت گذاشته شود , حفظش می کند» . 
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الامام الصادق علیه السلام :قال مان لاینه : : [ذا ,سافرت مع قومٍ قأکثر 
استشازتک لیَاهم فی آمرک وآأمورهم , واکیْر لبم فی #جوههم , وکن 
کریها عَلی زادک . وأذا دوک قأجبهّم , واذَا آستعانوا بک قأعنقم , واغلبهّم 
بتلات: میطول الطمت وکترن الضلام + وشفاع اللعس بما ععک من دانه آو 
مال آو زاد . ولا استشهدوک عَلّی الحَق قاشهد هم , واجهد ریک هم | 
استشاروک نم لا تعزم کی تلبت وتنظرَ , ولا ثجب فی مَشورو حتّی تقوم 
فیها وتقعد وتنام وتاکل وتضَلی وآنت مستعمل فکرک وجکمتک فی مَشورته 
, فان من آم ُمجض الصيحَه لِمَن استشاره سَبة له تبازک وتعالی رای 
ونزع عنة الاماتة . واذا زایت اصحابک بمشون فامش, معهّم ۰ وذا رایتهّم 

ین قاعمّل معهم , وذا تَصَدّقوا واعطوا قرضا قاعط مَعهم , واسمع 
من هو ات منک سنا , واذا آقروک یامرٍ وسألوک قَفل : تقم ولا تفل : لا, 
ان لا عم ولو . واذا تحیرم فی طریقکُم قانزلوا ولذا شککثم فی القصد 
قفوا , وتأقروا . ولذا أیثّم شخصا واجداً قلا تسالوة من طریقکُم ولا 
تیسترشدوم 4 قَانٌ السشخص الواجد فی القلاه ریب 4 لَعله آن یکون عینا 
للصوص , آو یکون هو الشیطان الّذی عتَرَکُم , وَاحدّژوا السخضین ایض ا 
آن تروا ما لا آری ؛ قاِنّ العاقل |ذا بضر بقینه شین عرف الحَقّ منة . 
والشاهد بري ما لا ری الغایت سا نت , واذا جاء وقث صلاه قلا تور ها 
لِشی ء ؛ وضلها واسترح نها ؛ قاِّها ین . وضل فی جماعه ولو علی" رس 
رح . ولا تَنامَنٌ * علف دانک ؛ قِن ذلِک سَریع فی ذبرها , ولیس ذلِک من فعل 
الکماء الا آن بکون فک سمل معی ال سرا العناصل.. وا 
زیت من العنزل قانزل عن داپیک , وابدا یقلفها قبل تفسک , واذا آزدت 
الترول فعلبی ماع الارن ماحقها لوا + واتعا ترته ء واکترها عشیا . 
واذا تلت قصل رکقتین قَبل آن تجلسن , واذا ازدت قضاء حاجه قابعد 
الْعَذقت فی الارض . و[ذا ارتحلت قضل رکقتین , وودع الأرض الْتی حللت 
بها , وسلم علیها وغلي آهلها ؛ قِنٌ لکل بُفعه ءٍ آهلاً من المَلایْکه . وان 
استطعت آن لا تال طعاماً ی تبدّا تتصَدّق من قافقل , وعلیک بقراءه 
کات الله ‏ وعل ما نم وایا موی بالسها مت عاملا .وعلی 
یالذعاء ما ذمت خالیاً . وّاک والسّیر من أوّلِ اللیل , وعلیک یالتّعریس 
والظجه من لَذْن تصف الیل الی آخره . ولناک تفع الطوت فین سیرک 
1 


9 ۱ 


1- .الکافی : ج 8 ص 348 ح 547 , کتاب من لایحضره الفقیه : ج 2 ص 
78 2505 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 422 7 18 . 
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امام صادق علیه السلام در بین سفارش لقمان علیه السلام به پسرش هر 
وی ماش و ار ات و و ات 
ار وت و توا ارات و 
ات, کریم و بخشنده باش. هر گاه دعوتت کردند, بپذیر و هر گاه از تو یاری 
خواستند. کمکشان کن و با سه چیز, بر آنان فائق باش: سکوت طولانی, 
نماز گزاردن بسیار و سخاوتمندی نسبت به آنچه از حیوان و مال و توشه 
داری. قر کاخ ۲ به گواهی طلبيدند, برایشان گواهی بده. ۰ 
عتورت کررن: وراره رأی خود. کوشش کن؛ ؛ اما تصمیم قطعی نگیر, تا 
ی ی 
را نده . مگر آن که درباره آن در حالی که قيام و قعود می کنی و 
خوابی و می خوری و نماز می خوانی فکر کنی و حکمتت ر 7 
زیرا هر کس برای مشورث خواه, خالصانه خیرخواهی ۰« تبارک 
و تعالی نظرش را از او سلب می کند و امانت [ اهلیت مشورت آرا باز 
هقف کبرق: و هر گاه دیدی که یارانت می روند , تو هم با آنان برو, و هر گاه 
دیدی کار می کنند , تو هم با آنان کار کن. هر گاه صدقه دادند و قرضی 
عطا کردند, تو هم بده و حرف بزرگ تر را گوش بده. و هر گاه به تو امر 
کردند و9 از تو چیزی خواستند, در جوابشان آری «بگو» و9 نگو؛ زیرا 
«ره > گفتن؛ درماندگی و پستی است . (1) هر گاه در ۳۹ سرگردان 
شدید, پیاده شوید و هر گاه در مقصدتان تردید پیدا کردید , درنگ و 
مشورت کنید و اگر شخص تنهایی را دیدید , درباره راهتان از او نپرسید و 
دیده بان و جاسوس دزدان باشد , يا شاید او همان شیطانی باشد که شما 
را متحیر ساخته است. و اگر دو شخص بودند , باز هم احتیاط و حذر کنید , 
مگر چیزی را تشخیص دهید که من ان تشخیص نمی دهم ؛ زیرا عاقل؛ 
وقتی به چیزی با دیده بصیرت بنگرد , حق را در آن می یابد و شخص شاهد 
و حاضر, چیزی را می بیند که غایب نمي بیند. ای پسرم ! هر گاه وقت نماز 
رسد آن راب خاطز چیز گر یه ناحیر نشدان. و آن را وان مخوو را 
اوا رات را رس اه ای اس ار را مه مات 
بخوان ؛ هرچند بر نوک پیکان باشد. بر روی حیوانت نخواب ؛ زیرا اين کار , 
پشت حیوان را زود زخم می کند و این , کار حکیمان نیست كِِ« ۱ 

ا مصاصای را هر 
گاه به منزل نزدیک شدی , از حیوانت پیاده شو و قبل از [پرداختن به ] خود 
, علف آن را بده . هر گاه خواستی در جایی نزول کنی , بهترین جای زمین 


را بر گزین که خوش منظره, خاکش نرم و علفزار باشد. هر گاه پیاده شدی 
, قبل از نشستن , دو رکعت نماز بخوان. هر گاه خواستی قضای حاجت 
2 قدری در زمین راه برو که دور [از دیگران] باشی. هر گاه خواستی 
کوج کنی , دو رکعت نماز بخوان و با زمینی که در آن بودی, وداع کن و بر 
آن زمين و اهل آن, سلام کن؛ زیرا هر جایی از زمین, ساکنانی از فرشتگان 
دار ار خوانستت ار طعامی تخوسی این که ادا از آن صدفه بدهی : 
این کار را انجام بده. و بر توباد که تا سواره ای ای ۱ 
قرائت کنی, و بر توباد که تا مشغول کاری هستی , تسبیح بگویی, و بر 
توباد که تا بیکاری , دعا کنی. از سفر کردن در اوّل شب بپرهیز و در آخر 
شب, رحل اقامت بیفکن و از نیمه شب به بعد تا اخر ان. سفر کن و در 
هنگام حرکت. از بلند کردن صدا بپرهیز. 


1- .نه گفتن به درخواست کسی , نشانه ناتوانی است ؛ زیرا اهل فضیلت , 
اگر کاری از آنها بر آید , انجام می دهند , و اگر نیاید , می گویند: «ان شاء 
اللّه , انجام می شود ». 
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عنه علیه السلام :فی وَصیّه لقمان لاینه : يا بت , سافر بسَیفک وجْمکَ 
وعمامتک وخبانک وستایک وابرنک وخیوطک ویرک 1 ۳ مَعک من 
عَرّ وجلّ . (1) 


1- .الکافی : ج 8 ص 303 ح 466 , بحار الأنوار : ج 76 ص 270 ح 26 . 
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امام صادق علیه السلام در بیان سفارش لقمان علیه السلام به پسرش : 
پسرم ! شمشیر, کفش, عمامه, خیمه. مشک , سوزن, نخ و درفش خود را 
در مسافرت. همراه داشته باش و از ادویه, انچه خود و همراهانت لازم 
دارید , توشه بردار و با یارانت. جز در معصیت خداوند عز و جل سازکار 
باش . 
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7 / 14أَدَتْ معاشَرو الثاسالاختصاص عن الاأوزاعی* فیما قالّ لَقَمانْ علیه 
السلام لابنه : يا بُتیَ , ابد| الا بالسّلام والصاقحه قَبل الگلام . (1) 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَُمانْ لابنه : ... یاب , ان عدقک ما تصِل 


به قرابتک , وتتقصّل به علی |خوتک قلا بعدملک خسن الحْلْقِ وتسطٌ الیشر 
له من آحسَن خلقَةْ اه الأخباژ وجانبة ار . (2) 


معانی لاخبار عن آحمد بن ای عنم آلله غن خن اسان رفعه :قال 
لفمان لابنه : یا بت , صاجب مَِةّ ولا عاد واحدا 1 هو خلافک 


وک , قحلافک دا دینک , وحلْفک بتک وبین الثاس , قلا هم" 9 ۷۳ 
محاسن الأخلاق یاتت ,کن عبد لأخیار , ولا تکن وَلداً للأشرار (3) 


الاخوان عن مسلم بن وازع التمیمی :قالّ لُفمانْ علیه السلام لاینه : آی 
+ واصل, آقریاعک 70 اخواتک , ولیَکن آخداتک من اذا فارقتم ِ 
تعب بهم . (4) 


- 1- .الاختصاص : : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 
2- .قصص للانبیاء : ص 195 ح 244 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
3- .معانی الأخبار: ص253 ح1, بحار الأنوار: 13 ص416 ح9و ص418 
1 
4 .الاخوان : ص 128 2 51 , الحلم لابن آبی الدنیا : ص 47 ح 50 . 
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ات معاشرت با با نی به ت از آوزاعی, ِِ آنچه 


امام صادق علیه السلام در بیان آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : 
پسرم ! اگر چیزی نداری که بدان صله رحم کنی و به برادران [ديني ] خود 
بخشش تضابه:: نیک خویی و گشاده رویی را از دست نده ؛ زیرا هر کس 
اخلاقش را نیکو گرداتد , نیکوکاران او را دوست می دارند و بدکاران از او 
کناره.می کیرند: 


فعاتی الاخان به تقل, از اخفد تن آنی عید الله ۸ از بکی از شیعیان. ر ور 
حدیثی که ستد آن را به ائمّه علیهم السلام رسائد , درباره آنچه لقمان علیه 
ااسام هرن کت : پسرم ! با صد نفر رفاقت کن ولی حتی با یک 
نفرء دشمنی نکن . پسرم ! در حقیقت, تو را بهره ای است و خویی؛ بهره 
ات, همان دین توست و خویت, رفتار تو با مردم. پس با انان دشمنی نکن 
و اخلاق نیک را بیاموز. پسرم !غلام نیکوکاران باش و فرزند بدکاران نباش. 


الاخوان به نقل از مسلم بن وازع تمیمی : لقمان به پسرش گفت: «پسرم ! 
با خویشانت صله رحم کن و به برادرانت احترام بگذار, و دوستانت را از 
کسانی انتخاب کن که هر گاه از انان جدا شدی يا انان از تو جدا شدند, به 
تن ی 
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ٍرشاد القلوب امن وَصِبّه لَقمان علیه السلام لابنه , قالَ : ... أَِت لاس ما 


۳2 , واکته لَهُم ما کر لِتفسک . (1) 
1 بان اقعان عایه السااض قال له دار لاتکن 
خلوا قَبلَع , ولا ما قثلقظ . (2) 


الاختصاص عن الاْوزاعت فیما قالّ لقَمانْ علیه السلام له :بان 
تکالب النّاسَ قیمقتوک , . ولا تن قهینا قُزلوک . ۰ 
تکن مرا قیلفظوک , وروی : ولا تکن خُلوا قثبلع , ولا مرا قثر 


الزهد لابن حنبل عن هشام بن عروه عن أبیه :مکتوبٌ قی الحکقه یَعنی 
حِكمة لقمان علیه السلام : بت , لِتکن کلمنک طیبة , ول 
ر 0 ای الثاس مهن بعطيهم العطاء ۰ (4) 


کی ار تقال مان العکیم لبم ز با نت اه موض ال : 
تسکت یهن آم تّل شید ی 9 
عَن الکریم واللتیم تواس تا اخواتک , وصل آقاریک , وآمنّم من قبول ساع 
آو سقاع باخ پریدذ افسادک , وتروق جداعک , ولیکن |خوانک من اذا فازفتهم 
وفارقوک لم تغتبهم ولم یَغتبوک . (5) 


الامام الصادق علیه السلام فیما وعَظ لَقمانْ ابتف : ولا تجادلنَ ققیهاً ‏ 
تعاديَقٌ شلطاناً , ولا ثماشِیتٌ ظلوماً وله ول اه 1 
ولا تصاحت بَنْ مَُهماً . (6) 


1- .|رشاد القلوب : ص 73 . 

2- .شعب الایمان : ج 4 ص 231 ح 4891 , الدر المنثور : ج 6 ص 515 . 
3- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 

4- .الزهد لابن حنبل : ص 65 , الدر المنثور : جح 6 ص 317 . 

5- .کشف الریبه : ص 47 , الحلم لابن آبی الدنیا : ص 47 ح 50 . 

6- .تفسیر الققّی : جح 2 ص 164 , بحار الأنوار : ج 13 ص 412 ح 2 . 
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|رشاد القلوب از سفارش لقمان علیه السلام به پسرش : . . . برای مردم , 
همانی را بیسند که برای خود می پسندی ای اه برای 
خود نمی پسندی . 


شقب الایمان به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! چنان 
شیرین نباش که بلعیده شوی , و چنان تلخ نباش که طرد شوی» . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقما ن علیه السلام به پسرش 
هی دیا ررض اشا ها تشم کن: 0 
کنند؛ و ناتوان نباش, که خوارت می کنند؛ ۰ و شیرین نباش, که تو را می 

خورند؛ و تلخ نباش, که طردت می کنند . به این صورت نیز روایت شده 
است: «شیرین نباش, که بلعیده می شوی و تلخ نباش, که پرتاب می 


گردی». 


الزهد, ابن حنبل به نقل از هشام بن عروه, از پدرش : در حکمت؛ یعنی 
حکمت لقمان علیه السلام , مکتوب است: «پسرم ! سخنت پاک و زیبا, و 
چهره ات گشاده باشد تا پیش مردم. از کسی که به انان عطا می کند , 
محبوب تر باشی ». 


کشف الریبه:لقمان حکیم به پسرش گفت: «ای پسرم ! تو را به خصلت 
هایی سفارش می کنم که اگر بدانها چنگ بزنی , هرگز از بزرگی نیفتی؛ 
خلفت را برای دور و نزدیک بگشا, و نادانی ات را از کریم و لیم باز دار, و 
برادرانت را مراقبت کن, و با خویشانت صله رحم کن و آنان را از رن 
[سخن ] خبر چین و زورگویی که می خواهد تو را به فساد و فریب وا دارد , 
ایمن بدار. برادرانت باید کسانی باشند که هر اه از آنان جدا شدی يا آنان 
از توا دید یشان تکس و آنان یز تور غیت تکیند 6 


امام صادق علیه السلام در بیان موعظه لقمان علیه السلام به پسرش ۳ 
فقیه , مجادله و با پادشاه , دشمنی و با ستمگر , همراهی و دوستی و با 
فاسق پلید , رفاقت نکن و با مهم نیز رفاقت نکن . 
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الزهد لابن حنبل عن هشام ین عُروه عن آبیه :مکتوبٌ فی الجکمه یعنی 
مه لقمان علیه السلام : اجب خلیلک وخلیل ابیک . (1) 


ربیع الابرار عن لقمان :یا ب , لا ثقیل یخدییک علی من لا يَسمَعة , فان 
تقل الصّخورٍ من رَوْوس الجبال آیسژ من مُحادته من لا یسم . (2) 


ری الٌبرار کان لَقمانْ اذا مَرّ بالأغنیاء قال یا هل آللفیم لا تقها النعیم 
الاکتر , ولذا ‏ بالفْقراءٍ قال 7 آاکم آن تفنتوا مر تی.۰ 2 


المواعظ العددیه :قالْ لُفَمانْ علیه السلام لابنه : لا یهن من أطاع ال , ولا 
گرم نی :۱ 


بیاض تاج الدین :قال لُقمانْ : (ذا آصحبت انسانا قانظر الی عقله کنر ما 
نظرٌ الی دنیم ؛ قاٍنّ دنبِة لک (5) وعقلة له ولک . العاقل من تستدل باسرارٍ 
الوْجوو علی آسرآر الفْلوب , العاقَلْ ما تری بأوّلِ رآیه آخِر الأمور , وتهتک 
۰ ظلم آلسٌتور . الققل بستنبط دفایّن القّلوب , ویتستخرخ ودائع 


1- .الزهد لابن حنبل : ص 65 , الدر المنئور : ج 6 ص 517 . 
2- .ربیع الابرار : ج 4 ص 262 . 

3- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 136 . 

4- .المواعظ العددیه : ص 68 . 

5- .کذا فی المصدر والصحیح «له» ۱ 

6- .بیاض تاج الدین احمد وزیر : ج 2 ص 45 . 
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الزهد , ابن حنبل به نقل از هشام بن عروه , از پدرش : در حکمت ؛ یعنی 
حکمت لقمان. مکتوب است : «دوست خود و دوست پدرت را دوست 
داشته باش» . 


ربیع الابرار ی و 


گوش نمی دهد , قرار ندهم ؛ چرا که جا به جا کردنِ صخره ها از سر کوه ها 
اسان است امن کین با کی که کوش سا مدارجه. 


ژتتع:الاتر ان لقمان هر ام از کان تردن هی کدشتر شین حفت رای 
اهل نعمت ! نعمتِ بزرگ تر را فراموش نکنید» و هر گاه از کنار نیازمندان 
می گذشت. می گفت : «بیرهیزید که دو بار مغبون نشوید ». 


ال اقط العدفیت تلقما ریت بسن کفت مس ها که هرا اطاعت 
یکسا که کی ها کهآ دا مر ای ی وی ارام نکن 


ک. 


بیاض تاج الدین القمان علیه السلام گفت : «هر گاه به انسانی برخوردی , 
دقتت در خردش بیشتر از گناهش باشد ؛ چرا که گناه او برای خودش است 

: ولی خردش , هم برای اوست و هم برای تو. خردمند. کسی است که با 
راز چهره ها, بر راز دل ها استدلال کند , و با نظر نخستش, پایان کارها را 
ببیند و از مبهم های آنها , پرده های تاریکی را بزداید . خرد , گنج های دل 
ها را بیرون می آورد و امانت های غیب ها را استخراج می کند» . 


ص: 176 


محاضرات الادباء :قال لقمان : الاخوان تلاتة : مجالت ومحاسب وفراغت : 
قالمُحالبٌ : الذی تال من معزوفی ر ولا تکافتک . والمحاننست.: الذی نیک 
بقدر ما یصيتبٌ منک . وَالمَراغت : الذی یَرغعتٌٍ فی مُواصَلتک بقیرٍ طمَع . 
(1) 


نثر الدر :قالَ لَقمان لاییه : يا بت , تود ی اللاس ؛ قانْ التودد الیهم مر( , 
ومعاد ائهّم حوف ۰ (2) 


7 15أدَنْ معاشره السُلطانالامام الصادق علیه السلام :قالَ لََمانْ علیه 
السلام : یا بت , ان احتجت الّي السُلطان قلا کر الالحاع عَلیه , ولا تطلب 
حاجتک منة الا فی مَواضع الطلب , وذلِک حین الرّضا وطیب اللّفس , ولا 
تچَجرَنّ بطلب حاجّه ؛ فان قضاء‌ها ید ال ولها آوقاث , ولکن ارغب ای 
الم واه موحک. اضاشی یم ,۱3 


الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , لا 
تُجاونّ الملوک قَیِقئلوک , ولا طعهّم فَتکفْر . (4) 


|ارشاد القلوب :من وصبّه لقمان علیه السلام لابیه , قال : ... با بت , تلا 
تجث مدارائمُم : الريض والتُلطانْ والقر أخ . (5) 


1- .محاضرات الادباء : ج 3 ص 8 . 

2 .نثر الدر : ج 7 ص 37 . 

ِ .۰ قصص الاأنبیاء :ص 195 ح 245 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
4 .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 
- .|رشاد القلوب : ص 72 . 
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7 153 ادب معاشرت با پادشاه 


محاضرات الأدباء نلقمان علیه السلام گفت : «برادران , سه دسته اند : 
نیرنگباز , حسابکش , و علاقه مند . نیرنگباز , کسی است که از خوبي تو 
استفاده می کند ؛ ولی به تو فایده نمی رساند . حسابکش , کسی است که 
به به اندازه ای که از تو بهره جسته , به تو فایده می رساند . علاقه مند , 
کسی است که بدون طمع به دوستی , به تو عشق می ورزد» . 


نثر الدر :لقمان به بنترش گفت : «شترم ! با مردم. دوستی کن ؛ چرا که 
دوستبی با انان , مایه امن است و دشمنی شان, مایه هراس» . 


7 15ادب معاشرت با پادشاهامام صادق علیه السلام :لقمان گفت: «ای 
پسرم ! اگر محتاج پادشاه شدی , زیاد اصرار نکن و حاجت خود را جز در 
جای مناسب تشه رتدت راز اه تخوام: و از هنگام خشنودی و خوش حالی 
است. هدر طلب جاخت.«بی فراری‌نکن زیر بزآور ده ند أآنء نه دست 
خداست و آن هم اوقاتی دارد ؛ ولی تمایل و توجهت., به خداوند باشد و از 
او بخواه و انگشتانت را به سوی او بجنبان». 


الاختصاص به تقل از اوژاعی. درباره انجه لقمان غليه السلام. بة ترش 
گفت : ای پسرم! با پادشاهان, فمتا کت نکن که دا می کشند و 
اطاعتشان نکن, که کافر می شوی. 


|رشاد القلوب:از سفارش لقمان به پسرش است که گفت : بای 
پسرم ! سه طایفه اند که مدارا با آنها لازم است: بیمار, ۳ 
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ربیع الأبرار :لَقمان : لا قارب السٌلطان |ذا عَضت , ولا البَحر |ذا مَدّ ۰ (1) 


نثر الدر "دخلِ کعت علی ِِ قأدناخ و بالجلوس الی جنبه 9 ۰ 
قلیلاً , ققال لة عُمَر : وما مَتعک ین الخلوس الب ی * فتاه" 
وجدتث فی جکمه مان ممّا ات به بت قال : يا بتمت 7 , آذا قعدت ِ 


سْلطان قلیِکن بیتک وبیتهة مَقعَدٌ رَجْل قعلَه آن یه قن هو آتز عندة نک 
فیرید آن تعی. له عن فخلسی فیکون لک تقصضا علیی وشیتا ۰ (2) 


7 / 6 أدَن القعاشزه تب الأعداءالامام الصادق علیه السلام شا ِِ 
لقمان ابتة ققال :با بتوق : لیکن مها (3) تستطهز , ۱( 
عَن المحارم , بالتصل من در . والحیاتَة لِمْروَیِک , والاکرام لَتفسک 

تدنسها بمعاصی الرَحمن ومقساوی الاأخلاق وقبیح الأْفعالِ . واکثم ِ 
وآخعنن سرپرک ؛ قای ادا فعلت دلی اهنت بستر الله آن یضیب غذخک 
هک کرت سای عد منک کی منوا ام مره صت مت ۶ 
فی تعض حالایک , ولا استمکن منک وب عَلیک ولم یُقلک عنرة . ولیکن 
ول بق کی رگ ی 

+ واستعطام الصفش می ز کوب القضرو:. 


۱ 5۰ 


-‌ 


۱ 


1- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 226 . 

2- .نثر الدر : ج 7 ص 38 . 

3- .فی المصدر : «ما» , ۳ آثبتناه من بحار الأنوار . 

1- .فی المصدر «منکم» وما آثبتناه من بحار الأنوار . 

5- .قصص الأنبیاء : ص 193 ح 243 , بحار الأنوار : ج 13 ص 418 ح 12 . 


1 
7 ادب معاشرت با دشمنان 


ربیع الأبرار :لقمان گفت : : «هنگام خشم پادشاه, به به او نزدیک نشو , و 
هام که سیابه خروش امدهم دک آن هم تت# 


ثر الدُر :کعب بر عمر وارد شد و نزدش رفت. عمر , دستور داد که در 
کنارش بنشیند ولی کعب , اندکی دورتر نشست . عمر گفت : چه چیرژ تو 
را از نشستن در کنار من, باز داشت ؟ گفت : آنچه من در حکمت لقمان 
دیدم؛ آن جا که به پسرش سفارش کرده و گفته است : «ای پسرم ! هر 
گاه پیش قدرتمندی نشستی , باید بین تو و او , به اندازه جای نشستن یک 
نفر فاصله باشد ؛ چرا که شاید کسی وارد شود که نزد او, برتر از تو باشد 
و او بخواهد تو را از جایی که نشسته ای , دور کند و این , برای تو نقص و 
خواری است » . 


7 16ادب معاشرت با دشمنانامام صادق علیه السلام :وقتی که لقمان 
پسرش را موعظه می کرد , به او گفت: «.. . ای پسرم ! چیزهایی که می 
خواهی با انها بر دشمنت چیره شوی, اینها باشند: پرهیز از محژمات, برتری 
در دینت , حفظ جوان مردی آت , تکریم نفس خود تا به نافرمانی های 
خدای رحمان و اخلاق بد و کردار زشت, آلوده نگردد. رازت را پنهان کن و 
باطنت را نیکو گردان؛ چرا که هر گاه چنین کردی , در پناه خداوند خواهی 
بود تا از دستیازی دشمن بر نقطه ضعف تو و يا پی بردن او به لغزشت , در 
امان بمانی . خود را از حیله دشمن, در امان نبین تا مبادا در برخی از 
حالات , فریبش را بخوری . هر گاه توانست, به تو حمله می کند و هیچ 
به کار می گیری, اعلان رضایت از او باشد. در جلب منفعت. بسیار را 
اندک, و در زیان دیدن , کوچک را بزرگ بشمار» . 


ص: 190 


عنم طلیه الشلام تکان فیما اوضی:به اقمان انتد ناتان آن قال له : یا ی , 
لین مشا تتسَلخْ یه علی عَذُوّک فتصرَغة الِمْماسَخة واعلا الضا عَنة , ولا 
تراولة بالقجاعه فییدو له ما فی تفسک فعافت لک 11۰) 


بهجه القجالس وأنس المجالس :قال لقَمانْ لابنه : يا یی , من قضَرَّ فی 
لخْصوقه خصم. عفن تال نها انم عفل انح ولو علی فشک ولایال جر 


الاختصاص عن الأْوزاعی فیما قالَ لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , استکیر 
مت كِ 7 تأمن من الأعداء ؛ قانّ الغل فی ضٌدورهم 3 الماء (3) 
تحت التّماد . (4 


17 7 دب اختیارٌ الأجيربهجه القجالس وأنس المٌجالس :قالِ لُقمان لابنه : 
یا بت , اک وخدقة القین . قال : وما خَدمَة الین ؟ قال : لا : 
/ روک الا حیث برای. (۱5 


1- .الأمالی للصدوق : ص 766 ح 1031 , بحار الأنوار : ح 13 ص 413 ح 
3 
2 .بهجه المجالس وأنس المجالس : ج 2 ص 432 . 
.هکذا فی المصدر والظاهر آن الصحیح «النار» . 
4 .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 
5- .بهجه المجالس وانس المجالس : ج 2 ص 790 . 


ض 2 :1 18 
7 1 انب تفاب تکار 


امام صادق علیه السلام :در سفارش لفمان به پسرش ناتان است که 
گفت: «ای پسرم! از جمله چیزهایی که باید داشته باشی تا بتواند تو را در 
برابر دشمن. مسلح گرداند و زمینگیرش کند , نرم زبانی با دشمن و اعلان 
رضایت از اوست ؛ ولی با کناره گیری ماوت زها نکن جرا کم در این صورت 
اور میس تسا ی کار ی و وان توس را مرایه 
فان شین ند 


بهجه المجالس وانس المّجالس :لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! هر 
که در دشمنی کوتاهی کند , مورد دشمنی قرار می گیرد , و هر که در آن 
زیاده روی کند , گناهکار است . پس حق را بگو هر چند بر زیان تو باشد و 
به کسی که [از حقگويي تو ] خشم نماید, اعتنا نکن ». 


الاختصاص ار ام اسان ام ما فا اسام ده ی 
گفت : . پسرم ! دوستان را زیاد کن,؛ ۵ مان اهر فان ؛ زیرا کینه در 
سینه های آنات: مانند, آت: ۱1۶ زیر خاکستر است. 


7 17ادب انتخاب خدمتکارتهجه المجالس وأنس المُجالس :لقمان به 
پسرش گفت : «ای پسرم | چشم استخدام نکن ». گفت : استخدام چشم , 
چیست ؟ گفت : «یعنی چنین غلامی نداشته باش که جز وقتی که تو را می 
بیند, به تو خدمت نکند» . 


کر منم عریی: 2 فا ۶ (آب)» آمده است ؛ ولی ظاهرا «نار (آتش)» 


ص: 182 


7 / 18ختیارٌ الصّدیقالاختصاص :قال لَقمان : تلائة لابُعرفون الا فی ثلائه 
جع لا یعرف اللی الا عند القصّب , ولا بُعرّف الشْجاغ الا فی الکرب : 
ولا تعرف آخاک لا عند حاجتک الیو . (1) 


الدر المنثور عن الحنظلی :قالَ لقمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , |ٍذا آزدت 
آن تُوّاخی رَجْلا قأغضبة قبلّ ذلک , قان آنضَقک عند عضبه ولا قاحدرخ . (2) 


7 7 9 هن لیف خخالت مت الایمان عن معاویه بن مُرّه :قال لَفمانْ 
علیه السلام لابنه : یاب , جالس الضالحین من عباد الله , تک سَنّصیبٌ 
پفجالستهم خیر, ولعلة آن تکون فی آیر یک آن تنل علیهم الرحتة 


الاختصاص عن وراه فیما قالّ لَفمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , جاور 
المساکین واخضّص الفقراء والقساکین من المسلمین . (4) 


1- .الاختصاص : ص 246 , بحار الأنوار : ج 71 ص 426 ح 70 . 

2 .الدر المنثور : ج 6 ص 520 . 

3- .شعب الایمان : ج 6 ص 502 ح 9062 , الدر المنثور : ج 6 ص 518 . 
4- .الاختصاص : ص 337 , بحار الانوار : ج 13 ص 428 . 


ص: 193 
7 انتخاب دوست 


7 کسی که سزاوار همنشینی است 


7 / 18انتخاب دوستالاختصاص :لقمان گفت: «سه کس جز در سه جا 
شناخته نمی شوند: بردبار , به هنگام غضب و شجاع , به هنگام نبرد و برادر 
, به هنگام نیازت به او» . 


الدژ المنثور به نقل از حنظلی : لقمان به پسرش گفت: ا قو ‏ و 
گاه خواستی با مردی برادری کنی , پیش از آن, او را خشمگین کن؛ اگر 
اتضاق را وعابت کردبا اه برادری آغاز کرن.ه کرنهد از آو کناره بکین». 


اس سح الایمان به نقل از معاویه بن 
: لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! با بندگان نیکوکار خدا همنشینی 
0 سر ات ی را هی رای و ی ری 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان به پسرش گفت : ای 
پسرم ! با بینوایان؛ همسایگی کن؛ ۰ بویژه با ناداران و بینوایان مسلمان . 


ص: 184 


الاخوان عن الحسن اقال لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بنج , لا تعذ بَعد تقوی 
الله من آن تخصاضا ضالجا . ۱1۱ 


الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لقمان علیه السلام لابنه : یا بت , 
الَاجٍّ الصالخ حَیژ من الوحده . (2) 


مخبوتب. القلوب «قال لقمان .با سر , تلم پالجکمه عنة آهلها , وعلیک 
بِمُجالسَه آهل الذکر , قائها محیاه ۳ , وتحدت فی القّلوب خشوعا ۳-1۳ 


محاضرات الأْدباء :قال لَقمانْ : |ٍذا آزدت مصاحبه رَجُلِ قانظر , قَاٍن کات 
سِثْذ أکتر قارتبطة . (4) 


خزانه الخیال :قال لقمان لاینه : آی بُتََ ... اصب من لا یَغتَةٌ بالکنیا , ولا 
یندم یوم الجساب ... . (5) 


9 بنی نتغی مُجالسَتهالعقد الفرید اقا لَقمانْ علیه السلام لابنه : یا 
, استعذ بالله من شرار النّاس , وکن من خبارهم غعلی حَذُّر . ۰ (8) 


1- .الاخوان : ص 110 ح 25 . 

2 .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 
3- .محبوب القلوب : ج 1 ص 204 . 

4- .محاضرات للادباء : ح 3 ص 10 . 

5- .خزانه الخیال : ص 568 . 

6- .العقد الفرید : ح 3 ص 152 . 


ص: 19 

7 / 20 کسی که شایسته همنشینی نیست 

الاخوان به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت: پسرم ! «پس از تقوای 
الفی: انتکات»ر فیق صالم نا اف ود ری سکن 

الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : . پلسرم اشفیف وهصر اه ضاله ایند , بهتر از تنهایی است. 


محبوب القلوب :لقمان گفت : «پسرم ! نزد اهل حکمت. حکیمانه سخن 
ای ی ی را ها کار 
نگه داشتن دانش است و در دل ها فروتنی ایجاد می کند» . 


مُحاصرات الأدباء نلقمان گفت : «هر گاه خواستی با مردی رفاقت کنی , 
دقت کن ؛ اگر نیکی هایش بیشتر بود, با او رابطه برقرار کن» . 


خزانه الخیال :لقمان به پسرش گفت : «پسرم !. . . با کسی دوستی کن 
که فریب دنیا را نخورّد و روز حسابرسی, پشیمان نگردد ... » 


7 20کسی که شایسته همنشینی نیستالعقد الفرید :لقمان به پسرش 
ی «پسرم | از مردم بد, به خدا پناه ببره و از خوبانشان نیز بر حدر 
باش» . 


ص: 196 


عرائس المجالس :قال لَقمانْ لاییه : یا بُتیّ , لا تضع بتک الا عنة راعیه : 
ما لیس بین الگبش والذئب حُلةٌ کذک لیس بَينْ الباژ والفاجر حْلَة . (1) 


هد این بل عن مجاوه بن که قال [قمان علیه السلم نها نت 


0 آن تنزل علیهم غقوتة ۶ تضریی جوم ۳۳4 


خزانه الخیال :قال لقمان : ان الفاچش البذی السَقمت آن یُحَدت فصَحهة 
لِسائة , وان سَکّت قَضَحَء العمٌ . وان عَمِل آساء , وان قعل آضاع , وان 
استغنی بطر , وان افتقر قیط , وان فرح سر , وان سَال آلحفت و 
بح , وان صَحک تهق, , وان کافا جاز , وان رَجَر عَنْفَ , وان دک عَضب , 
وان آعطی من ,؛ ون اقر مخ نکر , وان آسزرت الیه خاتک , وان ار 
الک اقعک وان کان دی همری موان کان تستريه راحنه. 131 


7 21اجینابٌ قرین السّوءالاختصاص نقال لقمانْ علیه السلام : عَذْوٌ لیم 


الصداقه والصدیق :قالّ لْفمانْ : من بصحب صاحجب الطلاح بسلم , 
صتت ضاحت لت ۱ شم .۳۱ 


1- .عرائس المجالس : ص 314 . 

2- .الزهد لابن حنبل : ص 131 , الدر المنثور : ج 6 ص 519 . 
3- .خزانه الخیال : ص 567 . 

4- .الاختصاص : ص 246 , بحار الأنوار : ج 71 ص 426 ح 70 . 
5- .الصداقه والصدیق : ص 63 . 


ص: 187 
7 دوری از همراه بد 


عرائس المجالس :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! نیکی ات را جز نزد 
مراعات کننده اش, قرار نده . همان طور که بین قوچ و گرگ دوستی ای 
نیست , بین نیکوکار و بدکار هم, دوستی ای نیست ». 


الزهد, ابن حنبل نف تفن از .معاونه. بت وج : لقمان به پسرش گفت: 
«پسرم ! با اشرار همنشینی مکن؛ ۰ را از همشتتی با انان ری داب 
تو نمی گردو و چه‌یضا دز بایان ای مجالس: کیفری تارل شوورو توا بر 
در بر بگیرد». 


خزانه الخیال :لقمان گفت : «انسان زشتکار ناسزاگوی بدبخت, اگر سخن 
بگوید , زبانش او را رسوا می کند و اگر ساکت شود , گنگی او را رسوا 
می سازد , واگر عمل می کند بد عمل کند , و اگر کا ر کند . ضایع می کند 
و آگر پی نیاز گردد , ناسپاسی می کند و اگر فقیر شود . مأیوس می گردد 
و اگر شاد شود. از شذّت شادی, ناسپاس می گردد و اگر در خواست نماید 
, پافشاری می کند و اگر از او چیزی خواسته شود , بخل می ورزد و اگر 
با و اگر تشر بزند , درشتی می نماید و اگر به یادش اید, خشم 
می گیرد و اگر ببخشد , منثّت می نهد و اگر به او عطا شود , سپاس نمی 
گزارد و اگز راز به او بسپاری , به تو خیانت می کند و ار برای او رازداری 
کنی . مثهمت می کند و اگر پایین تر از تو باشد , از تو عیبجویی می کند و 
اکر کشتی به استراحت بیردازدء او را از آن باز می:دازد».. 


7 / 1دوری از همراه بدالاختصاص :لقمان گفت : «دشمن بردبار, از 
دوست سفیه , بهتر است» . 


الصداقه و الصدیق :لقمان گفت : «هر کس با درست کار همراهی کند , 
سالم می ماند و هر کس با بدکار همراهی کند , سالم نمی ماند» . 


ص: 199 


الاختصاص عن الأوزاعت فیما ال لقمان قلیه السلام لته نات ر فعاواه 


الاختصاص عن الأوزاع فیما قالٌ لقَمانْ علیه السلام لابنه با بت , لاک 
ومصاحبة الفساق, بر هم کالکلاب آن وَجّدوا| عندک تا أکَلوه 1 وال دوک 
وقصخوی رهاها خم عفم ساعد . ۱21 


الاختصاص عن ۳ فیما قال لَفَمانْ علیه السلام لاینه : یا بت , الوَحدَة 
خی من صاجب السوء. (3) 


الکافی عن ابراهیم بن آبی الیلاد عقّن ذکره :قال لُمانْ علیه السلم له ۱ 
. هن یدخْل مداخل السّوء ینَهم , ون یفارن قرین السّوء لا یسلم .۱ 


الاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لْقمانْ علیه السلام لابنه : يا بت , ای 
تقلثْ الججازة والحدید قَلّم آجد شیناً نقل من قرین السَّوء . (5) 


الاختصاص عن الأوزاعت فیما قالّ لقَمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , تقك 
الججارو والعدید حَیرٌ من قرین السّوء . (8) 


1- .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

2 .الاختصاص : ص 338 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

3- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

4 .الکافی : ج 2 ص 642 ح 9 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 20 . 
5- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

6- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 


ص: 199 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم اخشمتی با مفستان: تن با قاس , بهتر است . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : ای پسرم ! از رفاقت با فاسقان بیرهیز؛ [زیرا] آنان چون سگان اند 


که اگر چیزی نزد تو بيابند,. می خورند و گرنه, تو را سرزنش و رسوا می 
کنند و همانا دوستی شان بین خودشان, لحظه ای است آنه 1 پایدار ] . 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : . پسرم فان سفن ند ات 

لها راعش انس الا کی کات اسسا وم اقا 
به پسرش گفت: « . . . هر کس به مکان های بد داخل شود , متّهم می 
شود و هر کس با فرد بد همراهی کند , سالم نمی ماند» . 

الاختصاص به نقل از آوزاعی: وا ری ار قمان ۵ من به پسرش 
0 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : پسرم ! جابه جایی سنگ هد اهاز هت دنه سر آساسان کر آاست. 


ص: 190 


آعلام الدین :قالٍ لقَمانْ علیه السلام لابنه .., وابغد من الأشرار وَالسُتهاء, 
َرَبّما أَصابََمْ ال یعذاب قبْصیبُکَ مَعَهُم وان کُنت صالحا . (1) 


ربیع الأبرار عن لقمان :یا بت , [یاک وصاجت السّوء ؛ قالّه کالسّیف بُعجبُک 
مَنظرخ , ویَقَبخ أَتَر . (2) 
ع‌ِ 


7 / 22اٍجینابِ الاستهاته بالققیرنثر الدر :قال لُقمانْ : لاتهوتقّ علَیکُم من 
بح مَنظرّةٌ , ورَتٌ لباسْه ؛ قَاِنّ ال تعالی تما جنظر الی القلوب . ویجازی 
بالاعمال . (3) 


7 / 23جیَناب معاداه الناسمعانی الاخبار اعن آحمد بن ات عبد الله عن 
سح | سم ایحا را هت 
(4) 


لاملی کن محقد بن الحسن الصقار مُرسلا :قال لا علیه السلام لابیه : 
1 , اتخذ الفَ صدیی: ء , والف قلیل , ولا تتخذ عَذ19 واجدا , والواحذ کتیر : 
(5) 7 


1- .آعلام الدین : ص 272 , بحار الأأنوار : ج 74 ص 189 ح 18 . 
2 نع الابرار :1 ض 436 

ور الذر ‏ ج 7 خض 40 

4 .معانی الأخبار رسای انا دی 416ص 9 

5- .الأمالی للصدوق : ص 766 ح 1032 , بحار الأنوار : ج 13 ص 414 ح 


ص: 191 


7 پرهیز از خوار شمردن فقیر 


7 پرهیز از دشمنی با مردم 


اعلام الدین :لقمان به پسرش گفت: « ۰۰ . از بدان و سفیهان, دوری کن؛ 
ترا خم سا دوه دمم ان اوه بان کرفتان کروی: 
هر چند که صالح باشی». 


رینغ: الابزار. ؛لقمان گفت : «پسرم ! از رفیق بد حذر کن ؛ چرا که او مانند 
شمشیر است که زیبایی اش تو را, بخ تقنکفت هی آور3 ولی آثرش زشت 


است» . 


7 22پرهیز از خوار شمردن فقیرنثر الد :لقمان گفت : «کسی که 
ظاهرش زشت و لباسش مندرس است., بر شما خوار و سبک نياید ؛ چرا| 
که خدای متعال , به دل ها می نگرد و به عمل ها پاداش می دهد» . 


7 23پرهیز از دشمنی با مردممعانی الأخبار به نقل از احمد بن ابی عبد 
له , از یکی از شیعیان , در حدیثی که سند آن را 
رسائّد : لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ابا صد ‏ «فافت کن.: 

با یک نفر هم دشمنی نکن » . 


الأمالی, صدوق به نقل از محمّد بن حسن صفار در حدیثی بدون سلسله 


ستّد : لقمان به پسرش گفت وس ابر ! هزار دوست انتخاب کن که هزار 
مه کم انشته ادلی کر وتف یر کشک هم ان رت : 


ص: 192 


7 / 24اجیِنابِ مظان الائهاممشکاه الأنوار :کان فی وَصیّه لقمان علیه 
السلام لابنه : يا بت , نی تدخل مداخل السّوء ثم . (1) 


یت الأبرار لفَمانْ : لا تستسلفن من 


۱۳ :ان جبرئیل الأْمینَ سَلام الله عَلیه ترل قلی لعمان وه 
1 تین اه وَالجکمَه , فاختارز الجکمه , فَمَسَخ جبرئیل علیه السلام - 
و . قَلمّا وَدْعَهٌ قالِ تا 
؛ آن تدجْل یک الی مرققک فی قم این خی لک من آن تسأل ققیرا قد 
استغنی ۰ (3) 


۷ / 6استصلاغ الأهلی والاخوانالامام الصادق علیه السلام :قالَ لَقمانْ 

.. یابْتت , استصلح الأهلینَ وّالاخوان من آهل العلم ان استقاموا لک 
ِ ات واحارهم عند انصراف الحال بهم‌غنک ؛ قَاِنْ غداوتقم أسَة 
مضه من عداوّه الأباعد بتصدیق الناس ایاهم لاطلاعهم عَلیک ۰ (4) 


1- .مشاه الانوار : ص‌ 1 . 

2 .ربیع الأبرار : ج 3 ص 618 . 

3- .محبوب القلوب : جح 1 ص 196 . 

4-.قصص الاأنبیاء : ص 194 ح 244 , بحار الأنوار : ج 13 ص 419 ح 13 . 
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7 4 پرهیز از موضع تهمت 
1 
قاس مرن خانین با مر اسان 


7 / 24برهیز از موضع تهمتمشگاه الأنوار در نقل سفارش لقمان علیه 
السلام به پسرش : «پسرم ! هر گاه وارد جاهای بد شوی , مهم می شوی» 


7 5 2ورگهواست از که کیشهرنیم: الابزار خاقمان حفت * هار میقوایین: که 
ثروتمند شده, درخواست نسیه [و وام آنکن» . 


محبوب القلوب :جبرئیل امین که درود خدا بر او باد بر لقمان , نازل شد و 
او را بین پیامبری و حکمت. مخیر ساخت , و او حکمت را برگزید . آن گاه , 
چبرئیل علیهالسلام بال خود را بر سبته و گذاشت و زیان او به حکمت باز 
شد . وقتی که با او وداع می کرد , گفت : «تو را به چیزی سفارش می 
را هرا اه اش ان ای موس وا ۲ هیر 
دهان اژدها فرو کنی , برای تو بهتر از این است که از فقیری که ثروتمند 
شده , چیزی بخواهی » . 


ی میا خاتوآزهها ه براذرآتانام ضادن غلیة. السلام لفمانبه 
ش گفت: « . . . پسرم ! میان خودی ها و برادران اهل علم , اگر به تو 
با اه و اگر موضعشان نسبت به تو عوض شده , از آنان بر 
خدز بانتن ؛زیرا از آن جایی که مردم نظر آنها را به دلیل آگاهی شان بر تو 
تصدیق می کنند, زیان دشمنی آنان؛ بیش از زیان دشمنی بیگانگان است » 
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7 27یلک السانمحبوب القلوب قال لُمانْ ۰۰۰ با بت , قن تَفقل الحیر 


بنعم , , ومن یفقل الشر بندم مسا تملی ماه کسیر ۷ 
7 / 28فعلٌ العبرمکارم الأخلاق ومعالیا ان | لُقمانْ لاینه : یا بت , افل 
الکیر , ولا تأتِ السَهّ , قحَیژ من الخیر من تفعلة و بَفعلة 


۳4 


الزهد الکبیر نان لقمان قالّ لاینه : |ذا ققلت الیر قارخْ الحَیر , ولذا قعلت 
السَّةّ قلا تشک آن بُفقل یک السّدٌ . (3) 


7 29البرٌ ای الوالةییکشف الأسرار للمییُدی :فی کلام لَقمان لابیه : 
الله #ضیی لک فلم ,وصنو یک , ولم یَرضَک لی قفوضٌاک بی . (4) 


بعی) 
ستته 


1- .محبوب القلوب : جح 1 ص 205 . 

2- .مکارم الأخلاق و معالیها للخرائطی : ج 1 ص 153 ح 127 . 
3- .الزهد الکبیر للبیهقی : ص 284 ح 737 . 

4- .تفسیر کشف الأسرار وعده الابرار : ج 7 ص 492 . 
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۲7 مهار کردن زبان 
از شیب 
7 نیکی به پدر و مادر 


7 مهار کردن زبانمحبوب القلوب !لقمان گفت : ۱ یسرم ! هر 
کس کار خوب آنجام دهد , سود می برد و هر کس کرد انجام دهد 
پشیمان می گردد و هر کس زبانش را مهار نکند, زیان می بیند» . 


7 کار خوبمکارم الأخلاق و معالیها, خرائطی:لقمان به پسرش گفت : 


«ای پسرم ! کار خوب انجام بده و کار بد نکن ؛ زیرا بهتر از کار خیر 3 
آن است و بدتر از ز کار بد , کننده آن است » . 


الزهد الکبیر :لقمان به پسرش گفت : «هر گاه خوبی کردی , [از دیگران 
نیز ] امید خوبی داشته باش و هر گاه کار بد کردی , تردید نکن که با تو نیز 
بد می شود » . 


7 / 29نیکی به پدر و مادرکشف الانتیزان : میبدی درباره سخنان لقمان 
علیه السلام به پسرش : خداوند عز و جلمرا برای تو پسندید . پس به من 


درباره تو سفارش نکرد ؛ ولی تو را برای من نپسندید , بنا بر اين , به تو 
درباره من سفارش کرد . 


ص: 16 


7 30الجا تم الااژالاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لْفَمانْ علیه السلام 
لابنه : یا بت , الجار ثم الا ۰ (1) 


الاختصاص عن لأوزاعی فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : یا بت , لو 
کاتتِ البیوث عَلّی العجل (2) ما جاور رَجْل جار سَوء بدا . (3) 


الامام الصادق علیه السلام کان فیما آوصی به لَقَمانْ اب بت : يا بت , حمَلثٌ 
الجندل والعدید کل چمل تقیل قلم آحیل شین اقل من جاِ لو 
وذقث القراراتِ لها قلّم اد شتا امه من الققر ۱۰ 


7 31شْر الثاسالامام الصادق علیه السلام :قیل للعبد الضالح لَُمانَ : 
او التاس اش ؟ قال : الذی لابالی آن یَراخ اللاسن مسیناً . (5) 


1- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

2- .فی بحار الأنوار : «علی العمل» , وفی مستدرک الوسائل ج 8 ص 430 
ح 9899 : «علی العمد» . 

3- .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 

4 .الأمالی للصدوق : ص 766 ح 1031 , بحار الأنوار : ح 13 ص 413 ح 
3. 

5- .قصص الأنبیاء : ص 197 ح 248 , بحار الأنوار : ج 13 ص 421 16 . 


ص: 197 

7 31 بدترین مردم 

7 0و( همسایه ,. سپس خانها لاختصاص به نقل ادااعت: درباره آنچه 
الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
گفت : پسرم ! اگر خانه ها بر روی اژابه ساخته می شدند [و تغییر مخل 
شکوتت اسان بود ار و ری با هحشابه نده هعسا یکی نمی کرد 

امام صادق علیه السلام در بیان سفارش های لقمان علیه السلام به 


پسرش : ای پسرم ! صخره بزرگ و آهن و هر چیز سنگینی را بر دوش خود 
کشیدم ؛ ولی باری سنگین تر از همسایه بد حمل نکردم , و همه تلخی ها 
را چشیدم ؛ ولی چیزی تلخ تر از فقر نچشیدم . 


7 [بدترین مردمامام صادق علیه السلام :به بنده صالح , لقمان , 
۱ 
را بدکار ببینند » . 
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- 


7 32طفاء اسر یالخیرتنبیه الخواطر کال اسان ات نا تاه وت هن 
قال : ان السَرّ بطفِیْ السَّرّ , قان کان صادقاً قلیوقد نازین منم لقنطر قل 
جطفی |حداهقا (1) الأخری , والّما بُطفی الحَیرٌ السَّدّ کما بَطفیْ الما الا 


)2( 


تنبیه الخواطر فیما قالّ لَقمانْ لابنه : يا بُتَیَّ ... |ذا َخطأت حَطیَة قابقث 
فی آترها صَدَقةه تطفئها . (3) 


7 33یْقل کلمه السٌوءربیع الأبرار عن لقمان را دحرجث الججاره , 


وقطعث الصْخور قلم اچد شَبتا أقَلَ من که السّوء , ترسَخْ فی القلب کما 
پرسح خْ العدید فی الماء ۰ (4) 


7 ۰ الذبیرییع ابر ِ لقمان* تفلک الظعر « فلت الخذیه 


کی المضدر ء «حل بطق اختیهفا نم وها انتام‌من شاو ال توار . 
2- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 38 , بحار الأنوار : ج 13 ص 2421 17 . 
3- .تنبیه الخواطر : ار ان هس 6 
4 .ربیع الأبرار : ج 2 ص 173 . 

نتم الابرار 2۶ دض 524 . 
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7 / 32 خاصف‌ش کردن بدی با خوبین 
7 3 سنگيني سخن بد 
7 سنگيني بدهی 


7 32خاموش کردن بدی با خوبیتنبیه الخواطر :لقمان به پسرش گفت : 
ِ پسرم ! دروغ می گوید کسی که معتقد است شر, شر را طاموتن ی 

+ اکر راسشتت هی کوید, دو شعله انش زهشن. کتدر سیسن ینید آيا یکی 
ی شر را خاموش می کند , 
چنان که آب, ات دا حاهونن می کند»: 


تنبیه الخواطر در آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : پسرم !. 


اه کنا و مرتکب شدی , در پی ار صد قه ای بده تا آتتش آن را 
خاموش سازد . 


7 33سنگینی سخن بدربیع آلاتر اد لقمان گفت : «ای پسرم ای 
غلتاندم و صخره ها را پیمودم ؛ ولی چیزی سنگین تر از سخن بد نیافتم . 
دل قرو مین رود رهعان کونه که آهن دد. آب»-قوو من رود 

7 34سنگيني بدهیربیع الأبرار القمان گفت : «تخته سنگ ها را جا به جا 
کردم و آهن بر دوش کشیدم ؛ ولی چیزی سنگین تر از بدهی نیافتم» . 


ص: 200 


7 35کِتمانٌ التلویمحبوب القلوب اقال لَقمانْ : يا بت , لاتفرح بطول 
العافیه . واکثم البلوی ؛ قَاَة کنو الیژٌ , واصبر عَلیها ؛ قان دک دُحَدٌ فی 
المعاد . (1) 


7 ااحمة یلیام , والأراملالاختصاص عن الاأوزاعی فیما قال لُقمان علیه 
السلام لابنه : يا بَُتَ , کن للیتیم کالب الرّحیم , وللارمَله کالرّوج القطوف . 
(2) 


77 تالف عالورع غن عضمه و الیل فعال اقمان الخکیی یه 
السلام : حَقيقة الوَتع العفاف ۰ (3) 


7 8الاحسانْ الی من آساءالاختصاص عن الأوزاعی فیما قال لَفَمانْ علیه 
السلام لذییه : یا بُیت , آحسین الی من آساء [لیک , ولا کر من انیا , قاتک 
عف نا شا جنر آلن‌ها بس ما 2 


1- .محبوب القلوب : جح 1 ص 204 . 

2 .الاختصاص : ص 337 , بحار الأنوار : ج 13 ص 428 ح 23 . 
3- .الورع : ص 59 ح 51 . 

4 .الاختصاص : ص 339 , بحار الأنوار : ج 13 ص 430 ح 23 . 
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7 پنهان کردن گرفتاری 

7 مهربانی با یتیمان و بیوه زنان 
7 حقیقت پرهی زکاری 

7 3 نیکی به کسی که بدی کرد 


7 3پنهان کردن گرفتاریمحبوب القلوب :لقمان علیه السلام گفت : «ای 
پسرم ! به طولانی بودن عافیت. شادمان نباش و گرفتاری را پنهان دار ؛ 
کر | که این کخته ین اسنت وس آنصکسا یی کرد ؛ چرا که ذخیره معاد 


است» . 


7 36مهربانی با یتیمان و بیوه زا ااختصاضبت نقل. آن آوزاعی: درباره 
آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : یلسرم . ! برای یتیم, همانند پدر 
مهربان باش و برای زن بیوه , همانند شوهر دلسوز . 


7 37حقیقت پرهیزکاریالورع ت ی ۱ ,یه بو ال : لقمان حکیم 
گفت : «حقیقت پرهی زکاری, پاک دامنی است» . 


7 3نیکی به کسی که بدی کردالاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه 
اقضا زو امه ااساه هه سرت کی : ای پسرم ! به کسی که به تو بدی کرد 
شک که ف آرازای | دبارا هنکن جرا که‌ته از آن‌دافلی وروت 
کن که به کجای آن می رسی . 


202 
7 / 39علاماث کمال الایمانعیون الأخبار لابن قتیبه :قال لْقمانْ الحكية 
ثلاث من کُ فیه قَقدٍ استکقل الیمان : قن اذا رضی لم یرجه ر 
الباطِل , ولذا عضت لم بُخرِجة عَصَبهُ من الحَقّ , واذا قدر لم بتناول 

له . (1) 


لا تفش سک پین بدی امر ان + , ولا تستقرض من جدید الکیس , ولا توَاخ 
(2) السُرطِم بدا . لا موی لقما آراد اب آن بُجّت وَصبنة , قدَهت 
ی السَوق . واشتری شاخ قسلوخة , وجقلها فی والق , قأتی ال اه آنه 
, وقال ای قتلث تفساً , وأدفئها فی بیتی , قلا تقولی لاحد , قدَقتها عندها . 
قذه هب الی احد جدید الکیس قاستقرض منة , وأوقع الصحبة مَع شرطیٌ . 
لا عصت تا , تیار مع امر یه قَضَرَبها , قصاحت وقالت : قتلت زجلا 
ور ار تفثلنی , قأخبَرتِ القلک بذلک , , فرب الی يت السَرطِیٌ , قَلَمّا 
اد الیرط [لي اللک , ورآی مره عندة ققال له الملک : آين أطلبه؟ 
ققال السَرطیٌ : تا آعرف ماه له جدیقی , قدَهت لیه لخد , ققال لة 
: شبحان ال ات ضدیقی , وقد التجأث الیک , قالّ الشُرطوهٌ : هذا دم , 
وأمژ الأمیٍ أشَد شذ ین آن اکلعک عته .قاحة یمه الي لمیر اد ول [لیه 
صاجث الذین» قتقلق به , وقال : آعلک فتل آو صلث . ای مالی؟ قال : 
رن دم . ققال لا لک حتی تقضی ذینی آولا, لا 
دَحل علّی القلي قال لد الملک بای عماج 2 


۱ 


قتلت تفسا من غبر جلها؟ قالّ : أعَرّ اللّْ لمیر , آربیل اکرا ی هر 
القتیل . ققلشوا تج رأسن نی , قَأخرجوا شاة مسلوجة ٍ قضحک 
الأمیرٌ , ققال : کیف الحال؟ ققال : ان آبی آوصانی بتلاته آشياء , قَأردث آن 


آجشنها قجتبفها , قکان کما قالٌ . (3) 


1- .عیون الأخبار لابن قتیبه : ج 1 ص 290 , ربیع الأبرار : ج 2 ص 24 . 
2 .فی المصدر : «ولا تواخی» , والصواب ما اثبتناه . 
3- .محبوب القلوب : ج 1 ص 198 . 
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7 نشانه های ایمان کامل 


7 / 410 رازداری 


7 39نشانه های ایمان کاملعیون الأخبار, ابن قتیبه :لقمان حکیم گفت : 
«سه چیز در هر کس باشد , ایمانش کامل شده است : کسی که هر گاه 
خشنود شد , خشنودی اش او را به باطل نکشاتد و هر گاه خشمگین شد, 
خشمش او را از حق بیرون نکند و هر گاه توانا شد , چیزی را که مال او 
نیست , مصرف نکند » . 


ای و ی :لقمان , پسرش را به سه چیژ سفارش کرد 
و گفت : «پسرم ! رازت را پیش همسرت فاش نکن و از نوکیسه قرض 
نگیر و هرگز با داروغه ,؛ برادری نکن ». وقتی که لقمان در گذشت , 
پسرش خواست که سفارش او را تجربه کنر . لذا به بازار رفت و گوسفند 
پوسث کنده ای را خرید و آن را در خورجین گذاشت . سپس نزد زنش آمد 
و گفت : من کسی را کشته ام و آن را در خانه دفن می کنم . یس به هب 
کس نگو ! آن گاه, آن را نزد وی دفن کرد . سپس نزد نوکیسه ای رفت و 
از او قرض گرفت , و با داروغه ای رفاقت کرد . چند روزی که سپری شد , 
با زنش بگومگو کرد و او را زد . زن , فریاد زد و به وی گفت : مردی را 
| بکشی؟ ! سیس زن, پادشاه را از ماجرا 
اک شاف فیس لقدان به اه همان ارو > رای کره وب ارو 
نزد پادشاه رفت و زن را نزد او دید . پادشاه بدو گفت : او را کجا بیابم ؟ 
داروغه گفت : من جای او را می دانم ؛ چون او رفیق من است ی سپس 
رفت تا او را دستگیر کند . آپسر لقمان ] به او گفت تتخاق اللد. | نو 
رفیق منی , و من به تو پناه آورده ام ! پلیس گفت : اين. خونِ است و 
فرمان پادشاه , سخت تر از این است که تو را از او پنهان کنم ۳ گاه, او 
را دستگیر کرد و به سوی پادشاه کشاند . در همین زمان بود که طلبکار [نو 
کیسه] به او رسید و به او چسبید و گفت : شاید تو کشته شوی يا به دار 
آویخته شوی . مال من چه می شود ؟ [پسر لقمان] به او گفت : صبر کن تا 
از دست آنها رها شوم کته : نه , مهلت نمی دهم, تا اين که اوّل بدهي 
مرا پرداخت کنی . وقتی که به حضور پادشاه رسید , یادشاه بدو گفت : ای 
پسر لقمان ! چنین کاری سزاوارٍ تو نیست . پس چرا انسان محترمی را 
او ی ی و ی ۳ 

آن گاه, جستجو کردند و سر خورجين, را کشودند ,و گوسفتد پوست 


کنده ای را بیرون آوردند. در این حال, پادشاه خندید و گفت : شرح حال 
چیست ؟ [پسر لقمان] گفت : در حقیقت, پدرم مرا به سه چیز سفارش 
کرده بود . خواستم آنها را تجربه کنم, که تجربه کردم . پس همان طوری 
که او گفت , درست بود. 
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7 41من یَجب مدارائربی الأبرار عن لقمان :تلا فرق یج عَلّی الثاس 
مدارائم : الملِک المْسَلط والقر أ والقریض . (1) 


1- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 226 . 
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7 42الحت عَلّي الشوزهربع الایزار عن لقمانا بت ادا رونت ان 
تقطع اضرا فلا قظی ی نسشن رش ر ۱1۱ 


7 43با ون من للتّدامهتنبیه الخواطر :قال لَقَمانْ علیه السلام : لِنّ 
المُومن آبصَر العاقبة قأمن اللَدامة . (2) 


7 4ما ینال به خَیرّ انیا وّلأخرهالعقد الفرید :وی غن لقمان الحکیم 
قال لابیه : یا بت , آوصیک پائتتین , ما تزالٌ یحَیرٍ ما تقسکت بهما : 
رهم لععاشی : ودینک لعفادی . (3) 


1- .ربیع الأبرار : ج 3 ص 148 . 
- .تنبیه الخواطر : ج 1 ص 235 , احیاء علوم الدین : ج 4 ص 576 . 
3- .العقد الفرید : ج 6 ص 196 . 
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17 شنت که مارا با آف رزض اسیت 

7 تشویق به مشورت 

7 43 پیشگیری از پشیمانی 

7زا بای ند کی دا ق اقوی 

7 41کسی که مدارا با او لازم استر بیع الا بر از :لقمان گفت : «سه گروه 


اند که مدارا با آنها ء بر مردم واجب است باتان ملظ شوه #۶ و 
بیمار» . 


7 2تتویق به مور تربته آلایرار لقمان. کفت: : <«یسترم. ا هرز گاه 
خواستی دنبال کاری بروی , نرو, تا این که از راه نمایی مشورت بگیری» . 
7 / 43پیشگیری از پشیمانیتنبیه الخواطر :لقمان گفت : «همانا مومن , 


عاقبتث اندیشی می کند تا از پشیمانی, در امان باشد» . 


7 44راه دستیابی به خیر دنیا 1 الفرید :از لقمان حکیم روایت 


شده که به پسرش گفت: «أای پسرم ! تو را به دو چیز سفارش می کنم , 
مادام که.به انها. تمتتی فی حویی ر در یی و سا وی * ۱ 


ات , و دینت برای روز رستاخیزت» . 
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الفصل الثامن : آمثال من الجکُم8 / 1متل الدینالامام الصادق علیه السلام 
؛قال لقمانْ علیه السلام لابنه : ... یا بت , سَیّد آخلاق الجکقه دی ال 
تعالي . ومتل الذّين مت السجَره لاه , قالایمان پالله ماوُها , ِ 
غروفها , والرّكاة جذغها, والتَاخی فی ال شُعنها , والأخلاق الستة ور 
والخُروخ عَن معاصی اللّه تُمَرُها , ولا تکمل السْجَرَه الا ِنَمَرّوٍ یب , گذلک 
الدْینْ لا یکمَلّ الا بالخُروج غن القحارم . (1) 


8 / 2مَتَلّ الصّلاهکنز الفوائد نیما ژوی عن لمانّ علیه السلام من جکفته 
ووصیِتّه لابیه : يا بت , قم الطّلاة , قام متلها في دین ال کمتل غمد 
فسطاط ؛ قَاِنّ العمود لا استقام تقعت الأطناب والاوتاد والظلال , ون 1 
بستقم آم جنقع وتا ولا طِْ ولا حللال* 11 


1- .قصص الأنبیاء : ص 196 ح 245 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 
2 کنر آلنواند :2 رز 6 . آعلام الدی دص 27 مهار الاوار بت 13 
ص 432 ح 24 . 
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فصل هشتم: متّل های حکیمانه 


8 / 1 متّل دین 
8 / 2 مت نماز 
فصل هشتم: متّل های حکیمانه8 / 1متّل دینامام صادق علیه السلام :لقمان 
به پسرش گفت: زا ای پسرم ! سرور اخلاق حکیمانه, دین خدای متعال 


است . متّل دین , همانند درخت استوار است ؛ ایمان به خدا آب آن است و 
نماز , ربشه های آن و زکات , تنه آن و برادری در راه خدا ,. شاخه های آن 
و اخلاق نیک بر تن های آن هرفن ادن از. گناهان تفه ان ههفان حویه 
که درخت , جز با [دادن ] میوه پاکیزه به کمال نمی رسد. دین نیز جز با 
بیرون امدن از محژمات, کامل نمی شود» . 


8 / 2مَتّل نمازکنز الفوائد از حکمت ها و سفارش های لقمان علیه السلام 
به پسرش : ای پسرم ! نماز را بر پا دار , که در حقیقت , مَتّل آن در دین 
خدا , مانند ستون های خیمه است که هر گاه ستون پایدار باشد , ریسمان 
ها و میخ ها و سایه بان ها سود می بخشند , و گرنه, میخ و ریسمان و 
سایه بان؛ ۳ نخواهند داشت . 
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یوت تانب تفال تیان وبا تم ای مظاک ای رت اک : 
ان ل الا مت لته ی جر اشامت نتم من مه .ون 


8 | 3متلْ الذٌنیاالامام الصادق علیه السلام فیما وَعَظ لُقَمانْ ابتة : يا بت 
ان الٌنیا بح میقم قد هلک فیها عالَم نیز قاجعل شفیتک قبها یمان 
واجعل شراعها الک , واجقل زادک فیها تقی ال , قان تَجّوت فبرَحمه 
اللم‌موان هاکت فد وک .121 


ِ 


الامام الکاظم علیه السلام :ان لُفمان قالّ لابنه : ... یا بت , ان الُنیا بح 
عغمیق , قدغرق فیها عالمٌ کثیز مقلتشن شفیتی فا تقو الل . وحشوها 
ِِ , وشراغها الک , وقیْها العقل , ودلیها العلع , وسْکانها ابر . 


وقد عرق فبها بل کتیز اتکی شمیت ها شوت ال سای .ول 
مک نها پاله. وایکن قلفها اقب ر لعلکی با تم نتسه مها ای 
ناجیا !(4) 


1- .محبوب القلوب : جح 1 ص 205 . 

2- .تفسیر القمّی : ج 2 ص 164 , کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 2 ص 
2 ح 2457 , بحار الأنوار : ج 13 ص 411 ح 2 . 

3- .الکافی : ج 1 ص 16 ح 12 . 

4-.قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 238 , بحار الأنوار : ج 13 ص 416 10 . 
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8 / 3 متل دنیا 


محبوب القلوب :لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ! مراقب نمازی باش 
که بر تو واجب شده است ؛ زیرا متل نماز, مانند کشتی در دریاست که اگر 
تالم باشند », .سزشیتان. ارم یز سالم خی مانند. و.اکر رن شود : 
سرنشینانش نیز غرق می شوند» . 


8 کل جفاامام ضازی علیه السلام در بندهای لعمان عابه اتسلای جر 
پسرش : ای پسرم ! دنیا , دریای عمیقی است که بسیاری در ان هلاک 
گردیده اند . پس کشتی ات را در دنیا , ایمان به خدا قرار بده و بادبان آن 
زا ته کل بر خدا , و توشه راهت را تقوای خداوند عز و جل قرار بده ؛ اگر 
نجات یافتی, از رحمت خداست و اگر هلاک شدی, به سبب گناهانت خواهد 
بود . 


امام کاظم علیه السلام :لقمان به پسرش گفت: . . ای پسرم ! دنیا 
دریای عمیقی است که بسیاری ق. نرق شده اد : پس باید كشتي 
[نجات ] تو در آن , پروامندی از خداوند متعال باشد , و پل تو ایمان به خدا 


, و بادبان کشتی ات توکل ی آن؛ خرد , و راه نمای ار دانش , و 
مسافر ان , شکیبایی» . 


امام کاظم علیه السلام :لقمان همواره به پسرش می گفت: «ای پسرم ! 
دنیا دریایی است که گروه های یار .زر آن , عرق شده اند. پس باید 
كشتي تو در آن , پروامندی از خدای متعال باشد و پل تو ایمان به خدا, و 
بادبان کشتی ات توکل , تا شاید ای پسرم ! نجات یابی . هر چند من گمان 
ندارم که نجات یابی » . 


طر 12 2 


الاختصاص عن الاأوزاعیت فیما قال لَقمانْ علیه السلام لابنه : با بت ؛ ال 
الدْنیا بح عمیقّ ... یا بت , السَفیتَهُ ایمانْ , وشراغقا الوکل , وشکانها 
الطَبر , ومَجاذیفْعّا الوم والصّلا ور ابا بتی من رکب النعد من یر 
سفیته عرق 1 


8 / 4مَتلْ عبید الدیاالامام اپصادق علیه السلام :کان فیما وعَظ یه نان 
ابتة : ... لاتکُن فی هذو الدیا یقنزله شام وققت فی زرع أخضرّ قاکلت 
۱2 , فکا ن ختفها عند سمنها ۳ 


6 5متل القوت والتعثالامام الباقر علیه السلام :کا فیما وَعَظ به لَقمانْ 
بتغ آن قال : يا بَتَیَ , اج تک فی شک من القوت قارقع غن تفسیک او 
ولن تعتطیع دای وان کت فی شک با من البعتِ فادقع عن تفسک الانتباه 
ولن تستطبع ذلک , قانک |ذا قکرت علض آن تقسی بر ری «وانها الامم 
بهنزله الموتِ , وایْمَا الیِقَظهٌ بَعد الوم ۳ البعتِ بَعد القوتِ . (4) 


- .الاختصاص : ص 336 , بحار الأأنوار : ج 13 ص 427 ح 22 . 
ِ .فی المصدر «سمن» وما آثبتناه من بحار الأنوار . 
3- .الکافی : ج 2 ص 135 ح 20 , بحار الأأنوار : ج 13 ص 425 ح 19 . 
4 رقصص الاساء ص 190 299 ار اار مس وا 1141 
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8 / 4 مَتّل بندگان دنیا 


الاختصاص به نقل از اوزاعی , درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 
مت کش ۲ ای پسرم ! دنیا دریای عمیقی است ... : ای پسرم ! کشتي آن ,؛ 
ایمان و بادبانش توکل و مسافرانش صبر و پاروهایش روزه و نماز و زکات 
است . ای پسرم ! هر کس خود را بدون کشتی به دریا بزند , غرق می شود 


8 / 4متّل بندگان دنیاامام صادق علیه السلام در بیان نصایح لقمان علیه 
السلام به پسرش : در این دنیا , همانند گوسفندی مباش که در کشتزار 
سرسبزی وارد شود و آن قدر بخورد تا چاقی اش مایه مرگش شود . 


8 / 5متّل مرگ و رستاخیزامام باقر علیه السلام :در نصایح لقمان به 
برش است که.: کفت: ۶ ای بسرم !ار جرباره فری تردید داری, خواب را 
از خود . دور کن که نخواهی توانست و اگر درباره رستاخیرٌ تردید داری, 
بیدار شدن از خواب را از خود دور کن که نخواهی توانست ؛ زیرا اگر 
اندیشه کنی , می دانی که جان تو در دست دیگری است و همانا خواب , 
به منزله مرگ است و بیداری پس از خواب , به منزله بر انگیخته شدن 
پس از مرگ» . 


ضر* 214 


تنبیه الخواطر فیما قال مان ع علیه السلام لابنه : 
تشم‌ت تما تست کدی بص .۱11 


يا توت , کما تنامْ کذلک 


الدعاء عن الحسن :قالّ لَقمانْ علیه السلام لاییه : ... یا بت , ان کُنت لا 
توقن یالبعث قاذا نمت قلا تستیفظ , قانک کما تستیقظ قکذلک ثبقث . (2) 


آعلام. الدین. "اوضن, لعمان غلیه 1 ابتة ققالٌ : ... اعلم يا بت أ 
القوت عَلّی المَوْمن کتومه نامها , وتعتة گانتباهه منها , قاقتل وصبّنی هذه 
تاحلها تصت عتی ,واه ی ی وه امش لول 3 


8 / 6قَتل الایر یالب الاسی تَفسَهُعرائنس المجالس :قالَ تما علیه 
ا تا ره يا ین , لا تأَمٍُ قاس یلیر وتتسی تفیشک و 
السراج ُضیء لاس وبحرق تفسَخ . (4) 


1 
3 


ِ ,تنبیه الخواطر : جح 1 ص 80 , بحار الأنوار : ج 13 ص 421 ح 17 . 
- .الدعاء للطبرانی : ص 493 ح 1737 . 
۰ ِِ 9 وا رو 


1 
8 / 6 متّل امر کننده به نیکی و فراموش کننده خود 


همان گونه که می خوابی, می میری و همان گونه که بیدار می شوی, بر 
انگیخته می گردی . 


الدعاء , طبرانی به نقل از حسن (1) , درباره آنچه لقمان علیه السلام به 
پسرش گفت : ای پسرم ! اگر به رستاخیز یقن نداری, پس هر گاه 
خوابیدی , بیدار نشو ؛ زیرا : تو همان گونه که بیدار می شوی , , بر انگيخته 
خواهی شد. 


اعلام الدین :لقمان به پسرش سفارش کرد و گفت : « .۰.۰ . ای پسرم! 
بدان که مرگ برای مقمن, مانند یک لحظه خوابیدن است و بر انگیخته 
بپذیر و آن را پیش چشمان خود قرار بده . خداوند , جانشین من بر توست 
و او برای ما کافی است و وکیل خوبی است» . 


8 / 0متّل امر کننده به نیکی و فرآاموش کننده خودعرائس المجالس 
:لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! در حالی که خود را فراموش کرده 
ای , مردم را به نیکی آمر نکن ؛ ۰ چون [در این صورت؛ أمتّل نو همانند 
صوا افو سم که کی رآ عم دای محر , نور می افشاتد » . 


محفصیی ان ی تفر آنن ای عیی اس ارام ین تیم رسای 
حسن بصری باشد . 
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الفصل التاسع : توادرٌ الحکّم9 / 1الاعتباژ قی الب لرّزقالامام علخ علیه 
السلام :کان فیما وعظ به لَمانْ ابتة آن قال له : يا بت , لتعتبر هن قَصْر 
یَقیئة وضفقت یه فی طل الرْزق ان له تبارک وتعالی حلَفَة فی تلا 
احوال من آمرو , وآتاة رزقة , ولم یَکُن له فی واجدو نها سب ولا حیل , 
نت ۳۹ تبازک وتعالی سَیَررّقْةٌ فی الحال الژابقه . آمّا ول ذیک فَاَه کان 
فی رجم امه یررْفة هناک فی قرارٍ مکین حیث لا یُوْذیه حَرّ ولا برد , تم 
اخَرَجَة من ذلک واجری له رزقا من لبن امّه یکفیه بو ویْرَبیه ويَنعشة من غیرِ 


وی له من موه تیان یر کح که راخ فش 
ی ی ی ی آلهُما «ِ« _ِ 


۱393 
ِ 
2 
6 
3 
۳ 
وی 
دط 
ِ 
1 
ی 
‌ 
3 


رزق وسوع ‏ تقین بالحَف چاه با لٍُّ فی ۳ ۳ سر 
3 


1- .الخصال : ص 122 ح 114 , بحار الأنوار : ج 13 ص 414 ح 5 . 
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فصل نهم: حکمت های گوناگون 
9 عبرت در طلب روزی 


فصل نهم: حکمت های گوناگون9 / 1عبرت در طلب روزیامام علی علیه 
السلام در بیان موعظه های لقمان علیه السلام به پسرش : ای پسرم ! 
کسی که یقینش کم شده و نیش در طلب روزی ضعیف گشته , [باید بداند 
که ] خداوند تبارک و تعالی به اراده خود, او را در سه حالث آفریده و به او 
روزی داده است , که در هیچ یک از آن [حالت ]ها کاری از دست او بر نمی 
امد. [بنابر این او باید بداند که آخداوند تبارک و تعالی او را در حالت 
چهارم نیز روزی می دهد . حالت اوّل, این است که او در رحم مادرش بود 
و خداوند عز و جل او را در جایی استوار, روزی رساند , به طوری که گرما 
و سرما اذیتش نکرد. سس [در حالت دوم ] او را از ان جا بیرون اورد و 
روزی او را از راه شیر مادرش جاری ساخت و با این وسیله, او را کفایت 
کرد و پرورش داد و بی آن که او توان و نیرویی داشته باشد, او را رک 
کرد. سپس [در حالت سوم], او را از شیر گرفت و روزي او را در کسب و 
کار پدر و مادرش قرار داد, و چنان در دل های آنان برای او مجبت و 
زجمت: نهاد که کویی غیر از اآن» جبز دیگری ندارند ؛ به. طوری. که دز 
بسیاری از حالات , او را بر خودشان مقذم می داشتند. تا این که [به حالت 
چهارم رسید وا] بزرگ و عاقل شد و برای خودش مشغول کسب و کار 
گردید . [در این حال رآ ی رک ار 
گشت و همه حقوق خدا را در مالش انکار کرد, و از ترس تنگي روزی و 
نذ کضاتی یه این که خداوند تبارک و تعالی اکنون و در آتره: 9 
بازماندگان او را ۱ 
ند نی ند هر طفینم. اروت : 


ضر» 16 2 


و / 2أَفصَل الغنیشعب الایمان عن مالک :قال لَقمانْ الحکيمْ علیه السلام 
لابنه : لیس غنی کصکهٍ , ولا تعيمٌ کطیب تفس ۳ 


ربیع الأبرار :قال لقمان : ... أکلث لیات . , وعاتقثْ الجسان قلم ار لد 
من العافبه . (2) 


9 / 13ستیداغ اللهرسول اللّه صلی الله علیه و آله :ان لُقمان الكيم کات 
تقفل : آن الله عر وحل دا استودع فا خمساه. ۱3 


9 / 4اعترال السَرّتاريخ بغداد عن قتاده :قال لقمانْ علیه السلام لابیه : آٌی 
توق , اعترل السَرّ کما بعترلک ؛ قاِنّ السَرّ لِلسَو خلق . (4) 


1- .شعب الایمان : ج 4 ص 149 ح 4617 , الدر المنثور : ج 6 ص 515 . 
2 بابرا رصن 54 

سس ای حلص 5609 اور لش فش 512 : 
4- .تاریخ بغداد : ج 12 ص 272 2 6716 , الدژ المنثور : ج 6 ص 516 . 


ص: 219 


9 برترین ثروت 
ک ارانع یتفن به عت 


9 کناره گیری از شر 


گفت: و و ۲۳ ند پاک 
سرشتی نیست» . 


ربیع الابرار :لقمان گفت : . خوراکی های پاکیزه خوردم و زیبایان را 
در آغوش گرفتم ؛ ولی چیزی یر از تن درستی ندیدم » . 


9 3امانت سپردن به خداپیامبر خدا صلی الله علیه و آله القمان حکیم , 
پیوسته می گفت: «هر گاه چیزی در نزد خداوند عز و جل , ار 
شود , حفظش می کند» . 


9 / 4کناره گیری از شرتاریخ بغداد به نقل از قتاده : لقمان به پسرش 
گفت: «ای پسرم ! از شر, کناره گیری کن , همان طور که شر از تو کناره 
فی گنرد ؛ زیرا شر , برای شر آفریده شده است» . 


7 
9 5طریق ق التّجاهالدعاء عن الحسن اقال لَقمانْ علیه السلام لابنه : يا بتیت 


.ان کنت ثریذ التقاء ولا بَقاء قاجقل حَشيَة الله عز و جل غطاعک قوق 
زأسیک , ووطاعک قلقلک آن تنجُو , وما آراک بناج . (1) 
8 / 6غتبٍ اونسایمجیوب القلوب :قال لْقَمانْ : با بو , ال فی بَدیک لَولوّا 


المصثف لعبد الرژاق عن آبی قلابه :قیل للْفمان أٌ الثاس حَیر ؟ قالَ : 
ای . قیلّ : العناغ من المال ؟ قال : لا ۰ ولکنّ العیت الذی 3 امس 
عِندة یر وج , والاً أعقی الثاس من شوه . (3) 


9 ۸ 7أعظَمْ القصائیالامام زین العابدین علپه السلام :قال لقمانْ لابنه : یا 
بت 1 ان اد ۳ عَدم القلب ۰ وا اعظَم المَصایّب مصيبهة الاین . 


- .الدعاء للطبرانی : ص 493 ح 1737 . 
ِ مت اب ۱ ص 20۱ اظاه اه اتانن لین ان القوی 
ا توف فی اانفس اه آلاهان باه سخاه جح اهر تمه کل الاتسان,عریا 


.المصئف لعبد الرژاق : جح 11 ص 254 20470 , البدایه والنهایه : ج 
2 ص 281 . 

4- .المرزئه : المصیبه العظیمه . 

5- .قصص الأنبیاء : ص 196 ح 246 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 15 . 


رنه 1 22 
9 روت انسان 


اما ای با سس اسان علیه ااسای ب 
پسرش گفت: «ای پسرم ! اگر می خواهی باقی بمانی هر چند ماندگاری 
ای در کار نیست , ترس از خداوند عز و جل را سرپوش بالای سرت و 
بینم » . 


المصثف, عبد الرژاق به نقل از ابو قلابه : به لقمان گفته شد : کدام یک از 
مردم. بهترین است ؟ گفت : «بی نیاز» . گفته شد : آیا منظورت. بی نیازی 
از مال است ؟ گفت : «نه ؛ بی نیازی که هر گاه خیری نزد او جسته شود , 
ای 


و ِ پسرم ! : بدترین نادازی: ۹ 1 را ترین 
مصیبت , بدهکاری است و بالاترین محرومیت و بلا هم , همان بدهکاری 
است» . 


222 


9 / 8عبس رزق الشارقالامام زین العابدین علیه السلام :قال لَقمانْ: با بت 
۰ ان السارق اذا سَرق حبسهة الا من رزقه وکان عَلیه ِنْمَة , وله ی 
آنال ذِِک وجاعغ من وجهه . (1) 


و/ 9آقسامْ الّساءالاختصاص عن الأوزاعت فیما قال لقَمانْ علیه السلام 
لابنه "یا بتو۳ , التساء از بعه : : یُنتان صالختان , وینتان ملعوتتان . ما احدّی 
الضالختین 5 قهی ریت فی قومها , له فی تفیها , التی ان عطیّت 
شَکرّت . وان ابتلّت صترت .الیل فی دیا کنیژ , السَالحَة فی بیتها . 
وله : الودوذ الولو , تعوذ یحبرٍ علم خلی تروجها ‏ هن کالم اللحیم تعطف 
ِ کبیرهم , وترحمٍ صغیرهم , وئْجبٌ ولد 1 وان کانوا من غیرها , 
مه السَمل , مضه التعلِ , مَصلِحَة فی انس والأهل والمال والولد . 
و گالاقب" لت . طوبی من زُزٍقها , ان شهد زوجها آعانتة , وان غات 
غنها حَفِظتة . وأما آحدی القلعوتتین قهی العَظيمَةٌ فی تفیها , الیل فی 
قومعّا 8 1۹ , وان مُیَْعت عَتَبت وعضیّت , فروجها منها 
فی بلاء و ی , قهی کالاأسَد ان جاورتة أکلک , وان هربت 
نف لک . والعلعونه نت قهت عند توجها وقیلها فی جیرانها , قهن 


يِعَهٌ السَخطه , عف تقو ی ان هی وشها لع تقعه وان قابطنا 
9 , قهی یعتزله الارض التشاشه ان ان رت آفاصتِ الماء وغرقت , 


وان ترکتها عطشت .وان ترفت مها ولدا لم کتنع به.. 121 


و 


1- .۰ قصص الأنبیاء : ص 196 ح 246 , بحار الأنوار : ج 13 ص 421 ح 15 . 
2 .الاختصاص : ص 339 , بحار الأنوار : ج 13 ص 429 ح 23 . 
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1 
9 متوقف شدن روز دزد 


9 اقسام زنان 


9 / 8متوقف شدن روزی دزدامام زین العابدین علیه السلام (لقمان گفت: 
«ای پسرم ! . همانا دزد , هر گاه دزدی کند , خداوند عز و جل روزی اش 
وا که می ان و کاد. آنر.به باق خودش. است: حال آن کة انز صور .هی 
کرد .از رام خودش به آن روزی دست. می یافت»*.. 


9 / 9اقسام ار ۱ تا او اکن درباره آنچه لقمان علیه 
السلام به پسرش گفت : ای پسرم ! زنان, چهار گروه اند : دو گروهشان 
صالح و دو گروهشان ملعون اند. تک ان ده شوم ضا له زنی است که 
در میان قوم خود, شریف و بزرگوار و در پیش خودش , رام و آرام است؛ 
زنی که اگر چیزی به او داده شود. سپاس می گزارد و اگر گرفتار شود , 
شکیبایی می ورزد . اندک, در دستان او بسیار جلوه می کند و در خانه اش 
درست کار است. دوم از گروه زنان صالح , زنی است که بسیار مهربان و 
زاینده است ؛ هميیشه با شوهرش به نیکی رفتار می کند. او مانند ۳3 
مهربان , بر بزرگان قوم , محبّت و بر خردسالان , دلسوزی می نماید . 
فرزند شوهرش را دوست می دارد ؛ هر چند از زن دیگری باشد . دارنده 
خوبی ها , مورد رضایت شوهر , و اصلاح کننده خود و خانواده و مال و 
فرزند است. بنا بر این او [در کمیابی ] , مانند طلای سرخ است. 0 
حال کسی که چنین زنی روزی اش شده است, که اگر در کنار شوهرش 
باشد , یاری اش می کند و اگر از او دور باشد , [دارایی و آبروی] او را نگه 
مه ذازد: و اما یکی از آن دو زن ملعون, زنی است که پیش خود, بزرگ و 
برای قومش رام و آرام است که ار : به او عطا شود , خشم می کند 
و اگر منع شود , عتاب می کند و خشم می گیرد . بنا بر اين, شوهرش در 
دست او گرفتار است و همسایگانش از دست او در رنح اند. پس او همانند 
شیر است که اگر نزدیکش شوی , تو را می خورد و اگر بگریزی , تو را می 
کشد . زن ملعون دوم. زنی است که نزد شوهرش است ؛ ولی میلش با 
همسایگان است ۰ یس او زوذخشم و زودگریان است . اگر در حضور 
شوهرش باشد., به او سودی نمی رساند و ار از او غایب باشد, او را 
رسوا می کند. پس او همانند زمین شوری است که اگر آیش دهی ٍ اب بالا 
می آید [و جذب زمین نمی شود آو زمينْ زیر آب می ماند, و اگر رهایش 


مند نمی گردی . 


ص: 224 


الاختصاص عن الأوزاعیْ فیما قال عمان فا تام ی و و 


ستتد 


کات اللساء تُذاق کما ذاق الجمر ما تزع رجْل امرَأة سَوء آبداً . (1) 


9 7 10نه مرخ طاعّه اللّهخزانه الخیال :+قال لَقمان : با توت , آطع اللْةّ ؛ 
هن آطاع اللة کفاه ما أَهَتَه , وعَضَمَة من خلقه ۰ (2) 


ِ 11الناس تلاتة آنلاالمواعظ العددیه نّ لقمان ,الحکيم قال لابنه : یا 
ری 7 , التاس تلائه آنلاتِ : لب ۳ . وئْلّتُ لتفسه , وت پلدود , . وا ما هو 
له قروجة, وأیّا ما هو لتفسه قعلمَة ها ها وه للدوو فحنود یه فجسمه (3) 


1- .الاختصاص : ص 339 , بحار الأنوار : ج 13 ص 430 ح 23 . 
2 .خزانه الخیال : ص 567 .  .‏ 
3- .المواعظ العددیه : ص 186 , آداب النفس : ج 1 ص 175 . 


2 
9 0 فایده اطاعت از خداوند 


الاختصاص به نقل از آوزاعی, درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش 


گفت : پسرم ! اگر زنان. مانند شراب: : قابل. خشیدن بودند, هرگز هیچ 
مردی با زن بد , ازدواج نمی کرد . 


0 اند اظاعت از خداستوت انه العال شمان کفت هام رم اد 
خدا اطاعت کن. "جرا مهد کس از دا اطاعت ندب تداسته آم را کغات 
می کند , و او را از آشرز آبندگانش نگه می دارد 5 


9 / 1مردم سه بخش دارندالمواعظ العددیه :لقمان حکیم به پسرش 
گفت : «ای پسرم ! مردم , سه بخش دارند : یک سوم برای خدا , و یک 
سوم براي خود , و یک سوم برای کرم . آنچه برای خداست , روح آدمی 
است:: و آنخه برای خوذشن است: :دای افست ۰ آنچه‌ برای. کرم است:: 
جسم اوست » . 


ص: 226 


و / 12تمامْ اللعمهکنز العقال :قال لقمانْ علیه السلام : آتدری ما تمامٌ 
النعمه ؟ تمامٌ النعمه دُخول الجَتّه , وَاللّجاةْ من الثار . (1) 


کنز العقال :قالّ لُفمانَ علیه السلام : من تمام العمه دُخولٌ الجتَه وَالقَورٌ 
من الثار . (2) 


9 / 13خسنْ الحْلْفعرانس المجالس :قالّ لْفَمانْ علیه السلام لابیه : حسٌن 
معَ جمیع النّاس وت 
عند الأبرار , واحَبّهْ الأْخیا , وجابةٌ الفْعّارٌ . (3) 


و / 14مَضارّ الققراحیاء علوم الدین :قال لَقمان الحكيم, لابنه : یا بت » 
استغن بالکسب الحلال عن الققر, قَابَهْ مَا افتقر أَحَذ قط 5 آصا: تلا 
خصال: رل فی دید وضع فی عقله را طَمُ من هذ 


: 
کِ ۳ 


۱ 
1 
۱ 


‌ 


1- .کنز العمال : ج 2 ص 34 ح 3023 . 
2 .کنز العمّال : ج 2 ص 9 2920 . 
3- .عرائس المجالس : ص 315 . 

4- . احیاء علوم الدین : ج 2 ص 95 . 


ص: 227 

9 عمال نعمت 
8 1 شوش آغلاقی 
9 زیان های فقر 


8 کال فعمتکنه الحفال به ففل. از لقمان علیه. السلام ۰ تارف دای 
کمال نعمت چیست؟ کمال نعمت. به بهشت رفتن و از جهتم رهیدن است 


کنزالعمال به نقل از لقمان علیه السلام : از کمال نعمت, بهشت رفتن و 
سای از حمم اریست. 


9 / 3 1خوش اخلاقیعرائس المجالس ؛لقمان علیه السلام به پسرش گفت : 
«اخلاقت را با همه مردم , نیکو گردان ؛ چرا که هر کس اخلاقش را نیکو 
کند و خوش خو و گشاده رو باشد , نزد نیکوکاران , بهره مند می شود و 
نیکان , او را دوست دارند و بدان از | و کناره می گیرند» . 


«پسرم ! بی نیازی از ناداری را در کسب حلال بجوی؛ زیرا هرگز کسی 
ادا نز مکی این که نسم حصلات در او بو3 سستی در دین, ناتوانی در 
خرد, و ناجوان مردی و البثه بزرگ : نر از این سه , تحقیر شدن او توشط 
مردم است» . 


ری 26 2 


9 / 15رعايَة خقوق الوالِدَینالبر والصله عن کعب الأحبار :قالَ لَقمانْ علیه 

السلام لابنه با ر توت ؛ ضِِ آرضی والِدَتة فقد ۳ الرَحمن , , ومهن آسخَطها 

فقد آسخط الرحمن . يا بت , [ْمَا الوایدان باب من آبواب الجَتّه , قاٍن َضبا 
مضت ای الجبار , وان ۳ خجبت . (1) 


[ع رال مالصله لعید الله بن المبارک اقن.ضمن فده ض و12 رو 


ص: 229 
9 15 رعایت حقوق پدر و مادر 


9 / 15رعایت حقوق پدر و مادرالبِرٌ و الصله, یو اه بن مبارک به نقل از 
کعب الاحبار : لقمان به پسرش گفت: «ای پسرم ار 
خشنود سازد , خدای رحمان را خشنود ساخته است و هر که آن دو را 
ناراحت کند , خدای رحمان را به خشم آورده است . ای پسرم ! پدر و مادر 
, دری از درهای بهشت هستند ؛ اگر [از تو] خشنود باشند , تو را به خدای 
جبار می رساند و اگر ناخشنود باشند , [از گذشتن از این در ,] بازداشته 
می شوی» . 


ص: 230 


ااتصلن : جوامغ الجکمالامام زین العابدین علیه السلام :قال لَقَمانْ 
لابنه : , ۳ , آن اس الغدم عَدمٌ القلب . وان أَعظَم المصایّب مَصیبة 
لین , وأستی القرزته مرت . وأنق الغنی غْتّی القلب فلت .قن. کل 
ذیک , والرّم القناعه والرْضاً یما قَسَم اللةٌ , وان السّارق اذا سَرق حَبَسَهٌ 
له من رزقه ‏ وکان علیه اف ولو بر نال دک وجاعٌ من وجهم ِ 
, آخیص طاعة ال عّی لا خالطها شیء من الععاصی + یم رین الطاعه 
ماع هل الق ؛ قاِنَّ طاعتقم مُتّصِلَهْ بطاعّه ال , ورین ذلک یالعلم , 
وحن عِلمک یلم لا بالط مق , واخژنة بلین لا ُحالِطَةٌ جهل . وسَددة 
یکزم لابُخالِطه الصیاعْ , وامرجح حزمک برفق لا بُحالْطَهٌ العْنف . (1) 


الامام الباقر علیه السلام :قیل لمات : قاری اجقعت علبه من چکمیک ؟ 
قال : لا تکلف ما قد کَفیثة , ولا أَصَيعٌ ما ویب . (2) 


الکافی عن ابراهیم بن آبی البلاد عمن ذکره قال لقمان لیم السلام لابنه 
يا بت , لا تقترب قتکون آبعد لک , ولا تبعد فتهان زو , کل داب 1 
وان ابق آد مح ها , ولا تشر برّک الا عند باغیه . کما لیس تین الاب 
لکش له کیک یس تین الباة والفاجر خلّه ‏ 5 من یقترب من الرفتِ 
تعلق به بَعصَهْ کذلک قن شاک الفچر تم من طرهه, قي نج المراء 
ُشتم , ومن یدخل ۳ السّوء یم , ومن یقارن قرین السّوء لا یسلم , 
ومّن لا یملک لساتة یندم ۰ (4) 


1- .قصص الأنبیاء : ص 196 ح 247 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 15 . 
2 .قرب الاسناد : ص 72 ح 232 , بحار الأنوار : جح 13 ص 415 ح 6 . 

3- ,«لا تقترب» یعنی من الناس بکثره المخالطه والمعاشره فیسآموک 
ویملوک فتکون آبعد من قلوبهم , ولا تبعد کل البعد فلم یبالوا یک فتصیر 

مهینا مخذولا (هامش المصدر). ۱ 

4 .الکافی : ج 2 ص 641 ح 9 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 20 . 
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فصل دهم: حکمت های جامع 


مان ان اه ام رن ۱ !| سخت ترین 
نداری , نداشتن دل است و بزرگ ترین مصیبت , بدهکاری است و بالاترین 
محرومیت و بلا , همان بدهکاری است و سودمندترین ثروت , بی نیازی دل 
است . پس در همه اینها درنگ کن و به آنچه خدا قسمت فرموده , قانع و 
خشنود باش . هر گاه دزد بدزدد , خداوند عز و جلاو را از روزی اش باز می 
دارد و گناه آن , بر عهده اوست . حال اگر شکیبایی می ورزید , از راه 
خودش به آن روزی دست می یافت . ای پسرم م ! طاعت (عبادتِ) الهی را 
خالضانه اتواق بو به طوزی. که هاه جویحی هم ان علوط, یود« 
سپس با پیروی از دارندگان ایمان حقیقی , طاعت خود را زینت ببخش ؛ 
سای ان ها ای مه اس موی ات هن 
, آراسته کن . و دانشت را با بردباری حراست کن م تا حمافت. با آن 
درنيامیزد. و بردباری آت را با نرم خویی ذخیره کن , تا با نادانی همراه 
دحزوی: و نرم خویی ات را با تدبیرٌ استوار کن متا تابودی در آن‌ رام تیاب . و 
تذبیزت رابا غذازا وزاهیر دا زور در آن فبانتید:: 


امام باقر علیه السلام :به لقمان گفته شد : حکمت خود را در چه چیرٌ گرد 
اوردی [و خلاصه کردی ]؟ گفت: «برای چیزی که کفایت (تضمین) شده ام , 
خود را به زحمت نمی اندازم و کاری را که در ان سرپرستی شده ام , 
ضایع نمی کنم» . 


ضر »232 


الامام الاکن #لبه ایدم :کان فیما وَعظ به لقمانْ علیه السلام ابته 2 ان 
قال: با بتوت و ره ی 
تستطیع ذلک . وان کنت فی شک من البعت , قادقع غن تفسک الانتباة ون 
تستطیع ذلک , قانک اذا قکرت علمت ی تفشک بید یرک , وانقا الوم 
یقنزله القوتِ , واْما القَظة یعد الوم یمنزله البعثِ بَعد القوتِ . وقال : 
قال لقمانْ علیه السلام : یا کیت , لا تقترب فیکون أبعد لک ولا ت تبعد فتهان . 
کل دام مج مثلها , واین انم م لا بح مِنلَة , لا تنشر بّک (برّ کَ) الا عند 
باقیه, وکما لیس تین الکبش والکب خلة , کذلک لیس بین البارٌ والفاجر 
خْلَذ من پقترب من الرّفتِ (الرفت) یعلق به بَعضُهٌ کذلک من بشاري 
الفاجر بَتقلم من طرّقه , من بٌُِ الهراء بُشتم و ون تذل مدحل الس وع 
نم , کر ی وی ی ی . وقال : یا 
و۸ _ مِنَه ولا تعاد واجدا . ٍ نصا هو خلاقک وحْلْفَک , قحلاقک 
دیلک , لک تیتک وتین لاس , قلا 27 فصن |لبهم (1) , وتقلم محاسن 
الأخلاق ناه کم کید لاخیار ولا تن ولد للأشرار . يا بتی , عَلیک باداء 
(2) الأماته تسم ذنیاک واخرئک . وکن امینا ؛ فان لد : تعالی لا ججث 
الخائنین . يا توق . لا مر اللاسن نک تخشی اللَة وقلبک فاجد . (3) 


[- .فی المصدر : «فلا پنقصین » . والتصویب من بحار الأنوار . 
2 .فی بحار الأنوار :اد آلا مات وهو الانشب بالسیان.. 
3- .قصص الاأنبیاء : ص 190 ح 239, بحار الأنوار : ج 13 ص 2417 11 . 
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الکافی به نقل از ابراهیم بن ابی بلاد , از کسی که او را یاد کرده : لقمان 
به پسرش گفت : «پسرم ! [آن چنان به مردمْ] نزدیک نشو که مایه دوري 
تو از آنان | شود.و ان چنان ] دور نشو که [در اثر بی توجهی آنان ]خوار 
گردی . (1) هر جنبنده ای , همنوع خود را دوست دارد و آدمیزاد نیز همنوع 
خود را دوست دارد . متاع خود را جز نزد مشتری اش پهن نکن . همان طور 
که بین گرگ و قوچ , دوستی ای نیست , بین نیکوکار و بدکار نیز دوستی 
ای نیست . هر که به قیر نزدیک شود , قسمتی از بدنش به آن می چسبد , 
همچنین , هر که با بدکار همدستی کند , برخی از روش های او را می 
اموزد . هر که جر و بحث را دوست بدارد , دشنام می شنود . و هر که وارد 
جاهای بد شود , متهم می شود . و هر که با رفیق بد همراهی کند , سالم 
نمی ماند , و هر که زبانش را در اختیار نگیرد . پشیمان می گردد» . 


امام باقر علیه السلام :در نصایح لقمان به پسرش , این است که گفت : 

«پسرم ! اگر درباره هر ی تردید داری:ج عمات سا از ور اد 
نخواهی توانست و اگر درباره رستاخیر تردید داری , بیدار شدن از خواب 

را از خود دور کن که نخواهی توانست ؛ زیرا اگر انديشه کنی , می دانی 
که جان تو در دست دیگری است و همانا خواب , به منزله مرگ است و 
بیداری پس از خواب , به منزله بر انگیخته شدن پس از مرگ» . لقمان 
همچنین گفت: «ای پسرم ! آن چنان آبه مردم ] نزدیک نشو که [از دل های 
آنان ] دور شوی و آن چنان دور نشو که خوار شوی . هر موجودی , همنوع 
خود را دوست می دارد و همانا آدمیزاد نیز همنوع خود را دوست می دارد . 
خوبی [يا متاع ] خود را جز در برابر مشتري آن , نگستران . چنان که میان 
قوج و گرگ , دوستی و رفاقتی نیست , میان نیکوکار و بدکار نیز دوستی و 
رفاقتی نیست. هر که به زشتی [یا قیر. انزدیک. شود : باره ای از آن به 
تش می چسبد . همچنین ؛ , هر که با بدکاژ همدستی کند , بعضی از روش 
های او را می آموزد . هر که جدال را دوست بدارد , دشنام می شنود , و 

هرا مر ی و و 
کند , سالم نمی ماند , و هر که زبانش را در اختیار نگیرد , پشیمان می 
گردد» ۱ ۱ 7 
هم دشمنی نکن . ای پسرم ! تو هستی و بهره و اخلاق تو ! بهره تو دین 
توست , و اخلاق تو [رابطه ] بین تو و مردم است . پس به انان کینه نورز , 
و اخلاق نیکو را بیاموز . ای پسرم ! غلام نیکان باش : ولی فرزند بدان 
نباش . ای پسرم ! امانت را ادا کن , تا دنیا و اخرتت سالم بماند , و امین 


تا سا ی ها 


است» . 


1- .یعنی : با مردم , چنان در نیامیز و نزدیک نشو که خسته و درمانده ات 


کنند و در ننلیجه , در دلشان از تو دور شوند , و کاملا هم از آنان کناره نگیر 
که اهمیتی به تو ندهند و در چشمشان خوار و سبک شوی . 


ص: 234 


الامام الصادق علیه السلام :قال لَقمان لابیه : یا بُتتَّ , ان احتجت ای 
السٌُلطان قلا تکیْر الالحاع علّیه , ولا تطلب حاجتک منة الا فی مواضع 
الطلّب , وذلِ حین الَرُضا وطیب اللفس , ولا تَضجَرَنّ بطلب حاجّه ؛ قَِنٌ 
قضاء‌ها ید له ولها آوقاث , ولکن ارغب ای اللّهٍ , وسَلةٌ , وحژک آصایعک 
تفا بت ان الدتیا قلبل زوغفری فضیة , يا بت , احذر العسة قلا 
تَکوتن هن شأیک , واجتیب سوء الحْلّق قلا یَکوتن من طبعک , فانک لاتضْرٌ 

بهما الا تفسک , واذا نت آنت الضارٌ تفیک گقیت عذای آموک هن 
غداوتک لتفسک آضٌَ علیک من عداوه غیرک . با بت , اجقل معروقکِ فی 
آهیه , ون فیه طالبً لِتّواب له , وکن َفتصداً , ولا ثمسكة تقتیراً , ولا 
تعطه تبذیراً . يا بت , سَیّذْ آخلاق الجکمه دین ال تعالی , ومتل الدین 
َمتلِ السْجره الایته ,,قالایمان باه ۰ "غروفها . والرّکاهة 
جذغها , والتاخی فی اللّه سَعبها , والأخلاق الحسَتَة وَرِفْها . والخروخ عَنِ 
قعاصی اللّه نها , ولا تکمَلْ السْجََه, الا مه طییه , گذلک ال ین لا کل 
لا الخروج عن العحارم .یات , کل شیء لام بُعرف بها , وان للّین 
تلات علامآت : القّة , والهلع" . والجلم : (1) 


1- .قصص الأنبیاء : ص 196 ح 247 , بحار الأنوار : ج 13 ص 420 ح 14 . 


ص: 235 


امام صادق علیه السلام در بیان سفارش لقمان علیه السلام به پسرش : 

ای پسرم ! اگر محتاج پادشاه شدی , زیاد پافشاری نکن و نیازت را جز در 
جای مناسب درخواست , از او نخواه , و آن , زمان خشنودی و نشاط 
اوست . و در درخواست حاجت , بی قراری نکن ؛ چرا که برآورده شدن آن 
به دست خداست و آن هم زمان هایی دارد ؛ ولی به خدا علاقه تشان بده 
و از او درخواست کن و انگشتانت را به سوی او بجنبان . ای پسرم ! 
[متاع ] دنیا اندک است و عمر تو کوتاه . ای پسرم ! از حسد بپرهیز , که در 
شأن تو نیست . و از بد اخلاقی دوری کن , که از سرشت تو نیست ؛ چر| 

کف نو با ان .ده , چز به خودت زیان نمی رسانی , و هر گاه خودت زیان 
رسان خود بودی , زحمت دشمنت را درباره کارت کم کرده ای ؛ زیر| 

دشمني تو با خودت , زیان بارتر از دشمني دیگری است . ای پسرم ! کار 
خوبت را برای اهلش انجام بده و در آن , از خدا پاداش بخواه . [در خرج 
کردن آمیانه رو باش و از ترس فقر و فلاکت . [از خرج کردن /خودداری 

نکن ؛ ولی ریخت و پاش هم نکن . ای پسرم ! سرور اخلاق حکیمانه , دین 

خدای متعال است . مَتّل دین , مانند درخت استوار است ؛ ایمان به خدا 

آب آن است و نماز ريشه های آن , و زکات تنه آن , و برادری در راه خدا 

شاخه های آن , و اخلاق نیک برگ های آن ترفن آمدن: اد کناهان : میوه 

آن . و همان گونه که درخت , جز با میوه پاکیزه به کمال نمی رسد , دین 

نیز جز با بیرون آمدن از محژمات , کامل نمی گردد . ای پسرم ! هر چیزی 

نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود . دین نیز سه نشانه دارد : پاک 
دامنی , دانش , و بردباری . 


لذیک , وأعدٌ له خواباً . ولا تأسَ علی 


ی یا فان فد اقا هبو ۰ و9 رها لا یَوْمَنْ لاو , قحْذ 


رک , وج لوب فم قلیک , واکقش فی قراغک بل آر تفص فص 


که 


دیفشن فضار ی + وبعال تیدی وبیت ها دید .۱2 


1 وف اضر خسن »معا اسان من بحار الأنوار . 
2 .الکافی : ج 2 ص 134 ح 20 , بحار الانوار : ج 13 ص 425 2 19 . 
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امام صادق علیه 2 در بیان سفارش های لقمان علیه السلام به 
پسرش : ای پسرم ! مردم پیش از تو , برای فرزندانشان سرمایه جمع 
کردند ؛ ولی نه سرمایه باقی مایّد و نه آن کسی که سرمایه برایش جمع 
شده بود. همان نو بنده ای اجیر شده هستی که به انجام دادن کاری ماضور 
شده ای و مزدی نیز به تو و ده داده شده است . پس به انجام دادن کارت 
وفادار باش و مزدت را بگیر . در این دنیا , همانند گوسفندی مباش که در 
زراعت نتتیزی: داخل مین شودر و آن«فدن هی خوره کم-خاین می. ند و 
هنگام چاقی اش کشته می شود ؛ بلکه دنیا را همانند پلی بر روی رودخانه 
ای به شمار آور که از آن می گذری و آن را رها می کنی و تا پایان روزگار 
9 ان باز نمی گردی. ان را خراب ب کن و ابادش نکن ؛ زیرا تو مامور 
آبادانی آن نیستی . بدان که همان نو », , فردا , نت فلا فده که در پیشگاه 
خداوند عز و جل حاضر شوی , درباره چهار چیز مورد سوال قرار می گیری 
: جوانی ات را چگونه سپری کردی؟ عمرت را چگونه گذراندی؟ مالت را از 
کجا به دست آوردی و در چه راهی هزینه کردی؟ بنا بر این , خود را برای 
چبین روزی آماده کن و برای این پرسش ها , جوابی فراهم کن . به خاطر 
آنچه 2 دنیا از دست دادی , تأسف نخور؛ زیرا اندكي دنیا دوام ندارد و زیاد 
آن , از بلا و گرفتاری در امان نیست. پس بر حذر باش و در کارت بکوش و 
۳ ی غفلت] را از روی خود , کنار بزن و به کارهای مطلوب 
پروردگارت مشغول باش و در دل خود , توبه را تازه کن و پیش از این که 
مرگ , آهنگ تو کند و درباره تو حکم براند و بین تو و خواسته هایت حایل 
شود, تو به سوی آسایش خود بشتاب . 


ص: 239 


عنه علیه السلام :قال اخمان لابنه ۳ بو , ایاک وَالَجَرّ وسوء الجْلْقِ وقلَة 
الطتر : قلا کستفيم. علی هذه الخصال ل صاجث وألزم تقسک اوه في 


آمورک ‏ و #۷ مَوُوناتِ الاخوان تفشک , وحن مَع جمیع الّاس خُلْقَّک 
آن عدقک ما تصل به قرابتک , وتتقصّل ؛ 0 


خسن الخلق وبتسط اليشر ؛ فالَهُ من أَحسن ها حبّه الاخبا وجَِبة الفّْار 
واقج یعس ال تک تس عیشت قزر اردت آن تجمع عٌ الضْیا قاقطع 
طمَقک ممّا فی آیدی الاس , قاتما بَلَعٌ الأنبیاء وا ما بَلَغوا بقطع 
طمعهم . (1) 
و تا ای ۳1 تادیت ضفیرا غیت به کبیرا بو 
نی بالادب اهتمٌ به , ون اهتمٌ به تکلت عِلمَة , ومن تکلت علعَه اشتد 5 
طلَبْهُ , یقن اشتّ له ِ ِ ۰ به مَنققة , قَانَخَذة عادة . و[یاک وَالسَلَ 
منة والطلب بقیره , عَلبت عَلّی الذنیا قلا لین عَلی لاه , واه ان 


99 الحال بهم 2۹3 . فان عَداوتَهّم رن مضه من عداوه الاباعد 


وان 
ی قلی آن 7 تجد تضییعا اس عن بر که ج با کب استصل 

الیلم ان استقاموا لک عَلّی الوفاء , و 
بتصدیق الاس ایاهم لاطلاعهم علیک . (2) 


1- .قصص الاأنبیاء : ص 195 ح 245 , بحار الأنوار : ج 13 ص 419 2 14 . 
2 .قصص الأنبیاء : ص 194 ح 244 , بحار الأْنوار : ج 13 ص 419 7 13 . 
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امام صادق علیه 4 در بیان سفارش های لقمان علیه السلام به 
پسرش : ای پسرم ! از بی حوصلگی و بد اخلاقی و کم صبری , بپرهیز ؛ 
چرا که هیچ کس با اين ویژگی ها استوار نمي ماند . خو کن که در کارهایت 
با وقار باشی و بر زحمت های برادران , شکیبایی کنی , و با همه مردم , 
خوش اخلاق باش . ای پسرم ! اگر چیزی نداری که با ان , صله رحم به جا 
اوری و بر برادرانت بخششی نمایی , خوش اخلاقی و خوش رویی را از 
دست نده ؛ چرا که هر کس اخلاقش را نیکو گرداند , نیکان او را دوست 
می دارند و بدان از او کناره می گیرند . و به آنچه خدا قسمت تو فرموده , 
قانع باش , تا زندگی ات صفا یابد . پس اگر خواستی عرّت دنیا را گرد 
اوری , طمع خود را از انچه در دستان مردم است , قطع کن ؛ زیرا 
ایا ایا ی دا ای 


امام صادق علیه السلام در بیان سفارش های لقمان علیه السلام به 
پسرش : ای پسرم ! اگر در کودکی ادب شوی , در بزرگی سودش را می 
بری. ۱ 8 ٩۲۱‏ 0۱9۱۹۹۹ 0 و 

بان مرو یو ای اه ان اه نی مت آنداردده هر که 
خوراوای او تن ان , خود را به سختی اندازد , شدیدتر [و تشنه تر] آن 
را طلب می کند و هر که آن را به شذت طلب کند , به سودش دست می 
یابد . پس آن را عادت خود قرار بده و بپرهیز از اين که در کسب آن , 
تنبلی کني و در پي چیز دیگری بروی , اگر در برابر دنیا شکست خوردی , 
در برا بر آخرت شکست نخور , و اگر دانش نجویی , هرگز زیانی شدیدتر از 
ترک آن نخواهی یافت . ای پسرم ! میان خودی ها و برادران اهل علم , 
اگر به تو وفادارند , اصلاح کن. , و اگر نظرشان نسبت به تو عوض شده , 
از نان بو جذوباش تریرا از آن جا که مردم نظر آنان را به دلیل آکاهت 
شان بر تو دشمني آنان , زیانبارتر از دشمنی بیگانگان است . 
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عنه علیه السلام :ما وعقظ لمانْ ابتغ ققال : آنا ند سقطث ی الشٌنیا 
استدترث واستقتلث لاه , قداژ نت [لیها تسیژ قرب من دارٍ نت ینها 
قتبای نبا نت » لا تطلب مق آلاخر قدیزا 9 
ضل ال أج وزری بالعقل با کت اکن ما (1) تستظهژ به علی عَذ 
لورغ عَن العحارم والقصل فی دییک * والضانة لفریک , ولاکرام 
لتفسی آن ۳ که کته (2) یقعاصی الوَحمن وقساوی الأخلاق وقبیح الأفعال : 
واکثم سوک , واحین شریزتک . قاتک |ذا ققلت ذلکم آعنت بستر ال آن 
یَصيبٍ عَوکَ منک (3) عوره , آو یَقد منک عَلی لو , ولا تام مکره 

تیصیت هنک غلاة فی تعض حالانک , قلاا استمکن منک وتَب غلیک ولم 
لک عَنره , نک ما ملع به علی عَذوک اعلان الرضا عنة 2 
الکثیر فی طلّب القنققه, واستعظم الطفیر فی ژکوب العَضتّه . يا بت . لا 
تجایس التاسن بقیر طريقتهم , ولا تحیلق غعلبهم فوق طافتهم . قلا تزا 
جلیشک عنک نافرآ , والمحمول علیه قوق طاقته مُجانبا لک , قاذا آنت فرد 
لا ضاحخت: اک پوّنشک , ولا اح لک یعضذک , قاذا بقیت وحیدا کنت مخذولاً , 
وصرت دلیلً ولا تعتذر الی من لا بث آن تقتل ینک غذراً, ولا تری آک 
, ولا تستهن فی آمورک ال بقن بُحِب آن ید فی قضاء حاجیک اجرا , 
قَائَهْ (ذا کاق کذلک طلْب قضاء حاجَتک لک ,ٍ کطلبه لِتَفسه ۳ بعد تجاجها 
لک کان ریحاً فی الدْنتا الفانتم وحطاً وخرا لة فی الذار الباقته قَیجتهدٌ فی 
قضائها لک با اخوانک وأصحایک الذین 7 وتستعین بهم علی 
آمورک , هل المَروه والکفاف والتُروه والعقل والعفاف الذین ان تفعتهم 
شکروک , وآن غبت عَن جیزتهم دکروک ۰ (42) 
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1- .فی المصدر : «ما» معا انشا من تحار انوا . 

2 .قی بخار الانهار ۶ ضان تدنسها» . 

3- .فی المصدر «هتکم»: وم شاه من بحار الأنوار . 

4-.قصص الاأنبیاء : ص 193 ح 243 , بحار الأنوار : ج 13 ص 418 ح 12 . 
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امام صادق علیه السلام :وقتی که لقمان پسرش را موعظه کرد . به او 
گفت : «من از وقتی به دنیا آمدم , پشت به دنیا و رو به آخرت کرده ام . 
خانه ای که تو به سوی آن می روی نزدیک " تر از خانه ای است که از آن 
دور می شوی . ای پسرم ! کاری زا که گدفته ات گر نکن , و کار 
پیش رو را رها نکن ؛ چرا که آن , انديشه را گم راه و خرد را سبک می 
گردآتد . ای پسرم ! از جمله چیزهایی که به سبب آن , بر دشمنت پیروز 
می گردی , اینها باشد : پرهیز از محژمات , برتری در دینت , حفظ جوان 
مردی ات , و گرامی داشتن نقست , به گونه ای که آن را به گناهان خدای 
هم هلان هگا رها سس افو تسا رهب زارت اسان کرداه 
باطنت را نیکو گردان ؛ چرا که تو هر گاه چنین کردی , به سبب پوشش 
خداوندی , از دستیابی دشمن به راز , تو يا از پی بردن او به لغزش تو , در 
امان می مانی . خود را از مکر دشمن , در امان نبین تا مبادا در بعضی از 
حالت ها فریبت دهد . پس هر گاه بر تو توانا گشت , بر تو می جهد و هیچ 
لغزشی را از تو نمی بخشد . باید از جمله سلاح هایی که در برابر دشمنت 
به کار می گیری , اعلان رضایت از او باشد . در جلب منفعت , بسیار را 
اندک , و در زیان بینی , کوچک را بزرگ بشمار . ای پسرم ! با مردم , بر 
خلاف روش خودشان همنشینی نکن و بیش از توانشان بر آنان بار نکن که 
[اگر چنین کنی ,] همنشین تو پیوسته از تو گریزان می گردد و کسی که 
بیش از توانش بر او بار شده , از تو کناره می گیرد و در اين هنگام , تو تنها 
خواهی ماند و نه رفیقی خواهی داشت که همدمت شود و نه برادری که تو 
را یاری رسائد , پس وقتی که تنها ماندی , خوار می شوی و ذلیل می 
گردی . به درگاه کسی که دوست ندارد عذر تو را بپذیرد و برای تو حقی 
قایل نیست , عذر نبر . و در کارهایت , از کسی یاری نجوی , جز از کسی 
که می خواهد در برابرٍ برآوردن حاجت تو ,. مزدی بگیرد ؛ زیرا هر گاه چنین 
باشد , همان گونه در پي بر آوردن آن حاجت برای تو می رود که گویی آن 
را برای خودش پیگیری می کند ؛ چرا که او پس از برآورده شدن آن برای 
تو , در دنیای فانی سودی می برد و در خانه باقي آخرت نیز نصیب و ذخیره 
ای خواهد داشت ۰ پس بدین جهت , در برآوردن آن برای تو می کوشد . 
برادران و یارانی که برای خود بر می گزینی و از آنان برای کارهایت یاری 
می جویی , باید اهل جوان مردی و قناعت و خیر و خرد و پاک دامنی باشند 
؛ کسانی که اگر سودشان دهی . سیاست بگزارند , و اگر از همسایگی 
شان غایب شوی , یادت کنند» . 


تدخ 7 ۳ 1 ولا تضّم ضَو 
َمتغک من الطّلاه ؛ قَاِنٌ الصّلاء أَحثُ ی اللّه من الضیام یاو : ۱ 
بِحر غمیق . قد هلک فیها عالم گثیژ , قاجقل, سفیتتک فیها الایمان , واجعل 
شراغها الوَکلَ . واجقل زادک فیها تقوی اللّه , قاٍن تجوت فیرحقه حقه ال 
وان هَلکت قبدّنو, بک ۰ یابْتیّ , ان تَأَدْبتٍ صغیرا انتقعت ت به کپیرا , وهن 
(2) بالادب اه به , وقن , اهتمٌ به تلف علقة , ومن تکلْفَ عِلمَة اشت؟ 
طبْة , ومن اشت؟ شتا لب آدرک متقعتة , قالجذة عادة . قاک تخل فی 
سلفک , وتنقع به من حَلَفَکَ , ویرتجیک فیه راغب , , ویخشی بخشی صولتک راهب . 
ولیاک والکسَل عنة والطلب لقیره , ان عبت عَلی الذنیا قلا لب عَلّی 
جر وادا فانک طلتْ الولم فب اه ققد تلبت علی اج . واجعل 
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فی بایمک ولیالیک وساعایک لِتفسک تصیباً في طلَّب العلم ؛ تک لن تجد ة 
تضییعاً أَشَدٌ ن ترکه ولا تمارین قیة تجوجا :ولا بخادلن ققیها .وا عادی 
شلطاناً , ولا تُماشِیَ ظلوما . ولا ُصادقَتَهُ , ولا ُصا ین فاسقاً تطفاً (2) , 


ولا تصاتن مُلَهماً واخزن علعک کما تخر ورقک يا توق , کف ال خوفاً 


لو آتیت القیامة بیژٌ القلين خفت جفت آن پُعذیک , وایخ ال رجاء لو واقیت 
القیاقه بائم این جوت آن بَغفر لک. ققال له اب 2 : یا یت وقیف آطیود 
هذا واتما ی قَلبّ واچذ ؟ ققال ل لُقمان : یا بت , لو استخرج قَلبٌ 


ِِ فش لَوْجدَ فیه نوران , نوژ لِلحوف ونوز لا (3) , لو وُزنا لما 

دما عَلی ااخر یمثقال درو , قمن من یله ُحَذق ما قال ال , 
وتن بضَثق ما قال ال تفقل م آقر ال . وقن لم تفقل ما مر ر ال آم 
و ق ما قال لقن هم الأحلاق تشهذ تعطها لتعض ققن ین بل 
ایسار صادقا یَعمَل لله خالصا ناصحا ومن عَمل لله خالصاً ناصحا فقد امن 
بالله صادقا وقن آطاع اللّه خاقة ون خاقة ققد اعتة , ون ماع مخ , 

۱ مزة استوکت جة وقرضائة ‏ ون لمع رضوان ال قد ها 
علیه سخحطة م تعود بالاه من سَخط ال . با بت . ولا ترگن [لی الذنیا و 
قلبک پها , قما عَلَو ال خلقا هُو هون عَلیه منها . آلا تری ال 
تیا ابا الط وله تخل ۲اوها عقی ااماصنن.. ۱۸۱ 


[- .فی المصدر : «عنی» ۰ والتصويیب من بحار الأنوار وقصص الأْنبیاء ص‌ 
4 ح 243 . وعتی الامر فلانا : أَهمَه . ویقال : عنی بأمر فلان (المعجم 
الوسیط : ج 2 ص 633 «عنا») . 

2- .فی بحار الأنوار : «ولا تاجن فاسقا» بدل «ولا تصاحبنْ فاسقا نطفا» . 
والتّطف الرَجْل المریتٍ (لسان العرب : جح 9 ص 334 «نطف») . 

3- .فی المصدر : « ... نورین نورا للخوف ونورا للرجاء» , والصحیح ما 
آثبتناه کما فی بحار الأنوار . 

4- .تفسیر القمی : جح 2 ص 163 , بحار الأنوار : ج 13 ص 411 ح 2 . 
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امام صادق علیه السلام در تفسیر این گفته خدای متعال : «و هنگامی که 
لقمان به پسرش در حالی که او را موعظه می کرد گفت : «ای پسرک من 
! به خدا شرک نورز ؛ چرا که شرک , ستمی بزرگ است» : لقمان به 
حکمتی چند , پسرش را موعظه کرد, تا [سپیده صبح ,] شکافته شد . و در 
موعظه او به پسرشر , چنین بود که گفت : «ای پسرم ! از زمانی که تو به 
دنیا آمدی , پشت به آن کرده ای و رو به آخرت داری , پس خانه ای که به 
سوی آن می روی , به تو نزدیک تر است از خانه ای که از آن دور می 
شوی . ای پسرم ! با دانشمندان همنشینی کن و تنگاتنگ آنان بنشین , 
[ولی] با آنان مجادله نکن , که بازت می دارند . و به اندازه لازم ار دنا 
برگیر , و آن را چنان رها نکن که سربار مردم شوی , و آن چنان در آن 
وارد نشو که به آخرتت زیان رساتد . روزه ای بگیر که شهوتت را قطع کند 
, و چنان روزه ای نگیر که از نماز , بازت بدارد ؛ چرا که نماز . نزد خدا 
محبوب تر از روزه است . ای پسرم ! دنیا دریایی عمیق است که بسیاری 
در‌ان هلاک شده اند . پس كشتي خود را در دنیا , ایمان , بادبان آن را 
توگل , و توشه خود را در آن , تقوای الهی قرار بده . پس پس اگر نجات یافتی 
, در سایه رحمت خداست , و اگر هلاک شدی , به سبب گناهانت خواهد بود 
. ای پسرم ! اگر در کودکی ادب شوی , در بزرگی سودش را می بری . هر 
که آهنگ ادب کند , به [کسب هر چه بیشتر] آن همّت می گمارد و هر که 
به آن همّت گمارد , خود را برای آموختن آن , به سختی می اندازد و هر که 
خود را برای آموختن آن , به سختی بیندازد , آن را شدیدتر طلب می کند و 
فر که ان راب شدت طلت کند یه وشن دتم اند با بر این , آن 
را عادت خود قرار بده . تو جانشین پیشینیانت هستی ۱ 2 
سود خواهد برد و مشتاق , به تو امید دارد و ترسا , از قدرت تو می هراسد 
. و بپرهیز از اين که در کسب ان (ادب) , تنبلی کنی و در پي چیز دیگری 
بروی , اگر در برابر دنيا شکست خوردی , در برابر آخرت شکست نخور , 
حال اگر دانش را در جایگاهش نجستی , هر آیته در برابر آخرت نیز 
شکست خورده ای . در روزها و شب ها اه ۱ 
جهت جستجوی دانش قرار بده ؛ چرا که تو برای ان , چیزی ضایع کننده تر 
از رها کردن آن نمی یابی . و در باره آن , با لجوح , بگومگو نکن و با فقیه , 
محادله: نکن وبا بادشاه دشنضتی نکر وبا ستصر , همراهی و دوستی نکن 
و با فاسد پلید و منهم , رفاقت نکن و دانشت را ذخیره کن : همان گونه که 
شکه ات, را ذشخبرخ قف کنی . ای پسرم ! از خدا چنان بترس که اگر در روز 
رستاخیز , نيكي دو جهان را به همراه داشته باشی , [بازهم ]از عذابش 


بترسی , و چنان به خدا امیدوار باش که اگر در روز رستاخیز , گناه دو 
کوار با هه واه داشته تا شیم با ره آسه آهرزش. ام اما تاشی*:: 
پسرش به او گفت : ای پدر ! چگونه می توانم چنین باشم , در حالي که 
تنها یک دل دارم ؟ لقمان بدو گفت : «پسرم ! اگر دل موّمن بیرون آورده 
شود و شکافته شود , دو نور در آن یافت می شود : نوری برای ترس و 
نوری برای امید , که اگر وزن شوند , هیچ یک بر دیگری . هموزن ذژه ای 
برتری نمی یابد . هر که به خدا ایمان آورد , سخن خدا را تصدیق می کند و 
هی سکن وا ۱ دی کاردا را بت حا یامرس هر کف اهر 
خدا را به جا نیاود . سخن خدا را تصدیق نکرده است . بخشی از اخلاق . 
تخت دک را جایت قی کته " بش ان کم اسان رتیه خا داد 
خالصانه و خیرخواهانه برای خدا کار می کند و آن که خالصانه و خیرخواهانه 
برای خدا کار کند , هر آینه ایمان راستین به خدا دارد , و آن که خدا را 
اطاعت کند , از او می ترسد و آن که از او بترسد , دوستش دارد , و آن 
که دوستش داشته باشد , از فرمانش پیروی می کند و آن که از فرمانش 
پیروی کند , شایسته بهشت و خشنودی اوست , و آن که از خشنودی خدا 
پیروی نکند , خشم او را بر خود آسان گردانیده است . از خشم خدا به خدا 
پناه می بریم ! ای پسرم !به دنیا ایکا نکن و دلت را به آن مشغول نساز ؛ 

چرا که خداوند , هیچ چیزی را سست تر از آن نیافریده است . مگر نمی 
بینی که نعمتِ دنیا را پاداش فرمان برداران قرار نداده , و گرفتاری آن را 
کیفر نافرمانان قرار نداده است ؟ » . 
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عنه علیه السلام :قالَ لقمانْ لاینه : يا بت , لِکل شیء علامة بُعرَف هو 
یهد علبها . وان للاین تلات علاماتِ : العلق والایمان والعقل به 
وللایمان ثلاث علامات : الایمان باللّه وکثبه ورْسْله . وللعالم تلا غلامات : 
الم بالله فییا بچت وس کر + وللهایل کات علایات : الطلاة فالصام 
والرَكاةٌ . ولغتکلف تلا علامات : پنازغٌ من قوقة , وتقولٌ ما لا بعلمْ , 
وتتعاطی ما لا تنال , وللظالم ثلاث علامات : یلم من قوقة بالقعصته . 
وهن دونه بالعَلْبه , 4 الظلمه . ولِلمنافق تلا علامات ۰ : یخالف لسانة 
قلبةٌ , وقلبْةٌ فعلَهٌ , وعلايثْة سَريرَتَة . وللایم تلا عَلامات : : یخون . , ویکذت 
/ حالف ما یَقول با تلا علاماتِ : تکفل |ذا کان وحده / وینششط 
اذا کان الناس عنده , ویتَعرّچن فی ک 0 ِلجحته : ۵ تلا 
علامات : یغتات |ذا غاب , 1 |ذا شهد , 1 . وللقسرف 
کلات علاهات ۰ بشترق ها ایس اد وتتین ما لیس لا ول ما لس لد 
وللکسلان تلاثٌ علامات : یتوانی خی یفرط 1 یفرط خی بیع 1 ویصَبعٌ 


1 


حبّی یأتم . وللغافل تلا غلامات : السَهو واللهوٍ واللسیان . (1) 


1 الخضال ض 121 119 یهار الانعار ج و1 ض 41 م 8 


ص: 247 


امام صادق علیه السلام در بیان آنچه لقمان علیه السلام یه پسرش گفت : 
یسرم ! هر چیزی , , نشانه ای دارد که بدان شناخته می شود و بر اساس آن 
توف ی , ایمان 
, و عمل به . ایمان , سه نشانه دارد : ایمان به خدا و کتاب های او و 
0 4[ 
پسندد و شناخت آنچه نمی پسندد . صالح , سه نشانه دارد : نماز و روزه و 
زکات . متظاهر نیز سه نشانه دارد : با برتر از خود می ستیزد . و چیزی را 
می گوید که نمی داند , و در پي چیزی است که به آن . دست نمی یابد . 
ستمگر , سه نشانه دارد : به بالاتر از خودش با نافرمانی , و به پایین تر از 
خودش با چیرگی , ستم می کند و به ستمگران , پاری می رساند . منافق ,؛ 
سه نشانه دارد : زبانش مخالف دلش , و دلش مخالف کارش , و ظاهرش 
مخالف باطنش است . گنهکار , سه نشانه دارد : خیانت می ورزد , دروغ 
۵ . ریاکار , سه نشانه دارد 

: هنگامی که تنها باشد , تنبلی می کند و هنگامی که نزد مردم باشد , چابک 
و 
حسود , سه نشانه دارد : هر گاه غایب باشد , غیبت می کند و هر گاه حاضر 
باشد , چاپلوسی می کند , و به خاطر گرفتاری , سرکوفت می زند . 
اسرافکار , سه نشانه دارد : چیزی را می خرد که لازم ندارد , و چیزی را 
می پوشد که لازم ندارد , و چیزی را می خورد که لازم ندارد . تنبل . سه 
نشانه دارد : تا آن جا سستی می کند که کوتاهی می شود , و تا ان جا 
کند . غافل , سه نشانه دارد : اشتباه و سر گرمی و فراموشی . 
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عنه علیه السلام :کان فیما آوصی یه لَقمانْ ابتَه ناتان آن قال له 7 
لنکن ما کساخ ید علی غدوی فتصوغة العماشخة واعلان الرضا عنة , ولا 
تراولة یالمجاتبه فیبذو له ما قی تفیک قبة هب لک, .يا بت , خف ال خوفا 
لو واقَتَة بتة بیرژ اللقلین خفت آن بعَدْبک الله . وارخ اللةَ رجاء لو واقیَه پدُنوب 
لین رجوت آن یَغفر اللَهْ لک یا بلوت , حمَلثْ الجندل والحدید ول جمل 
تقیل قلم احمل شین اقَلّ ین جار السَّوء ودقث القرارات کلها قلم دق 
شیاً مر من الققر. (1) 


الامام الکاظم علیه السلام :کان لمانْ علیه السلام تَقول لابنه : با بت , اق 
نیا بتَحز , وقد عرق فبها جیل کی , قلککی شفیگی فیها تقوی ال تعالی. 
ولتکن جسژک ایمانا باه , ولتگن شراغها ال , لعلک با بت تنجو وم 
اظنک ناجیا ! يا بتیت ,رکیف لا یخاف لاس ما پوعَدون , وهم ینتقصون فی 
1 یذ لما یوعد من کان له أجل ینقة . یا مت , خذ من الگیا 
تلقة , ولا تدخل فیها ژخولاًیضْوٌ فیها ریک , ولا ترفضها قتکون عیالا علّی 
الناس , وضٌم صیاما یَقَطع شهوتک , ولا تضّم صیاما یمتقک من الصّلاه ؛ اب 
الصّلاة عم عند ال من الطوم . (2) 


المواعظ العددیه :غن وصایا لقمان علیه السلام لابیه : ... یا بت , اعلّم أثی 

اتف جات من کاییم ان ات وه : لذا کنت فی 

الصّلاه قاحقظ قَلبک , ولذا کنت عَلّی المایده قاحقظ حلقک , ولذا گنت فی 
تیتِ القیر قاحقظ یتک , ولذا کنت بین الحلق قاحقظ لساتک . (3) 


1- .الأمالی للصدوق : ص 766 ح 1031 , بحار الأنوار : ح 13 ص 413 ح 
3 

2-.قصص الأنبیاء : ص 190 ح 238 , بحار الأنوار : ج 13 ص 416 ح 10 . 
3- .المواعظ العددیه : ص 238 . 
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امام صادق علیه السلام :در سفارش های لقمان به پسرش ناتان , این 
است که به او گفت : «پسرم ! از چیزهایی که باید با آن , در برابر دشمنت 
مسلح شوی تا زمینگیرش کنی , نرمی با او و اظهار خشنودی از اوست : 
ولی با کناره گیری , , خود را از او دور نکن , که رازت برای او آشکار می 
شود و برای [سرنگوني ]تو تدارک می بیند . پسرم ! از خدا چنان بترس که 
اگر با نيكي دو جهان به او برخوردی , [باز هم ]بترسی که خدا کیفرت دهد 
, و چنان به خدا امیدوار باش که اگر با گناهان دو جهان به او برخوردی . 
[باز هم ] امیدوار باشی که خدا تو را بیامرزد ۰ بترم ! صخره بزرگ و آهن 
و هر بار سنگینی را بر دوش کشیدم ؛ ولی چیزی سنگین تر از همسایه بد , 
بر دوش نکشیدم . همه تلخی ها را چشیدم ۰ ولی چیزی تلخ تر از فقر 


نچشیدم» . 


امام کاظم علیه السلام :لقمان پیوسته به پسرش می گفت : «پسرم ! دنیا 
دریاست و در آن , گروه های بسیاری غرق شده اند . پس باید کشتي تو در 
آن, , پروا کردن از خدای تعالی , و پل تو ایمان به خدا , و بادبان کشتی ات 
توکل باشد , تا پسرم ! شاید نجات پیدا کنی ؛ هر چند من گمان ندارم که 
نجات یابنده باشی . پسرم ! چگونه مردم از آنچه وعده داده شده اند , نمی 
ترسند , در حالی که هر روز , از [عمر] آنان کاسته می شود ؟! و چگونه 
کسی که اجل پایان پذیری دارد , برای آنچه وعده داده شده , مهیا نمی 
گردد ؟ ! پسرم ! از دنیا به اندازه نیاز بر کیرهخا دصر آن هار نو کهره 
آخرتت زیان رسائد , و آن را چنان رها نکن که سربارٍ مردم شوی , و چنان 
روزه بگیر که شهوتت را قطع کند و روزه ای نگیر که از نماز , بازت دارد ؛ 
چرا که نماز , نزد خدا| # از جوز مزر ی تن آنستت »0 


المواعظ العددیه از جمله سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش : 

پسرم ! بدان که به چهارصد پیغمبر , خدمت کرده ام و از میان سخنان آنان 

, چهار سخن را دریافته ام , که چنین اند : هر گاه در نماز بودی , دلت را 

حفظ کن , و هر گاه سر سفره بودی , گلویت را نگه دار, و هر گاه در خانه 

ما ات ی ی , زبانت را 
دار 
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المواعظٍ العددیه :؛قال لقَمانْ علیه السلام بر : 
خصال اجتعع فیها عِلم الأوّلين ورین : لا تشقل قلتک ای الفنیا لا بقدر 
تقانک فیها 1" , وَاعمّل للا< خره بقدر بة فِ رز ر حاجتک ۰ 
وَلیکن سَعیک فی قکاي رقبتک من الثار , ولیکن جراتک عَلی المعاصی بقدر 
ضبرک فی الثار , وأذا آَرزدت آن 7 سی مولاک فاطلب مکانا لا یراک . (1) 


الاختصاص فی چگم لقمان فیما آوضی به ابتَه نه قال : يا بت , تعلمث 
بسبعه آلاف من الحکمه فاحفظر منها آربعة ومَرّ مَعی ای الجَتَه : آحکم 
سفیتتک ؛ قاِن بحرک میق , وخفف جملک ؛ قاِنّ العقَبَه وود , وأکثر الّاة 


؛ قاِنَ السَعَرَ تعید , وآخیص العمّل ؛ فان الثاقد بصیر . (2) 


عرائس المجالس :قال لقمان لابنه : يا بتعت , لا تعلق تفسک بالهّموم , ولا 
تشقل قَلبک پالاحزان , وایاک المع ِ بالقضاء ,وافتع یم سل 
لک : بصف غیشک , وئس تفشک , وتستلذ یاک , وان ازدت آن يجمم لک 
غنّی الگٌنبا قاقطع طمَعَکَ عَمْا فی آیدی الناس ؛ فان ما بلَع الانبیا 


س‌ 


والصدٌیقون ما بلغا لا بقطع طمَعهم عَمّا فی آیدی الّاس . (3) 


1- .المواعظ العددیّه : ص 302 . . 
2- .الاختصاص : ص 341 , بحار الأنوار : ج 13 ص 431 ح 23 . 
گر ان اامخا ایض 31۳5 , 
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المواعظ العددیه از آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت : ۰ پسرم ؟ تو 
را به شش ویژگی سفارش می کنم که دانش اوّلین و آخرین , در آنها گرد 
آمده است : دلت را به دنیا , جز به اندازه ای که در آن می مانی , مشغول 
نساز و برای آخرت , به اندازه ماندگاری ات در آن 2 کان کن. و از 
پروردگارت , به اندازه نیازت به او , اطاعت کن , و باید تلاش نو ؛ در 
راستای رهایی از آتش جهثم باشد و باید جرأت تو بر ارتکاب گناهان , به 
ندازه مقاومت تو در جهثم باشد و هر گاه خواستی از مولایت نافرمانی 


الاختضاض زر سانش های لقمان بغليه الشسلام یه شش ام پسشوم! 
قفت هرا رکفت امه نس ام ما تو چهار تا از آنها را حفظ کن تا با من به 
سبک کن؛ زیرا بالا رفتن 7 زیاد ۳[ 
سفر , طولانی است. عمل را خالص گردان؛ زیرا ارزیاب , بیناست . 


۳ :لفمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! خودت را به غضه 
ها بند نکن , و دلت را به اندوه ها مشغول نساز , و از طمع بیرهیز , ۰ و به 
قضا خشنود باش , و به آنچه خدا برای تو قسمت فرموده , قانع باش تا 
زندگانی ات پاک شود و نقست شادمان گردد و زندگی ات لذت بخش شود 
آکر خوانتتی تروت. دنا بزایت. کرد ای .طففت را از انچه-در اختیار ,مزدم 
است , قطع کن ؛ چرا که پیامبران و صدیقان , به چنان درجاتی نایل نشدند 
, مگر با قطع طمعشان از آنچه در دستان مردم بود» . 
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آداب النفس :قال, لَُمان علیه السلام لابئه : يا بت , خلِق الانسان ُلی 
تلائه ثلاث , ثلْ له وت تفه وت لل ود راب , قَأقّا لت الّذی 
له فروحة 1 والذی لتفسه قَعَملَه (1) 1 والذی للدود ترا فحسده 1 
قالعاجرٌ الخاسرٌ من یتَقَصَب ویّسعی للدود والراب . (2) 


الحکمه الخالده امن وصایا لقمان لابیه : احقظ العتر , واحدر ار . 
المْوْهنین , وعد مرضاهم , واشهد جِنایرَْهُم , وآعن فْقراتَهُم , 2 
خلطاعک , وانظر ماک , والزم تینک , واقتع بقویک , تَخلق یأخلاق الکرام 
واجتیب اخلاق اللتام . اعلم با بت , أَ الغقاع فی الذنیا قلیل , والژکون 
9 والقیطه قیه جل آقکن ستمحا هلا قرب آمینا وکلعة جامعه 


لو ولا لر ما لاتم ۷ ولا تتقظم 9 
تفر , ولا تضجر , ولا تقطع الّچم , ولا لتق الجار ی ی 
ولا تذع الستٌ , ولا تغتب , ولا تحسْد , ولا تنبز , ولا تهمز تفا است ان 
قاغفر , وان آحسین [لیک کاشگر , وان ابنْلیت قاصیر . (4) 


له 


1- .فی المواعظ العددیه : «علمه» . 

2 .آداب النفس : ج 1 ص 175 , المواعظ العددیّه : ص 186 نجوه . 
3- .الحکمه الخالده ص‌ 129 

4 .الحکمه الخالده ص‌ 129 
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آداب النفس لقمان به پسرش گفت : «ای پسرم ! انسان بر سه تا یک 
سوم افریده شده است : یک سوم برای خدا , و یک سوم برای خودش , و 
یک بخش برای کرم و خاک . یک سوم خدا , روح اوست و یک سوم که 
برای خودش است , عمل اوست و یک سوم که برای کرم و خاک است . 
پیکر اوست . پس ناتوان زیان دیده , کسی است که تعضب ورزد و برای 
کرم و خاک بکوشد» . 


الحکمه الخالده از سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش : پندها را 
حفظ کن و از دگرگونی ها بر حذر باش . برای مومنان , خیرخواهی کن و از 
بیمارانشان عیادت کن و بر جنازه هایشان حاضر شو و فقیرانشان را پاری 
کن . به دوستانت قرض بده و به بدهکارانت ت مهلت بده . مراقب خانه ات 
باش , و به قوت خود , قانع باش . به اخلاق بزرگان . خو بگیر و از اخلاق 
پلیدان , دوری کن . پسرم ! بدان که اقامت در دنیا اندک است و اعتماد به 
آن , گول زننده است و خوشی آن بردباری است . پس بخشنده و آسان 
کی مات ان ای سس اسان ات و هه اخال ار ها 
پروا کن و در هیچ یک از کارهایت , از او نافرمانی نکن . 


الحکمه الخالده از سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش : به سراغ 
باطل نرو و از حق , شرم نکن , چیزی را که نمی دانی , نگو و چیزی را که 
نمی توانی , بر عهده نگیر . خود را بزرگ نشمار و خودپسند نباش . 
فخرفروشی و بی قراری و قطع رحم نکن و همسایه را گرفتار نساز و به 
خاطر گرفتاری , سرکوفت نزن . راز را فاش نکن , غیبت منما , حسد نورز 
, لقب بد به کسی نده و عیبجویی نکن . اگر به تو بدی شد , ببخش و اگر 
به تو خوبی شد , سپاس بگزار و اگر گرفتار شدی , شکیبایی کن . 
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ربیع الأبرار عن لقمان :یا بت , ارخم ك له ضبرهم , وارحم انیا 
لقله شکرهم , وارخم الجميع لطول عَفلتهم .. 


حیاه الحیوان الکبری ۰من وصبّه لقمان لابنه , تلائة آشیاء 7 تحسْنٌ 
بالانسان : خسن القحضر , وَاحیمال الاخوان ۳9 العلل للطّدیق , واوّل 
العَصّب جَنونْ ره واه تدم ۳4 


خحوت وی قال لُقمان : يا ین , مر یالقعروف , وانة ۶ ین الشتگر 


وحاسب تفسک قبل آن تسبق علیها , واعرق الفسره , ولا تقتط فی آره 
. (32) 


آمتال الشرق والغرب نقال لَقمان وقو تهظ ابتة : با بت , اک والذت ؛ 
که نشب کی بت یو کی دالاس ۰ب ص9۰« 
ای ی *منک اذا دنت , ولا دمک اذا فلت , و ولا خی 
لک فی العیاه اذا کیت گذلک _ ؛ وا اطلع التاسن علی ذلک فی امر 

۱ 3" خدیهُم , و 9 کی هر دینهم , ولا یامنوک فی من 


-‌ 


۵ 


من احوالهم , وهدو حالک فی قلوب الثاس 4 و اک من ذلک عم مقث الله 
وعَقوبتَة فی الاخرو . (4) 

محبوب القلوب :قال لَقمانْ : يا بت , استح 
وخف ین اللوٍ تعالی بقدر قَدرَیه علیک , و ک وکنرة القضول ؛ قَاِن جسابک 
غدا نها بطول ۳ 


1- .ربیع الأبرار : ج 4 ص 314 . 
2- .حیاه الحیوان و 
ی ۱ 


ص: 257 


صبرشان 9 ِ و بر ۱ , به 0 1 زارد شان رحم 
کی شا ستاط فلت ای ار رح کر 


حیاه الحیوان الکبری از سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش : پسرم 
!| سه چیز است که انسان را نیکو می سازد : ۰ وش محر .بودن :۰9 
کردن دوستان و کم زحمت بودن برای رفیق . آغاز خشم , دیوانگی است و 
آخر آن . پشیمانی . 


محبوب القلوب :لقمان گفت : «پسرم ! امر به معروف و نهی از منکر کن 
وخودته زا بش از آن. که یه حستاجت» رشید نی نود م۶ سا پر سی: کن : 
سختی را بشناس و در کارت کوتاهی نکن» . 


آمثال الشرق و الغرب :لقمان , در حالی که پسرش را موعظه می کرد , 
گفت : «پسرم ! از دروغ بپرهیز ؛ چرا که دین تو را تباه می کند , و جوان 
مردي تو را نزد مردم , از بین می برد , و جایگاهت را پایین می آورد , و 
مقامت را ضایع می سازد . در نتیجه , هر گاه حدیث نقل کنی , کسی از تو 
نمی پذیرد , و هر گاه سخن بگویی , کسی تأییدت نمی کند . وقتی چنین 
شدی , خیری در زندگی برای تو نیست , و هر گاه مردم در کار تو بر اين 
موضوع آگاه شدند , [اگر] راست هم بگویی , تو را مهم می کنند , و 
شخصیت تو را تحقیر می کنند , و از همنشینی با تو , بیزار می شوند , و 
رازشان را اساسا دنصان رام هس کت هلر 
تو] می پوشانند , و درباره کار دینشان , از تو کناره می گیرند , و در هیج 
یک از احوالشان , تو را امین نمی شمارند . اين همه , وضعیت تو در دل 
مردم است ؛ ولی بزرگ : تر از آن , دشمنی خدا و کیفر او در آخرت است» 


محبوب القلوب به نقل از لقمان علیه السلام : پسرم ! از خدای متعال , به 
اندازه نزدیکی اش به تو , شرم کن , و از خدای متعال , به اندازه قدرتش 
درباره آن , به درازا می کشد . 


ص: 259 


کنز الفوائد :قال لَفَمانْ الَكيم لابیه فی وصیّیه : يا بت , جنک عَلی سثٌ 
خصال , لیس نها حصلَهٌ الا وهت قرب الی رضوانِ ال عز و جل , 
وباعدک من سَحَطه : الأولی 1۳ تعبْد ال , ولا تشرک به شَیئا , وَالانية 
الرْضا بقضاء اللّه فیما آحبّیت ت وکرهت . وَالنالَة ان لص قی الله ون رسد 
فی اللّه . والژایعة : نُجبٌ لاس ما ثُجبٌ لِتفسک . وتكزة لَهُم ما تكه 
لِتَفسک :2 لخامنیه + نعظم العنط ,-وننستت الی من. اساء البی . والسادو ده 
: ترک الهّوی ومَخالَقه الّدی . (1) 


محبوب القلوب :قال لَقمانْ : با بت , علیک بالطّبر والیّقین ومُجاهه تفسک 
. واعلم آأَنّ الصَبرّ فیه آنواغ ری قلدا صَترت عَلی محارم ال تعالی , 
وژهدت فی الخنیا , وتهاونت بالمقصایّب آ ۳ شی ۶ َحت الیک و فا 


وان بت مب ۳ ۳4 


۰9« ۱ :قال لقمانٌ : يا بو , ما عند ال تعالی أفصَل من الققل , 
ععل امرچ عتی تکون قبه عزة تصالن > الکیژ من قأمون , 
و , تصینغ من الذُنیا القوث , وقضلٌ ماله قبذول , لوغ 
ان یرال ای این ای لا بسا ین طلب الفو طولّ 
غقره , ولبقْم ی طلّب الخوائج من بل و یگنر قیل آلخفردی: من 
یره . وتستقل الکثیر من تفسه , والحصلهُ العاشِرخ وهی التی ینار بها 


مجدة , وبعلو قَدره بری آنّ جمبع الاس خیژ منة وله شَرّهم . (13 


1- .کنز الفوائد : ج 2 ص 164 , آعلام الدین : ص 154 . 
2 .محبوب القلوب : جح 1 ص 201 . 
3- .محبوب القلوب , ج 1 , ص 205 . 
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کنز الفوائد :لقمان حکیم در سفارش خود به پسرش گفت : «پسرم ! تو را 
به شش ویژگی تشویق می کنم که هر یک از انها به تنهایی , تو را به 
رضوان خداوند عز و جلنزدیی , و از خشمش دور می سازد : نخست , این 
که : خدا را ببرستی و چیزی را با او شریک قرار ندهی یر ات 
الهفدر آنکه ی دی و آنجه تفی دی , خشنود باشی . سوم : این 

ی و و 
می پسندی , برای مردم نیز بپسندی و انچه را که برای خود نمی پسندی , 
برای مردم نیز نپسندی . پنجم : خشم را فرو بری و به کسی که به تو بدی 
کرده , نیکی کنی . و ششم : هوای نفس را رها کنی و با پلیدی و پستی , 


محبوب القلوب !لقمان گفت : «پسرم ! شکیبایی و یقین و جهاد با نفس 
داشته باش , و بدان که در شکیبایی , انواع شرافت هست . هر گاه نو بر 
حرام های خداي متعال شکیبایی ورزیدی و در دنیا پارسایی پيشه کردی و 
گرفتاری ها را اسان گرفتی , چیزی نزد تو محبوب تر از مرگ نخواهد بود و 
چشم انتظار ان خواهی بود» . 


محبوب القلوب :لقمان گفت : «پسرم ! نزد خدای متعال , چیزی برتر از 
خرد نیست و خرد هیچ مردی کامل نمی گردد , مگر این که در او ده ویژگی 
باشد : از تکبر در امان باشد ؛ به هدایت او امیدی باشد ؛ بهره او از دنیا , 
به اندازه قوت باشد ؛ زيادي دارایی اش را ببخشد بو 7410 او 
دوست داشتنی تر از تکبر باشد ؛ افتادگی , , نزد او دوست داشتنی تر از 
بزرگی باشد ؛ در طول عمرش , از آمرزش خواهی به ستوه نیاید ؛ در 
در حواست نیازمندی ها , از نفر قبل از خود (نیازمندتر از خود) , پیشی 
نگیرد ؛ خوبيی اندک دیگران را ایا ای اسان ۰ ۳ اندک 
شمارد ۰ ویژگی دهم که با آن , عظمت او می درخشد و ارزش او بالا می 
رود این است که همه مردم را بهتر از خود و خود را بدتر از همه انان 
ببیند؟ . 


ص: 26۷0 


مکارم الاأخلاق ومعالیها :عن لقمان الکیم علیه السلام : کان یَقولْ : انم 
لحاچه , ولا رطق ما میتی . ول کون مضحاکا من غب رب ,و 
مساء الی غَیرٍ رب , الطَمث حَیرّ وقلیل فاعلة . (1) 


الدژ المنثور :قال لَقمانْ علیه السلام لابیه : یا بت , جالس الضالحین مِنِ 
ماد له فک نصیت بفجانشتهم کیرا .وله آن تکون آجز دلک شا 
هم الرحمة قتصیبک مَعَهّم . با بُنمة , لا ئجالس الأشرار ؛ قالک لا بصیبک 
من مُجالستهم خی ولعله آن تکون فی آخر مک آن تنرت علیهم عقوت 
قتصیبک معهّم ۰ (2) 


الدعاء عن الحسن ال لَقمانْ علیه السبلام لابنه : يا بت , ان کنت رید 
البقاء ولا بقاء فاجعل 1 حشية الله عَرّ وجل غطاءک فوق رسک , ووطاعک 
لک آن تنخو وما آراک بناج ,با نی مان الما تخد عمیق م قذعرن فیه 
ناس کنیژ , قلیکن سفیتثک فیها تققی ال , وحشو‌ها الایمان یاه . وشراغقا 
لول علی ال , ومجاذیفعا اللسبیخ والتهلیل , ولقلک آن تنجُو وما آراک 
یناج . پا بت , ان کنت لا توق بالتعث قاذا نمت قلا تستبقظ ؛ قانک کما 
تسئیقظ قکذلک ثبعث . با بتیق , آذکر ال عند هک اذا هممت , وعنة تک 
اذا آقسمت , وعند لسانک |ذا حکمت . (3) 


1- .مکارم الأخلاق ومعالیها : ص 436 ح 438 , الدر المنثور : ج 6 ص 518 


2 .الدر المنثور : ج 6 ص 518 . 
3- .الدعاء للطبرانی : ص 493 ح 1737 . 


ص: 261 


مکارم الأخلاق و معالیها :از لقمان حکیم , نقل است که او پیوسته می گفته 
: «نیاز [آخود ]را پنهان می دارم , و درباره چیزی که به من مربوط نیست , 
سخن نمی گویم , و بدون شگفتی نمی خندم , و بدون مقصد , راه نمی 


روم و البته سکوت : بهتر است *ولی رعایت کننده آن اندک است». 


الدژ المنثور :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! با بندگان نیکوکار خدا 
همنشینی کن ؛ چرا که در سایه همنشینی با آنان , به خیر می رسی , و چه 
بسا در پایان این همنشینی , رحمت خدا بر انان فرود اید و تو نیز به همراه 
آنات فرمدهتد کردی .شوم سا بداران خی یک جوا که از 
همنشینی با آنان , خیری به تو نمی رسد , و چه بسا در پایان این همنشینی 
, کیفری بر آنان فرود آید و تو نیز به همراه آنان گرفتار گردی» . 


الدعاء , طبرانی به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! اگر 
ماندگاری را می خواهی هر چند ماندگاری ای وجود ندارد ترس از خداوند 
عز و جل را سرپوش و زیرانداز خود قرار بده تا شاید نجات یابی ؛ . هر چند 
من تو را نجات يافته نمی بینم . پسرم ! دنیا دریایی عمیق است که 
مردمان بسیاری در آن غرق شده اند . پس باید كشتي تو در آن , تقوای 
الهت ناش ممشافران ان اسان بدا بایان آن توکل بر دا بو 
پاروهای آن ذکر «سبحان الله » و «لا اله الا اللّه » باشد تا شاید نجات یابی 

؛ هر چند من تو را نجات یافته نمی بینم . پسرم ! اگر رستاخیز را باور 
نداری , هر گاه خوابیدی 1 بیدار نشو ۰ : پس همان طور که بیدار می شوی 1 
همان گونه هم بر انگیخته خواهی شد . پسرم ! هر گاه به انجام دادن کاری 
همّت می گماری , هنگام تصمیم گرفتن , و هر گاه چیزی را قسمت می 
کنی , هنگام دست دراز کردن , و هر گاه درباره چیزی حکم می کنی , 
هنگام زبان گشودنت , خدا را یاد کن» . 


ص: 262 


البدایه والنهایه :قال لَفماِنُ لاییه : يا بُتیَ العمَلٌ لا یستطاغ الا لین , وقن 
یَضعف بِقیْهٌ یضعف عملَهٌُ . وقال : يا بت , |ذا جاعک السیطانْ من قبل 
السک والئیب قاغلية بالیقین واللَصیحَه , ولا جاک من قتل الکسّل 
وِلسَاَمَه قاغلیة بذکر القبرِ والقیامه , واذا جا من فِبل الَعّبه والرَهبه 
قاخیرخ ان الا عقاو قه عترو که :11 


الرضا عن اه عن سعید پن الْسَیّب ؛قال لْفَمانْ لابنه : , لا نرق 
یک امه رضیته آو کرهة اا ععلت فر 
ما هزو قلا یر آن أعطتگها دون آن 
بت , فان ال قد بقت تیا , هَلْم حلی تأیه 
اذهب بنا الیه . قال : قحَرج وقوٍ عَلی جما اه علی جمار , وترَّدوا ما 
تصضا رفن ناد هن سا را ابا ولیالی ی تلْفْتمما مَغاره , قأحخَذا أهبتَهْما 
لها , قتحلاها قسارا ما شاء ال آن حتّی طَهّرا وقد تعالی اللَهار . 
ِِ اعد . 9 الما الا . واستبطه جمازیهما , فتزل اجان وتزل 
قلذا و یشواد وتان« ففال فی یه الوا سحر او فالتان 
کمران ماس . فیتسا کفای یزان اد بظی‌انن قمان.ی عطظم فاین 
َلّی الطریق , قَدحَل من باطِن القدم حَتّی ظهَرّ من آعلاها , قحَرّ ابش لفمان 
مَفشیّا علیه , قحاتت من لقمان التفاتة , قٍذا هو یابنه ضرع , فوَتَب الیه 
قصَمّةْ الی صضدره . واستخرخ القظم پأسنانه . واشتوٌ عمامَة کاتت عَلیه 
قلات یها رجَهُ , ثم تظرَ الی وجه ابنه َدرقت عَیناة َقطرّت قطرهْ من 
ژموعه علی حَذٌ الْلام , قانتبه لها , قتظرّ الی آبیه وم یکی . ققال 9 
آنت تبکی وآنت تقول : هدا َیژ لی , گیف کون هذا َیرٌ لی وأنت تبکی؟ 
وقد تقد الطعام والماء ,؛ وبقیث تا وآنت فی هدا المکانِ , فان ذهبت 
وترکتنی علی حالی دقبت بهَمٌ وعَمّ ما بقیت , وان آقمت ه هی فا کفیفا : 
قکیت عسی آن تکون هذا جیژ لی وأیت تبکی ۰ قالَ آقا تکائی با تم 
دث آئی آفتدیک یجمیع حظی من الدْیا , ولکتی وال , ومثی له الوالد . 
وأقّا ما فلت : کیف کون هذا یر لی قلقل ما ضرف عنک يا بت أَعطَمْ 
ت یه , ولقل ما ابثلیت بخ ینت2 ر هما طراف. عنک . قبینا هو یحاوژه 
ار لقمان هگذا أماعة 4 قلم جز دیک الحخان والسواد , ققال فی تفه : 
7 قال : قد ایث , ولکن لعل آن یکون قد آحدت رَبّی بما 
۰ تیا فوجتکر کب هذا اد تظر امه قٍذا هو بشخص قد اقیل 
ع 7 غلیه یاب تیاض , وعمامة تیضاء یَمسَخٌ الهواء قسحا , 
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م ما فلت له کما فلت 9 
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۳ 


ی 
انت لقمان؟ قال : تقم . قال : نت العکیم؟ قالّ : گذلک با . وگذلک 
ی فا ما قالَ لک ابتک هذا السْفیة؟ قال با عبة ال من آنت 
اسمغْ کلامک , ولا آری وجهک؟ قال : آتا جبریل , لا برانی الا لک قرب , 
اه فرعل : لول دلی ار اشتیمه ففاقال ای ایتی هذا الشفیة؛ فال > فا 
لَقمان فی تفه : ان کُنت آنت چبریل , قانت عم بما قالَة ابنی هی . 
کال یرل زا کی تیش , آمرکما علی آن حفطتکما , ائتینی , ققد 
انوم زین نکسشق: سره القدیته وما تلیها , ون فیها , قاختروني آتکما 
ثریدانِ هذه الدیتة , قدعوث یی آن بَحیسَکما عَنّی پما شاء قحَیسکما ال 

عتّی یا ابثلی به ابئک , ولو لا ما ات اه 


حسَفث . قال : نم مَسَع چپریل یَدَةْ علی قَدّم الْفلام قاستوی قَایْماء ومَسَع 
ده علی الذی کان فیه الطعام قامتلا طعاما ومقسخ یَدَةْ علی الذی,کان فیه 
الماء قامتلاً ما تم حَمََهُما وجمازیهما قَرَجَل بهما کما یُزجَل الطیژ, قاذا 


قما فی الدّار الْتی رجا منها بَعد آیامٍ ولیالت ۰ (3) 


- .البدایه والنهایه : جح 9 ص 270, الدژ المنثور : ج 6 ص 513 . 
2 .فی ۳ ی ۱ ِِ ی ۱ ودو | الانسب 
ِ 


ص: 263 


البدایه والنهایه :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! عمل بدون یقین , امکان 
ندارد , و هر کس یقینش ضعیف باشد , عملش نیز ضعیف خواهد بود» . و 
گفت : «پسرم ! هر گاه شیطان از راه شک و تردید به سوی تو آمد , او را 
به وسیله پقین و اخلاص شکست بده , و هر گاه از راه تنبلی و خستگی 
وارد شد , با یاد قبر و قیامت , بر او چیره شو , و هر گاه از راه علاقه و 
ترس وارد شد , به او خبر ده که دنیا جدا شدنی و رها شدنی است» . 


الرضا عن اللّه , ابن آبی الدنیا به تقل از سعید بن مسیّب : لقمان به 
پسرش گفت: «[بکوش تا] هیچ کار خوش آیند و ناخوش آیندی برای تو 
پیش نیاید , مگر اين که در باطن خود , آن را خیری برای خوش بشمارید» . 
پسر لقمان گفت: به این سفارش تو نمی توانم عمل کنم , مگر بدانم که 

مطلب , همان گونه است که گفتی . لقمان گفت: «ای پسرم ! همانا 
خداوند عز و جل پیامبری را مبعوث کرده است . بیا تا پیش او برویم که 
بیان آنچه برا؛ یت گفتم , نزد اوست» . پسر لقمان گفت: ما را پیش او ببر . 
لقمان و پسرش , هر کدام سوار بر الاغ جداگانه , به راه افتادند و هر چه 
زاد و توشه لازم داشتند , با خود برداشتند. روزها و شب ها راه رفتند تا به 
غاری رسیدند و خود را برای سفر به درون ان غار , مهیا کردند . داخل غار 
شدند و به اندازه ای که خداوند خواسته بود , در آن راه رفتند , تا اين که 
از غار بیرون آمدند , در حالی که روز , بالا آمده بود و گرما شدّت گرفته 
بنود.و آب و توشه تمام شده بود. الاغ ها ایستاندند . لقمان و پسرش پیاده 
ی ی و و ی ی او 
کرد , دید سیاهی و دودی , از دور پیداست. پیش خود گفت: «سیاهی, 
درخت است و دود هم آبادی و مردم» . در حالی که در حرکت بودند , پای 
پسر لقمان , روی استخوان تیزی رفت . استخوان , از کف پا فرو رفت و 
اشبالایه ان رن امد پسر لقمان , بی هوش به زمین افتاد . لقمان ,؛ 
وقتی متوجّه شد که پسرش به زمین افتاده , به سوپش پرید و او را به 
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همراه داشت , پاره کرد و به پای او پیچید . سپس به چهره پسرش 
نگریست . چشمانش پر از اشک شد و قطره ای از اشکش بر چهره 
فرزندش افتاد . پسر , متوجّه اشک پدر شد و دید که پدرش گریه می کند. 
گفت: پدر جان ! داری گریه می کنی و با اين حال , می گویی : «اين برای 
تو خیر است» ؟! چه طور این برایم خیر است , در حالی که تو می گریی؟ 
در حالی که آب و غذا تمام شده و من و تو , در این جا مانده ایم؟ اگر 


بروی و مرا رها کنی , تا زنده ای , در غم و اندوه به سر می بری و اگر با 
من بمانی , هر دو می میریم. پس چه طور این برایم خیر باشد , در حالی 
که تو می گریی؟ لقمان گفت : «گریه ام ای پسرم ! از آن روست که من 
دوست دارم همه دنیایم را فدای تو بکنم ؛ من پدرم و دل پدر , نازک است 
. اما اين که گفتی : چه طور اين کار برایم خیر است؟ شاید آنچه از تو دور 
شده , بزرگ : تر از اين بلایی باشد که بدان گرفتار آمده ای و شاید آنچه 
بدان گرفتار شده ای بر تا تر از آن باشد که از تو دور شده التت . 
لقمان , در اين حال که با پسرش حرف می زد , بار دیگر جلوی خود را نگاه 
کرد ؛ ولی آن دود و سیاهی را ندید و پیش خود گفت : «مگر آن جا چیزی 
ندیدیم ؟» و گفت: «حتما دیدم ؛ ولی شاید خداوند , برای آنچه دیدم , چیز 
تازه ای پیش آورده باشد » . در همین فکر بود که جلوی خود را نگاه کرد . 
دید شخصی سوار بر اسب ابلق , به طرف او می اید و لباس سفید و 
دستار سفیدی دارد که هوا را صاف و روشن می کند. پیوسته با گوشه 
چشم , به او نگاه می کرد تا اين که نزدیک شد ؛ ولی از او پنهان شد . 
سپس فریاد زد و گفت: آیا تو لقمانی؟ گفت: «آری» ۰ گفت: حکیم تویی؟ 
گفت: «چنین می گویند , و پروردگارم مرا چنین وصف کرده است» . گفت: 
این پسر سفیه تو , چه می گوید؟ گفت: «ای بنده خدا! تو کیستی که من 
سخن تو را می شنوم , ولی روی تو را نمی بینم؟» . گفت: من جبرئیل 
هستم . مرا کسی جز فرشته مقرّب و پیامبر مرسّل نمی بیند. اگر این نبود 
, مرا می دیدی. این پسر سفیه تو , چه می گوید؟ لقمان , پیش خود گفت: 
«اگر تو جبرئیلی , خودت به آنچه پسرم گفته احافی* + یرتیل غلیه 
السلام گفت: من وظیفه ای نداشتم جز این که شما را حفظ کنم . با من 
بيایید . پروردگارم به من فرمان داد که این شهر و اطراف آن را و هر چه 
زا در ان اسشت ‏ فزهنرم زان اه مرا ید حردند که«شهامی ها هید نبة 
اين شهر بیایید . از این رو , از خدا خواستم که هر طور خود اراده می کند , 
شما را از برخورد با من باز دارد . پس خداوند عز و جل شما را با انچه 
پسرت بدان گرفتار شد . از برخورد با من بازداشت و اگر آن گرفتاري 
پسرت نبود , شما را هم با دیگران فرو می بردم . سپس جبرئیل علیه 
السلام به پای پسر لقمان دست کشید , او به پا خاست , و به ظرف غذا 
دست کشید. پر از غذا شند.: و.به ظرف: آب دست. کشیدر .بر از اب شند.. 
سپس آن دو و الاغ هایشان را حمل کرد ۱۳۹ 
خانه اق.رسیدند که.چند شبانه.تروز بود از ان:خارج شده:بودند. 
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۱ بیه وفو بط : یا ی ِا 
0 1 


یک مهم : ۳ دیس فی انعجلس ای لا بیگر له و و 
ان تک عال لاینقعک علفک , وان تک عیا تزیدوک یا 420 وان بّطلع له 
الیهم بَعد ذلک بسخط یُصیبک مَعَهّم . پا بُتَیَّ , لا تغیطوا اما َحت الذراغین 
وا ای ها اللّه قاتلاً لا جموث . وحن آبو مُعاوبة, 


یره ین فان 
حَذتنا 2 هشام بنْ غروه 1 غن ابیه 1 قال : ۵ قکتوب فی ۱ 72 لجکمه ۱ با لتَکن 


1- تولخ «ان‌کک عا یزیدوک غُییّا» , عَیبّا صفه مشبهه وغیّا مصدر بمعنی 
الغباوه الغفله . قال الزبیدی : «قیه عبوه 0 وعغبیً کصلیة وهذه من 
ِ : « آی غفله» (تاج العروس : ج 19 ص 6 ماده «غبی») . 

اه امه دص ور ال ای عرص 17 گر 
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البدایه و النهایه :لقمان در حالی که پسرش را موعظه می کرد . بدو گفت 
: «ای پسرم ! مجالس را آگاهانه انتخاب کن : هر گاه دیدی در مجلسی 
خداوند عز و جل یاد می گردد , با آنان بنشین ؛ چرا که : تو اگر دانا باشی , 
دانشت تو را سود می بخشد و اگر نادان باشی 0 
اگر خداوند به رحمت بر آنان نظر کند . رحمت خداوند به همراه آنان , 
شامل حال تو نیز می شود . ای پسرم ! در مجلسی که خداوند در آن یاد 
نمی شود , ننشین ؛ چرا که تو اگر دانا باشی . دانشت تو را [در چنین 
مجلسی ] سود نمی بخشد دار باشی , بر نادانی ات می افزایند و 
اگر خداوند عز و جل پس از آن بر آنان خشم گیرد , تو را نیز به همراه آنان 
گرفتار می کند . ای پسرم مرت مرا سرا تمورید. هدوت حون را 
کشوده و خو مومتان .وا می برد ؛ چرا که او در پیشگاه خداوند , قاتلی 
دارد که نمی میرد» . ابو معاویه , از هشام بن عروه , از پدرش برای ما 
نقل کرد و گفت : در حکمت آ[لقمان علیه السلام ] نوشته شده : «پسرم ! 
باید گفتارت خوش باشد و رویی باز داشته باشی , تا نزد مردم , توب از 
ا* کنتتی: ناشتی. که به ابان خینعن. عظا .فی کی » عاوی ی کوند ‏ خر 
حکمت [لقمان علیه السلام ] نوشته شده است : «مدارا , اساس حکمت 
است و .۰.۰ . همان گونه که کشت می کنید , درو خواهید کرد» . در حکمت 
[لقمان علیه السلام ] نوشته شده است : «دوست خود و دوست پدرت را 
دوست بدار» . 
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شعب الایمان عن الحسن ٍن اقما 3 قال لا سس ِ «ِ ِِ رسولک 

جاهلا قان لمتجد عکیما فش سول تفسک " یا توق , لاک والگذب؛ فا 
هی کلحم الصفور عَّا قلبلی تقلی صاحبْة . با بت , احصٌر الجناتز . ولا 

نحطر رین فان الجنائْر مدرک 9 (بذ) الذنیا . با 

بت , لا تال با تا علی شتع اک ان ققء کلب یز من آن تال پا 
تج , لاتکن خلوا قبلع : مرا فتَلفظ . (2) 


ع‌ِ 4 
کنز الفوائد :مما وی غن لقمان من جکمته ووصیته لابیه : يا بت , آقم 
الصّلاء , قائما متلها فی دین الله کمتّل غَمّد فسطاط ؛ فان القمود لد 


۹ ‌- 


3 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۳ 


طَیْب ولا طلال . آی بُتَ , صاجب الما اء وجالسهُم . وژرقم فی پبوتهم . 
تک آن تشیعم 5 منم . اعلم با لت آنی ذِقث الصَیر وأنواع الم 
۱ قان افتقرت توماً قاجقل ققرک بینک وتین اه , ولا 


المسکین علی العيرة , وقَكٌ الطَغیر غلی الکبیر ۰ وتجلسن آلمسکین 
مجالس المْلوي . وتزید السریف شَفا , والسیْد ود والقیت 1 
وکیف هیا له مر دینه وقعیشته بقیر جکمه , ولن هه ی ع کل ۳ 
الذنیا والاأخزه الا بالیکمه , وقتل الجکَمه ۹ 
آو مت الطعید بلا ما . ولا ضلاح لد یلا تفس ۳ ۳ 
آلحکمه بقیر طا که .9 


1 فی المیدر یتیک ها آانستاه‌من ال المتنون 
2- .شعب الایمان : ج 4 ص 231ح 4891 , الدر المنتور : ح 6 ص 315 . 
3- .فی بحار الأنوار واعلام الدین 3 «لا یکظم» وهو الأنسب 


4-.کنز الفوائد : ج 2 ص 66 , آعلام الدین : ص 327 . بحار الانوار : ج 13 
ص 432 ح 24 . 
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شعب الایمان به نقل از حسن : لقمان به پسرش گفت : . پسرم ! 
نادان را فرستاده ات قرار نده . اگر دانایی برای بردن ِِ نیافتی , 
خودت فرستاده خودت باش . پسرم ! از دروغ تبرهری. ۶ | که ۳3 
خار:ها خاصر تفه ول دزن غرانیت ها حاضر نو ؛ چراکه جنازه ها 
آخرت را به یادت می آورند و عروسی ها تو را به دنیا حریص می گردانند . 
پسرم ! هنگام سیری , نخور . آن [لقمه] را اگر برای سگ بیندازی , بهتر از 
این اننت که بخوری . پسرم !چنان شبرین نباش که بلعیده شوی , و چنان 
تلخ هم نباش که دور انداخته شوی» . 


کنز الفوائد در نقل حکمت ها و سفارش های لقمان علیه السلام به پسرش 
که هر گاه پایدار باشد , ریسمان ها و میخ ها و سایه بان ها سودمند 
خواهند بود , و گرنه . میخ و ریسمان و سایه بان , فایده نخواهند داشت . 
پسرم ! با دانشمندان , همراهی و همنشینی کن و آنان را در خانه هایشان 
دیذار کن.« تا شاند. بة آنان. شببه بشهی و ان زهرم آنان: حردق :.بننت جر ۲ 
بدان که من شیره درخت صبر و انواع تلخی را چشیدم ؛ ولی چیزی تلخ تر 
از فقر ندیدم . حال اگر روزی فقیر شدی , آن را بین خود و خدا نگه دار و 
به مردم بازگو نکن , که نزد آنان خوار می گردی . آن گاه , از مردم بپرس 
: ایا کسی هست که خدا را خوانده باشد , ولی خدا پاسخ او را نداده باشد 
؟ يا این که از او خواسته باشد , ولی بدو نبخشیده باشد ؟ پسرم ! به 
خداوند عز و جل اعتماد کن و آن گاه , از مردم بپرس * ابا کشی هشت که 
به خدا اعتماد کرده باشد , ولی خدا , او را کامیاب نگردانده باشد ؟ پسرم 
هاتوک کرو ان سار مره ترس : کیست که به خدا توکل کرده 
باشد , ولی خدا , او را کفایت نفرموده باشد؟ ! پسرم ! به خدا خوش گمان 
باش و آن گاه , از مردم بپرس : چه کسی به خدا خوش گمان شد , ولی 
خدا چنان نبود که او گمان می کرد؟ ! پسرم ! هر که خشنودي خدا را می 

و و ی و و ی 
پروردگارش را خشنود نمی گرداند . و هر که خشمش را فرو ننشاتد , 
دشمنش را به شماتت وا می دارد . پسرم ! حکمت بیاموز تا بزرگ شوی ؛ 
چرا که حکمت , راه نمای دین است , برده را بر آزادٌ شرافت می دهد , 
گدا را بر ثروتمندٌ برتری می بخشد , کوچک را | 
گدا را در مجالس پادشاهان می نشاند , و شرافتِ شریف و آقايي مولا و 


عظمت نروتمند را زیاد می کند . چگونه کار دین و دنیای انسان بدون 
حکمت سامان پذیرد , در حالی که خداوند عز و جل کار دنیا و اخرت را جز 
با حکمت , سامان نمی بخشد ؟! مَتّل حکمتِ بدون طاعت , مانند پیکر بی 


طاعت , هیچ کدام فایده ای ندارند . 
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الاختصاص عن الأوزاعین :ان لُقمان الحکيم رَحمَة اللَهْ شا خَرَعَ من بلاد 
ترل بقرتم لول تفال لها * کهمانته ۱۱۱ فلا ضاق بها درد , واشتد 
بها عم  ,‏ لم ین بها أحَذ بعية علی آمره , علَق البات وأدکل ابتة تعطة ۱ 


۱0 


تخد تفته خسوه تقوی ال , ۶ ارگب لَجج الق تنجو, واتی لخائْف 
آن لا تنجة . یا موق , السْفيتة ایمانٌ , وشراغُها الک , وشکائقا الب , 


ومجاذیفْها الوم م والسَلاة والرکاغ . یات , قن کت لتچز ین غیر سفیه 
غرق . يا بت , ال الگلا, وادگر اللة عرّ وجل فی کل مکان ؛ فَانَه و 
آندذزک وخدرکٍ ویرک وعْلمک 1 نت۳ اتجط باس قبل آن عط التاسه 
ک .سا نت اتجظ بالتغیر قبلٍ آن تنزل یک الکبیژ 8 1 
ند اقب حتی لا تکون لهنم حطبا . ا نت القعژ یز من آن تطلم 
وتطفي . یا بت . اک وان تستدین قتخون من ! نیا ی بای آن 
تستذل ففخرج . یا تة [یاک آن تخرع من الشبا ققیراً . , وتدع آمرک 
واموالک عند عبرک قیْما , قصَیرةُ آمیرا . يا بت , | ال تعالی َقن التّایس 
باعمالهم قویل هم مقا کت آیدیهم وأَفیدهم . يا بت , لاتأقن الثُنا 
وَالدنوٌ وَالسَیطانْ فیها . با بت . لْْ قدٍ افتتن الضالحون من الاوّلین . 
کف جوته لا جوو یا 2 , اجقل الذنیا جنک قتکون ااَحرةْ جنک . 
یا بتَوت , اک لم کل لالج ولم تکلف ما لا تیه , قلا تحمل 
ی تذیح تفسک پیّدک . يا بتوت , تک کما تزرغ تحضد وگما 
تعمَلٌ تجذ . يا بت , لاجاورن الملوک قَیَقئلوک ولا تطِعهم قتکفر . یا بت 
جاور المساکین ۳ خضص الفْقَراء والقساکین من المُسمین . یا کن 
للیتیم کالأب الرحیم , وله لو القطوف . یا بت لیسن کل من 
قال : اغفر لی عُْرَ له له لا نفقز | لعن عمل بطاعه ری .با نو , الجا 
الذار . یا بت , القفیق نم الطریو ۰ یا توت لو کاتت الیو علی القجل 
(2) ما جاور رل جاز شوو دا با تم , الوحتة یز من صاچب الشوه . پا 
, الطاجث الطالخْ خی من الوَحده . يا بت , تقلّ الججازو والعدید حَیز 
من قرین السوء . یا بت , [لی تقلث الججازه والعدید قلم آجد شیناًأثقَل 
من قرین السَوء ,یا بت , اه قن بصحب قرین السّوء لا تسلم , و من یدخل 
مداجل السّوء یم . يا بت , من لا یَکف لساتة یندم . یا بت , المُحسن 
کافْ یاحسایه , وَالمُسیء تکفیک قساویه , و جهدت آن تفعل به أکتَرَ مشّا 
َفقلةٍ یتفسه ما قذرت عَلیه . يا بت , هن دا الذی عَبَد عَبد ال قَحَدلَة , و من دا 


# ۰ 
تِِ 9 


3-1 


صح 
-_ 


الذی ابتفاة قلم یَچدة . یا بت , ومن دا الذی ده قلم یَذكُرة , ون دا 
الذی وَکلَ عَلّی الله قَوَکلة (لی غیره . و من دا الذی تلع الیه جَلٌ ذِکرة 


قلم پرحمة . ب بت , شاور الکبیر و لا تستحي من مُشاوره الصّغبر . با بر کول 
اک و فصاحته الفْسَاق , هم کالکلاب ؛ ان وجدوا عندک شینا وه , و ال 


دوک هو ی تراسا یم سم تساه .با بت معاداه القوفسن عبر 
من مصادقه الفاسق ما بلو۳ , اون تظلمَة و ِِِ 1 , وتطلْبَ علیه 
قیرضی عنک , والفاسق لا ۳ اللَة قکیف یُراقبک . . استکیر من 


الأصدقاء ولا من من الأعداء , قَاِّ الغلٌ فی ضدورهم ِ الما (3) تحت 


_- 


ماد .با بت , اب التاسن یالسّلام والعصاقحه بل الکلام . با .1 
تکایپ ایتاس قتمفتوک , ولا تکن قهیناًقدوک ,ولا تن لوا قیاُلوک , 

تکن مرا قیلفظوک , ویروی : ولا تکن خُلوا بل , ولا مرا قترمی . يا بَِیَ 
لا تخاصیم في علم له :فان علق الله لا بُدرک ولا تحصی . يا مق , کف ال 
فخاته لا باس من یه مهار که معاء لا اتف گرم با نت , انة 
لّفسن عن قواها : قاتک ان لم تنه اللفسَ عن قواها لم تدخل التة ولم 


ِ 


ترها . ویّروی : انة تفسَک عن هواها ؛ فان فی هواها رداها ما تفع اک 


ند توم قبطت من بَطن مک استقتلت اجره واستدترت الضْیا ؛ قاتک ان 
پلت مُستقتلها آولی یک آن تستدی‌ها . يا توق , [ناک والحتر والَکیر وَالقخر 
۱0 . جع قیک ال , والکبه , وذع عنک القخر : 
واعلم آنک ساكِنْ القبور . , اعلم له من جاور ابلیس وقع فی بار 
الهوان لا یموث فیها ولا یَحیا . يا بُنّ , وبل یمن تَجَبر , وتکتر , کیف بتَعَظمٌ 
من خلق من طین , , تم لا پدری الی ما ذا یَصیرٌ , الی الجَتّه 
ققد فا آو [لی الثاي ُقد سر خُسرانا مُبینا وخاب . ویُروی : کیف یِتجبرٌ من 


۹3 


۱ 
7 


قد جری في مجزی التول مَرّتین . با نت , کیف نام اب دم والقوث تطليةٍ 
, وکیف یغقل ولا غقل عَنة . یا بت اد قد مات اصفياء اه عَر وجل 
واحَاوه ونیا صلواث له خلهم من داد قم یحلد قیترک . یا بت , لا 
تطا امک ولو اعجبتک , رن پات ,لا تفئیتة یک 
آی اعر ای ,۱ تحعل عحلاسک علی‌تاب زار ۰ یابتیت الا خر خلِقت 
پن ضلع آعوج ان أقمتها کشرتها وان ترکتها تَقوجت , مه الیوت , قاٍن 


قهی السَّريقة فی قومها , الدْلیلةُ فی تفسیها . التی ان أُعطتت سَکرّت , 
ون ابثلیت ضبَرت , القلیل فی یَدیها کنیژ , الصَالِحَة فی بیتها . والتانية : 
الوَدودٌ الولود تعوذ بخیرٍ علی روجها , هی کالام الرَحیم , تعطف علی کیب رهم 
 «‏ . وتجبٌ ولد رُوجها وان کانوا من غیرها , جايعة السّمل , 
ضِيه البعل , مُصلِحَهٌ فی اللّفس وّالأهل والمال والولد , فهی کالذهب 
لأحقر , طوبی لِمَن رزقها , ان شهد روجّهاً و( 
وأمء احذی الملعوتتین قهی العظيمَةهٌ فی تفسها , الاليلة قی. قومها : 
آن | ۳ با اصچثصثحث«ث«ث«ح«ث«ث«ث«ث«أ_ِ 


اس 


انها منها فی عَنا 
والملعوتة الانیَة 
ه , سَريقة الدمقه , ان شهد روجُها م تنقعة , وان غاب نها قصَحتة 
, قهی بهنزله الارض النشاشه , ان اسقیت افاصّتِ الماء وغرقت ۰ وان 
تزکتها عطشت : وان تْزقت منها ولد آم ۲ نتفع به . يا بت لا تترقح باقم 
قیباع ولذک تین بدیک وهوّ فعلک بتفسک 39 , لو کائت الساء تذاق کما 


, قهی کالاشد ؛ ٍن جاوّرتة آکلک , وان هزبت منهٌ 
ِیَةُ قهی عند زوجها ومیلّها فی جیرانها , هی سَريعةٌ 


جح فصَجنخ 


9 


۳ 
جر 22 
-ِ 
للا ‏ . 


تداق الحمژ ما ترقج رجُل امأه شوء بت با , آحسن الی من آساء 
ایک , ولا تُکثر من الدُنیا 9 ءٍ منها , . وانظر الي ما تصیژ منها . 
بت , لا تأکل مال الیّتیم فُتفة م القیامه , وئکلّفَ آنٍ ده الیه . با 
, 2 ان آغني أحد غن أحدٍ لاغتی لول ن والدو . يا بت , ال الا 
تحیط پالعالمین کلهم فلا یَنجو منها احذ حَذ الا من رَجمَهٌ اللهْ وقََبَة من . با بت 
, لا یرتک خبیث اللسان ؛ قَانَهْ بخ بختم علی تلیه , وتکلم جوارخة , وتضها 
قلیه .باق .لالخ لاس قتکون بت الدی شتمت آلویک, تلا 
بُعجبک احسائک , ولا تتَعَظَمَنّ بعملک الضالح فتهلک . با بتَیَ . آقم الصّلاء , 
ور بالقعروف , وانة عَنِ لقنگر . واصبر عَلی ما آصاتک ات فن 
عزم الأمور , یا بت میک یله و ؛ ان السُرک لَظْلمْ عَظیمٌ . , ولا 


تمش فی الأرض مرحاً ! تک آن تخرق الأرضَ . ولن تب ۳ طولا , یا 
کل نوم پاک وه جوید شود خلت خن وب کریم . يا بِتیت » الک 
درخ فی آکفایک : وفکلی گبرک , وشمایرن ععلک له . با بت کت ی 
دا من اس آم کف ای قدص با بتیت , عَلیک بما 
بعنیک , ودع عَنک ما لا بعنیک ؛ فان القلیل منها یکفیک ویر مه منک 
.یابْتی , لائْوْیِرِن عَلی تفسک سواها , ولا تورث مالک آعداعک | 
ی و ی و الق الظرّ الی ما 
لا تملِکة , 0 فی و السماوات والجبال وما خلق 
واعظا لقلبک , یا بو , اقبل وَصیّة الوالد الشفیق , یا بو 
بادر لیگ کل آن تعظر الک ,رل آن سیر الا شرا .ول 
الشمسن وَالقَمَر . با بت , له (4) حین تتَقَطرٌ السَّماء وتطوی , و 
الملائْکة ط ضفوفاً خانفین حاقین مُشفقین , وتکلفٌ آن تجاورّ الطراط , وتّعاین 


حینیز عفقای ‏ , وتوضع المَوازین وتنشرَ الواوین ۰ (5) 


1- .وفی روایه : «کوماس» . 
2 .فی بحار الانوار : «علی العمل» . وفی مستدرک الوسائل جح 8 ص 430 
ح 9899 : «علی العمد» . 


3- .هکذا فی المصدر والظاهر آن الصحیح «النار» . 
4 .ای یوم القیامه ۰ 
5- .الاختصاص : ص 336 , بحار الانوار : ج 13 ص 427 22 . 


ص: 275 


الاختصاص به نقل از آوزاعی : لقمان حکیم علیه السلام وقتی که از 
سرزمین خود بیرون رفت , در موصل که به آن کوملیس گفته می شد 
فرود اهتدم وقلی, که در کارتشر در هاند و آندوهش شدت. کر فت: و کشت هم 
نبود که او را در انجام دادن کارش کمک کند , پسرش را به خانه برد و در 
را بر روی خود بست و او را پند داد و گفت : «پسرم ! دنیا , دریای عمیقی 
است که انسان های بسیاری در آن هلاک شده اند . از عمل در آن , توشه 
سپس سوار بر کشتی , به اعماق دریا برو , تا نجات یابی , و من نگرانم که 
نجات نیابی . پسرم ی ۱ ان ات مرو ان و3 
ساکنان آن شکیبایی , و پاروهایش روزه و نماز و زکات . پسرم ! هر که 
بدون کشتی وارد دریا شود , غرق می گردد . پسرم ! سخن اندک بگو , و 
خداوند عز و جل را در همه جایاد کن "جرا که او بو را پیم داد.و ترزنیا ند رو 
آگاه ساخت و آموخت . پسرم ! از مردم پند بگیر , پیش از آن که 7 تو مایه 
پند مردم شوی ما ایک هر را 
بزرگ بر تو وارد شود . پسرم !هنگام خشم , خود را مهار کن تا هیزم جهئم 
نشوی . پسرم ! فقر , بهتر از اين است که ستم کنی و سرکشی نمایی . 
پسرم ! بپرهیز از اين که قرض بگیری و در پرداخت آن , خیانت ورزی . 
پسرم ! بپرهیز از اين که کسی را خوار نمایی ؛ چرا که خود نیز خوار می 
شوی . پسرم ! بپرهیز از اين که فقیر از دنیا بیرون بروی و دیگری را 
سرپرست کار و دارایی ات قرار دهی , که او را امیر گردانده ای . پسرم ! 
خدای متعال , مردم را به خاطر عملشان گرو گرفته است . پس وای بر 
آنان , به خاطر آنچه دست و دلشان کسب کرده است . پسرم !دنیا را در 
حالی که گناهان و شیطان در آن هستند , امن ندان . پسرم | هر آینه 
نیکوکاران پیشین , مورد آزمون قرار گرفتند , پس پسینیان چگونه از آن 
هه ۱ 0 ارات ات رو 9 
باشد . پسرم ! تو موظف نشده ای که کوه: ها را بر دوش بکشی , , و نیز به 
اتجاه دادن خی که ای سا دارگ مت حوطیف شندم ای , پس گرفتاری را 
بر دوشت حمل نکن , و با دست خودت , خود را قربانی نکن . پسرم ! تو 
چنان که می کاری , می دروی , و چنان که عمل می کنی , می یابی . 
پسرم ! با پادشاهان همسایگی نکن . که تو را می کشند , و اطاعتشان 
نکن , که کافر می گردی . پسرم ! با بینوایان همسایگی کن ؛ بویژه با 
نادارها و بینوایان مسلمان . پسرم ! برای یتیم , همچون پدری مهربان , و 
برای بیوه زنان , همچون همسری دلسوز باش . پسرم ! چنین نیست که هر 


کس بگوید : «مرا بیامرز» آمرزیده شود . آمرزیده نشود , مگر کسی که 
پروردکازنشن را اطاعت کرده باشد . پسرم با 
خانه ! پسرم ! [نخست .] رفیق و سپس راه ! پسرم ! اگر خانه ها بر اژابه 
ساخته می شدند , هیچ کس هرگز با همسایه بد , همسایگی تق کر 
بترم ت یت رزوی ند و اس بترم ! رفیق نیکوکار , از تنهایی 
بهتر است . پسرم ! جابه جایی سنگ و آهن , از همراه بد بهتر است . 
پسرم ! من سنگ وراه سا کردم 1 
بد نیافتم . پسرم ! هر که با همراه بد رفاقت کند , سالم نمی مائد , و هر 
که وارد مکان های بد شود, مهم می شود . پسرم ! هر که زبانش را نگه 
ندارد , پشیمان می گردد . پسرم ! نیکوکار را با نيکي خودش سزا توانی 
داد ؛ ولی بدکار , کارهای بدش برای تو کافی است و هر قدر بکوشی , 
تم توا نمویرای اه کاوی سین ار آنهه‌خودش رایشوه اهام می مد ود 
خا آوزنی:: رم ! کیست که خدا را پر ستید و خدا او را خوار کرد؟ ! و 
وا ی هت 
ولی او یادش نکرد؟! و کیست که به خدا توکل کرد , ولی خدا او را به 
دیگری واگذاشت؟! و کیست که به سوی خداوند عز و جل لابه کرد , ولی 
به او رحم ننمود؟ ! پسرم !با بزرگ مشورت کن , و از مشورت با کوچک 
نیز حیا نکن . پسرم ! از دوستی با فاسقان بپرهیز . آنان چون سگان اند که 
اگر نزد تو چیزی را بيابند , مي خورند , و گرنه , تو را سرزنش می کنند و 
رسوایت می کنند . و دوستي آنان میان خودشان , لحظه ای است . پسرم 
! دشمنی مومنان , از دوستی فاسق , بهتر است . پسرم ! به موّمن ستم 
می کنی ؛ ولی او به تو ستم روا نمی دارد , در پي زیان او هستی ؛ ولی او 
از تو راضی است , و [اما] فاسق , خدا را رعایت نمی کند . چگونه تو را 
رعایت کند ؟ ! پسرم ! بر شمار دوستان بیفزا و از دشمنان در امان نباش ؛ 
زیرا کینه در سینه هایشان ,مان ای( زیر خاک است بسن ۱ 
پیش از آن که‌با مردم سخن.یکویی::.باسلام کردن و دنت دادن آغاز کن... 
ٍِِ | مردم زا چنان در فشار قرار تذم که با نو دشمتی کنددر و اخیلی 
هم آآسان گیر نباش که خوارت کنند . چنان شیرین نباش که تو را بخورند , 
و چنان تلخ هم نباش که تو را دور بیندازند . [و به روایتی :] چنان شیرین 
نباش که بلعیده شوی , و چنان تلخ نباش که پرتاب گردی . پسرم ! درباره 
دانش خدا بگومگو نکن " چر| که دانش خد| / درک نمی شود و شمارش 
ندارد . پسرم ! از خدا چنان بترس که از رحمتش ناامید نگردی , و به خدا 
چنان امیدوار باش که از مکرش در امان نباشی . پسرم ! نفس را از هوا و 
هوس باز دار ؛ چراکه اگر نفس را از هوا و هوس باز نداری , وارد بهشت 
نمی گردی و آن را نمی بینی . [و به روایتی :]نفست را از هوایش باز دار 
زیر در-هوای آن , نابودی است . پسرم ! تو از همان هنگام که از شکم 


مادرت فرود آمدی , رو به آخرت و پشت به دنیا کرده ای ؛ حال اگر به 
آینده برسی 3 بهشن از این ات که بو" #قب بر کردی . پسرم م ! از غرور و 
اش هستی . پسرم ارو ور و تفر را از خود دور کن , و بدان 
که : تو ساکن قبرستان خواهی شد . پسرم ! بدان که هر کس با ابلیسٌ 
ای 
نه می میرد و نه می زید . پسرم ! وای بر کسی که مغرور و متکیر شود ! 
چگونه خود را بزرگ شمارد کسی که از گل آفریده شده و به گلی باز می 
گردد , آن گاه نداند که به کدام سو می رود ؛ به سوی بهشت؟ که در این 
صورت , کامیاب شده , يا به سوی جهئم؟ که در این صورت , زیان اشکاری 
دیده و بدبخت گردیده است . [و به روایتی :] چگونه زور می گوید کسی 
که دو بارٍ , در مجرای بول قرار گرفته است , چگونه زور می گوید ؟! 
پسرم ! آدمیزاد , چگونه می خواید , در حالی که مرگ در پي اوست ؟! و 
چگونه غفلت غفلت می کند , در حالی که از او غفلت نمی شود ؟ ! پسرم ! هر 
آینه برگزیدگان خداوند عز و جل و دوستان و پیامبرانش که درود خدا بر 
انان باد! آهمکی آمردند ؛ پس کیست که پس از انها جاوید ماتد و رها کردد 
. پسرم !با کنیزت هم بستر نشو ؛ هر چند خوش آیند تو باشد , و خودت را 
از او باز دار و او را شوهر بده . پسرم ! رازت را نزد همسرت فاش نکن , 
و بر در خانه ات ننشین . پسرم ! همانا زن از دنده ای کج افریده شده که 
اگر راستش کنی , آن را می شکنی و اگر رهایش کنی , کج می ماند . آنان 
را در خانه ها نگه دار . اگر نیکی کردند , نیکی شان را بپذیر و اگر بدی 
کردند , شکیبا باش ای رها در اس 
! زنان , چهار گروه اند : دو گروهشان صالح , , و دو گروهشان ملعون اند . 
یکی از آن دو گروه صالح , زنی است که در میان قوم خود , شریف و 
بزرگوار و در پیش خود , رام و ارام است ؛ زنی که اگر به او چیزی داده 
شود , سیاس می گزارد , و اگر گرفتار شود , شکیبایی می ورزد ؛ اندک ,؛ 
در دستان او ؛ ۱ ۳ 
وا اه وی اتیت که سار مموا م ام اه ارت ی 
شوهرش به نیکی رفتار می کند . او مانند مادر مهربان . بر بزرگان قوم , 
محبّت و بر خردسالان , دلسوزی می نماید . فرزند شوهرش را دوست می 
دارد ؛ هر چند از زن دیگری باشد . در بر دارنده خوبی ها مور در را بت 
شوهر , و اصلاح کننده خود و خانواده و مال و فرزند است . بنا بر اين . او 
[در کمیابی ] , مانند طلای سرخ است را ال ار 
روزی اش شده است , که اگر در حضور شوهرش باشد , یاری اش می 
کند و اگر از او غایب باشد , [دارایی و آبروی] او را نگه می دارد « اما یکی 
از آن دو گروه ملعون ؛ زنی است که پیش خود , بزرگ و در میان قومش 


تاش ایا اس ۶ اهر به افخطا شوو م خم فی ده کی ملع تون 
عتاب می کند و خشم می گیرد . بنا بر اين , شوهرش در دست او گرفتار 
ست و همسایگنش از دست او در رج ان پس او هماند شیر است که 
اگر نزدیکش شوی , تو را می خورد و اگر بگریزی , تو را می کشد . 
ملعون دوم , زنی است که نزد شوهرش است ؛ ولی و 
است . پس زوخشم و زودگریان است . اگر در حضور شوهر باشد , به او 
سودی نمی رساند و اکر از او غایب باشد , او را رسوا می سازد . او به 
منزله زمین شوری است که اگر آبش دهی , [آن را فرو نمی برد و] آب 
بالا می آید و زمین در آن غرق می شود , و اگر رهایش کنی , تشنه می 
گردد . اگر فرزندی از او روزی ات شد , از 1 بهره مند نمی گردی . پسرم 
! با کنیز ازدواج نکن , که فرزندت در حالی که حاصل توست پیش خودت 
به فروش می رسد . پسرم ! اگر زنان هم همانند شراب , قابل چشیدن 
بودند , هیچ مردی هرگز با زن بدی ازدواج نمی کرد . پسرم ! به کسی که 
به تو بدی کرد , نیکی کن و بر [مال ] دنیا نیفزا جرا که نو ان ارم عافلی:ه 
دقت کن و ببین به کجای آن می روی . پسرم ! مال یتیم را نخور , که در 
روز رستاخیز , رسوا می شوی و موظف می شوی که آن را بدو باز 
گردانی . پسرم ! اگر [قرار بود] کسی از دیگری بی نیاز شود , هر آینه 
فرزند , از پدرش بی نیاز می شد . پسرم ! !جهلم , همه جهانیان را در بر 
خواهد گرفت و هیچ کس از آن نجات نخواهد یافت , جز کسی که خداوند 
بر او رحم کند و او را به خود نزدیک گرداتد . پسرم ! بد زبان , تو را نفریبد 
؛ چرا که [در روز رستاخیز ۰ دلش مّهر می خورد : ولی اعضایش سخن 
می گویند و به ضررش گواهی می دهند . پسرم ! به مردم دشنام نده , که 
[در پاسخ , به پدر و مادرت دشنام می دهند و] در این صورت , این تویی 
که پدر و مادرت را دشنام داده ای . پسرم ! نیکی ات تو را مغرور نسازد , 
و به واسطه عمل خوبت , خود را بزرگ نشمار که هلاک می گردی . پسرم 
! نماز را بر پادار و امر به معروف و نهی از منکر کن , و بر ناگواری هایی 
۱ ۱ ۱ 2 
پسرم ۳ زمین , خرامان راه نرو ؛ چرا که تو هرگز نمی توانی زمین را 
بشکافی و به بلندای کوه ها برسی . پسرم ! هر روزی که بر تو می آید , 
روز تازه ای است که نزد پروردگار بخشنده , به ضرر تو گواهی خواهد داد 
. پسرم ! تو , پیچیده در کفن هایت و جایگیر در قبرت , بیننده همه عملت 
خواهی بود . پسرم ! چگونه در خانه کسی سٌکنا می گزینی که ناخشنودش 
نموده ای؟ یا چگونه با کسی همسایگی می کنی که نافرمانی اش کرده 
ای؟ پسرم ! آنچه را به تو مربوط است , رعایت کن و آنچه را به تو 
مربوط نیست , از خود دور کن ؛ چرا که اندی آن , تو را بس است و بسیار 


آن به تو مربوط نیست . پسرم ادیگری را بر خودت مقم ندار , و دارایی 
ات را برای دشمنانت به ارث نگذار . یسرم | هر آینه حلال کوچک , به 
خساب می آید ره ی 
که مال تو و در اختیار تو نیست , را باز دار هدن ملکوتا. شمان ها و 
زمین و کوه ها و مخلوقات خدا , طولانی بیندیش , که این برای پند دلت ؛ 
کافی است . پسرم ! سفارش پدر مهربان و دلسوز را بپذیر . پسرم ! پیش 
از ان که اجلت فرا رسد , و پیش از آن که کوه ها تکان بخورند و خورشید 
و ماه جمع گردند , تو در سایه دانشت . [به انجام دادن کارهای نیک ] , 
شتاب کن . پسرم ! [آروز رستاخیز ,] زمانی است که آسمان , شکافته و در 
هم پیچیده می شود و فرشتگان در صف هایی در حال ترس [از خدا] و 
محافظت شده و مهربان فرود می آیند و تو موظْف می شوی که از صراط 
بگذری , و در اين هنگام , عملت را مشاهده می کنی , و ترازوها [ی 
تم کل ایا شی ات مایا الب کت خن ری رید 
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تنبیه الخواطر :قیل لِلْقَمانَ علیه السلام : آلست عبة آلٍ قلان ؟ قال : بلی . 
ی : قما بل یک ما تری؟ قال « صدی اما ایا تم ی ما 
بعنینی , وعضٌ بضری کف انم وه طقف رون , فمّن تقص عن هذا 
دی + وقن زد علبهقهق قوف , ون عَملهٌ هو مثلي . وقال و يا بت 

تخر التویة ؛ فان العوت یاتی جغتة . وقال : یا بترقر. الشْه لا بطفاً بالشر 
کاا. ۷ تیا پا : اوه نف لش کانقار فطقا بالماد . * بلق رم (ا 
تشمت بالموتِ . ولا تسخر بالمبتلی , ولا تمتع المعروف نماض 
تهش عَنیا . . . يا بت , ائّخذ تقّی اللّه تجاره ك لسغ من عبر بساعم. 
قاذا اخطأت حَطيَة قابقث فی آیّرٍها ضد قه تطفتها . ؛ 1 العوعظَة 
تشوه علی الشفیه گما بش الصعوة غلی لیخ الکبر . با نت لا کرت 
لِعن طَلْمتَةٍ , ولکن ار لسوء ما جَتيتة جتّيتة قلی تفسک , واذا دعتک القدر الی 
ظْلم لاس قاذکر فده الله علیک . يا بت , تعلم من العْلماء ما جهلت , 
وعلم الّاس ما عَلمت . (1) 


1- .تنبیه الخواطر : ج 2 ص 230 , بحار الأنوار : ج 13 ص 426 ح 21 . 


ص: 2990 


تنبیه الخواطر :به لقمان علیه السلام گفته شد : آیا تو غلام فلان طایفه 
اه . گفته ند ۶ بسن خه خیز م تور به آنجهمی پم 
رساند؟ گفت : «راستگویی , امانتداری ۱۱ 
نمی شود , چشم پوشی ام , نگه داري زبانم , و پاكکي خوراکم . پس هر 
کین از ابتها کم جوی کمن از من ات و هن کن بن اما بیهر یلد ار از 
ی ی ی ی , همانند من است» . و گفت : 
«پسرم ودرا خی نداد ؛ زیرا مرگ ناگهان می آید» . و گفت : 
«پسرم | شر با شر , خاموش نمی گردد , همچنان که آتش با آتش , 
خاموش نمی شود وا خی خاموش مب گرود ر ان که اشش با آ: 
خاموش می شود . پسرم ! به مرگ , سرکوفت نزن و گرفتار را تمسخر 
نکن و از معروف , باز ندار . پسرم ! امین باش تا بی نیاز زندگی کنی .. 
پسرم ! تقوا را پیشه خود کن تا سودها بدون سرمایه نزد تو آیند . پس هر 
گاه گناهی مرتکب شدی , در پي آن , صدقه ای بده تا آن را خاموش کند . 
پسرم را و 
بالایی رفتن کر بر فرعوت تتتکات: می. آیق و بترم ! برای کسی که به او 
ستم روا داشتی , ناله نکن ؛ بلکه به خاطر زشتی جنایتی که بر خود کردی , 
بنال هن ای درس توررا ‏ سین قرو وادانست:م فدرت هداس 
خودت را به یاد بیاور . پسرم ! از دانشمندان تا هرا نی رآ بیاموز و 
انچه را می دانی , به مردم یاد بده» . 


ص: 20 


احیاء علوم الدین :قالّ ابش لَقمانَ العکیم لأبیه : يا أبّتِ و الخصال من 
الانسان حَیر ؟ قال : الدینْ . قال : دا کات انتتین ؟ قال : الدّینْ المال . 
قال : قذا کاتت تلائا ؟ قال : الدّین والمال والحیاء . قالَ : قاذا کاتت آربعا 
؟ قال : این والمال والحیاء وخسن الخْلّق . قال : قاٍذا کاتت خمسا ؟ قالَ 

۰ والمال وّالحیاء وخسن الخْلْق والسَخاء . قال : قاٍذا کاتت سا ؟ قال 


پا , ادا اجتمعت ت فیه الحمسن خصال فَهُو تقو تقو 7 اه ولو ومن 
۳۷ 


1- .احیاء علوم الدین : جح 3 ص 82 , نزهه المجالس : جح 1 ص 982 . 
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احیاء علوم الدین :پسر لقمان حکیم از پدرش پر سید: : ای پدرم ! کدام ویژگی 
در انسان , بهتر است؟ لقمان گفت: «دین» . پرسید: اگر دو تا باشد . چه 
طور؟ گفت: «دين و مال» . پرسید: اگر سه تا باشد , چه طور؟ گفت: 
ی . پرسید: : اگر چهار تا باشد , چه طور ؟ گفت : «دین و 
مال و حیا و خلق نیکو» . پرسید : اگر پنج تا باشد , چه طور؟ گفت: «دین و 
مال و حٍ با ون نکر سای سید اگر شش تا باشد , چه 
طور؟ گفت: «ای پسرم ! هر گاه در انسان , این پنج ویژگی جمع شود او 
پاکیزه. پرهی زگار. دوست خدا و بری از شیطان خواهد بود» . 


۲ ان 4 
روضه العقلاء ونزهه الفضلاء عن مجاعه بن الزبیر :قال لقَمانْ لابیه : آی 
بت » ای" شی ء اقل ؟ وای شي ء اکتر ؟ وای شی ء احلی ؟ وای شی ء برد ؟ 
واکٌ شی ء تین 0 واکدٌ شی ء اوحش ؟ وای شي ء اقَربٌ ؟روای شی ء ابقذ 0 
قال : ما آقلر شیء قالیقين, وآقا آٌَ شیء ار قالسک . وا عُ شیء 
آحلی قروخ اللّه بَیَ العباد یتَحابّون بها . وا أٌ شیء برد قَقفغ ال عن 
عباده , وغفو الناس بعضهم غن بعض, وایٌ شیء ا: 1 

ِ ی ید 2 
علیک وعلیه بات واجد, واکهٌ شی ء اوخش جَسَد. اذا مات؛ ۲ 
لل 0 و ۳ س لا 5 + || د. س 
اوحخش مبهة؛ وای شی ۶ اقَرب فالاخره من الدنیا / واک شی ۶ ابعد فالدنیا من 
لاخجرو . (1) 


ار ی و بعتم : ون تقل اقب ۳ 
ون لا یملک لساتة یندم . (2) 


الدژ المنثور عن شرحبیل بن مسلم ؛قال لَعمانْ علیه السلام : فص من 
اللجاجه , ولا آنطِقّ فیما لا یعنینی , ولا کون مضحاکاً من عیر عَجّب . ولا 
مضاء الی غیر آرب.: ۱2 


1- .روضه العقلاء ونزهه الفضلاء : ص 342 . 
- . احیاء علوم الدین : ج 4 ص 80 . 
- .ال المنثور : ج 6 ص 518 . 


ص: 293 


روضه العقلاء و نزهه الفضلاء به نقل از مجاعه بن زبیر : لقمان به پسرش 
گفت : «پسرم ! چه چیزی کمترین است؟ و چه چیزی بیشترین؟ و چه 
چیزی شیرین ترین است؟ و چه چیزی گواراترین ؟ چه چیزت مانوس ترین 
است؟ و چه چیزی وحشتناک ترین؟ و چه چیزی نزدیک ترین؟ و چه چیزی 
دورترین؟» . لقمان گفت : «کمترین چیز , یقین است . بیشترین چیز , شک 
است . شیرین ترین چیز , نسیم رحمت خداوند عز و جل در بین مردم 
است که با آن همدیگر را دوست می دارند . گواراترین چیز , گذشت خدا 
از بندگانش و گذشت مردم از همدیگر است ۰ مانوس برین چیز , دوست 
توست , هنگامی که یک در بر او و بر تو بسته باشد . وحشتناک ترین چیز , 
پیکری است که مرده باشد , که چیزی وحشتناک ‏ نت . و نزدیک 


رین جیز , , آخرت نسبت به دنیاست و رترب جید دنا تست به: | خرت 
است» . 


احیاء علوم الدین :لقمان به پسرش گفت : . . یسرم ! هر که [به 
دیگری آرحم کند ۷ 
و هر که نیکو بگوید , بهره مند می گردد , و هر که بد بگوید , گناه می کند , 
و هر که زبانش را در اختیار نگیرد , پشیمان می گردد» . 


الد ؟ لتق ان سرام بن مسله :؛ لقمان گفت: «از لجبازی , کم 
و ی 
بدون تعجّب نمی کنم و بدون مقصد , راه نمی روم» . 


ص: 294 


فیض القدیر اقال لهمان علیه السلام لابتع یا بت لا تکفر الصحی هن غیر 
ولا تمش (1) ین یر آزپ , ولا تسال ما لا بعتیک ۳19 


آ رف المضدر ۶ کمشی»: والضواب ما شاه کما قی. ابا عاوم 
الدین . 

بل 
2 .فیض القدیر : جح 1 ص 162 , احیاء علوم الدین : ج 4 ص 80 . 


ص: 205 


فیض القدیر :لقمان به پسرش گفت : «پسرم ! بدون تعجّب , بسیار نخند و 
بدون مقصد , راه نرو , و درباره چیزی که به تو مربوط نیست , نیرس» . 
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فهرشت منانع. وماخدا ,ء قران. الکريم.. 2 .داب النفن + السید فخید 
العینائی , تحقیق : السید کاظم الموسوی المیاموی , تهران : المکتبه 
المرتضویه , 1380 ق . 3 . احیاء علوم الدین , محمد بن محمد الغزالی (م 
5 ق ) , بیروت : دار اد , 1412 ق , اوّل. 4 . الاختصاص , [منسوب 
به | محمقد بن محقّد بن النعمان العکتری البغدادی (الشیخ المفید) (م 413 
ق ) » , تحقیق : علی آکبر الغقاری ؛ , قم : موّسسه ۱ 
الطوسی (الشیخ ۳ (م 60 ق‌ )۹ : السید ۱ الرجائی , 
قم : : موسسه آل البیت علیهم السلام 404 ق‌ , اوّل. 6 ۰ جوا عبد 
اللّه بن محشّد القزّشی (ابن آبی الدنیا) (م 281 ق) , تحقیق : محشّد عبد 
الرحمان طوالبه , قاهره : دار الاعتصام . 7 . ارشاد القلوب , الحسن بن 
محشد الدیلمی (م 711 ق ) ؛ بیروت : موسسه الاأعلمی , 1398 ق , 
چهارم . 


ص: 310 


8 . اصلاح المال , عبد اللّه بن محقّد القرشی (ابن آبی الدنیا) (م 281 ق) ؛ 
مها امن ال اععات الم یی راهن ری 
ریاض: دار الصمیعی, 1414ق. 10 . آعلام الدین قی صفات الممنین . 
الا مس ال ای ی ار ان 
محسن اأمین العاملی (م 1371 ق ) , تحقیق : السیّد حسن الأمین , 
بیروت : دار التعارف.. 1403 ق:+« پنچم. 2 ان , محشّد بن الحسن 
دار الثقافه ۰ 1414 ق , اول. 13 . لامالی و رای ین بابویه 
موسسه البعثه , 1407 ق , اول. 14 الامالی , محمد بن محمد بن 
النعمان العکبری البغدادی (الشيخ المفید) (م 413 ق ) , تحقیق : حسین 
استاد ولی فعلی آکتر العتارید قم *موسسه النشر الاسلامی ۰ 1404 و 
وا مالمل مالعاخول رین بر این اساسا ور و 
تحفیق : رمضان ششن , بیروت دار الکتاب الجدید , 1972 م‌ ۰ 16 ۳-9 
الأنوار لجامعه لدرر آخبار له الاطهار علیهم السلام , محقد باقر بن 
الوفاء , 0 ی اه ادا الما اس و 
الدمشقی (ابن کثیر) (م 774 ق ) , تحقیق : مکتبه المعارف , بیروت : 
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. البر والصله 2 الفرج عبد الرحمان بن علی بن الجوزی (م 597 ق) 
4 تحفیق : عادل عبد 9 3 معوض , , قاهره »مه 1 , 1413 
290 ِ , قم : مکتبه المرعشی 1404 ق , اول. 20 لیصا 1 
ابو حیان علی بن محمد التوحیدی (م ق 4 ق) , تحقیق : وداد القاضی , 
بیروت : دار صادر , 1994 و م ۰ 21 ۰ بهجچه المجالس , ابو عمرو یوسف بن 
عبد اللّه بن عبد الب الفُرطبی (م 463 ق) , تحقیق : محمّد مرسی الخولی 
, بیروت ۰ دار الکتب العلمیه 1981 م‌ ۰ 22 . بیاض تاج الدین وزیر » تاج 
الدین احمد ین محقّد وزیر (م ق 8 ق) , تصحیح : علی زمانی علویجه . قم 
: مجمع ذخاثر اسلامی , 1423 ق .۰ 23 . البیان و التبیین , عمرو بن بحر 
الکنانی الجاحظ (م 255 ق ) , تحقیق : عبد ۳۳۱ 
مکتبه الخانجی , 1405 ق , پنجم . 24 . تاج العروس من جواهر القاموس . 
السید محمد المرتضی بن محمّد الحسینی الرّبیدی (م 1205 ق ) , تحقیق : 
علی شیری , بیروت : دار الفکر , 1414 ق , اوّل. 25 . تاریخ بغداد او 
مدینه السلام , احمد بن علی الخطیب البفدادی (م 463 ق ) , مدینه : 
المکتبه السلفیه . 26 . تاریخ دمشق , 0 بش ا لسن بر هنه اناد (آبن 
عساکر الدمشقی) (م 71ظ ق ) , تحقیق 7 7 بیروت : دار الفکر 
7 قره ال 27 رید الیعقویی ‏ احمد نت اس ععوت ان خاضح 
الیعقوبی (م 284 ق ) , بیروت : دار صادر . 28 . التذکره الحمدونیه. محمد 
بن الحسن البغدادی (ابن حمدون) ( 495 - 562 ق), تحقیق: احسان 
عباس و بکرعباس, بیروت. دارصادر, 6م. 
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9 . تفسیر ابن کثیر (تفسیر القران العظیم) , اسماعیل بن عمر البصروی 
الدمشقی (اآبن کثیر) (م 774 ق ) , تحقیق : عبد العزیز غنیم و محمّد احمد 
عاشور و محّد ایراهیم الب , قاهره : دار الشعب . . تفسیر الثعلبی 
الکشی والسان... تفس الطترق < جامع الییان +« تفر الفوظی 
الجامع لأحکام ان دس ای ی میا من 
مسعود السلَميِ السمرقندی (العیاشی) (م 220 ق‌ 7 تحقیق : هاشم 
الرسولیٍ لت نب ۱ ۳۳ : المکتبه العلمیّه ۰ 1380 ق , اوّل 10 
نحواطر ونزهه لتواظر وام) وتا بن ۳۳ الخمدان (م 
005 ق‌ [ , بیروت .۰ دار التعارف ودار صعب و تهذیب الأحکام فی 
بیروت .۰ دار التعارف 1401 ق‌ , اول. 4 . تهذیب الاسماء واللفات 1 
یحیی بن شرف التَوّوی (م 671 وا ی 
جامع الأخبار آو معارج الیقین فی اصول الدین , محمّد بن محمد ار 
السبزواری (ق 7 ق) . تحقیق :۰ موّسسه 1 البیت علیهم السلام , قم قم : 
ی یم الم اه 6 ان ط 
تال آی الا (قسر ری مت بر لاسام 210 1 5 
بیروت .۰ دار الفکر ۰ 1408 ق‌ , اوّل. 327 . جامع بیان العلم وفضله , 

ای لش مه ار 
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8 الخام لاحکام الفران: (تفسین القرطتی ) م فتوبن اخمه الانخاری 
یی میتی اد عی‌الران الم اما بر وت 
دار احیاء التراث العربی , 1405 ق , دوم . 39 . الحکمه الخالده (جاویدان 
خرد) , احمد بن محمّد بن مسکویه الرازی (م 421 ق)( , ترجمه به فارسی 
: تقی الدین محمّد شوشتری , تصحیح : بهروز ثروتیان , تهران : فرهنگ 
کاوشم 1374 + 40 حسن الظن:بالله : عبد الله بن محقد الفرشی (ابن 
آبی الذتیا).(م ,281 ق), تخقنق. : مجدق آلمنید آبراهیم : قاهره + مکتبه 
القران.. 41 : الحلم.: عید الله بن محقد القرشن زاین آبی الدنیا) (م 281 
ق( , تحقیق : محمد عبد القادر آخمند قطا ‏ بیروت : موّسسه الکتب 
الثقافیه , 1413 ق ۰ 42 . حلیه الأولیاء و طبقات الاصفیاء , آحمد بن عبد 
الله. ااضیهانن (ابو عیم) (م 430 ی ) م یروت ۶ دار القات العرنی:, 
1397 ق‌ دوم . 43 . حیاه الحیوان الکبری , محمد بن موسی الذمیری (م 
8 و ابر فت »۳ وان احباع الر ات الغریی: 414 :عر انه الختال ف الا داب 
والحکم , محمد مومن بن قاسم الجزاثری الشیرازی (م 1118 ق) , قم 
(الشیخ الصدوق) ۲۳۳۱ التشر الاسلامی ‏ 1414 ق : 
جماره ۰ 6 . الدرٌ المنئور فی التفسیر المأئور . جلال لدین عبد الرحمان 

8 ۰۰« 
عبد 1 , بیروت : دار الکتب العلمیه , 1413 ق 1 8 . دعائم 
ایا کی انش اراد وال القضایا و الأحکام , النعمان ين محقد 
التمیمی المغربی (م 363 ق ) , : اصف بن علی اصفر فیضی , 
مصر .۰ 
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دار المعارف , 13869 قِ», , سوم . 49 . الذریعه الی تصانیف الشیعه , محمد 
محسن بن علی المنزوی (آقابزرگ الطهرانی) (م 1389 ق) بیروت : 
دارالأضواء , 1403 ق , سوم ۰ 50 . ربیع الابرار و لصوص الأخبار , محمود 
بن عمر الرْمخشری (م 538 ق ) , 9 : سلیم النعیمی , , قم : الشریف 
الرضی ۰ 1410 ق , اوّل. . رجال الکشی 2 اختیار معرفه الرجال . 51 . 
الرضا و ال ید الم ممسحت شیاین اساسا رم ورین 
تحفیق ای ند لها عا سس ات تا 
5 ق. 52 روح الفعانی فی تقسیر القرآن (فسیز آا لوسن) فجمود 
بن ید الله الا لوسی م1270 قر ) خسروت. اه احباء الرات الهوسن ده 
. روضه العقلاء و نزهه الفضلاء , محمد بن حیان النستی (م 254 ق) , 
تفیی ۶ راهن که لاه الا نمی سا ای ارف رح 1 و 
4 . روضه الواعظین , محقد بن الحسن الفتال التیسایوری (م ِ ق )؛ 
۱ الحنظلی ك (ابن 
الفباری) (م 181 ق.) : تجفیق. : 0 7 
ات ال ۱6 هماخ مس لاس هر 
بترم دار الکتت العلضشه. 7 الرهدی‌هاد بن الشرت الکوفی<( 2 243 
ی تجمیی : عیدالرجمن الفربوانی ۰ کوبت ۶ دا رالخلفاء للکتاب الاسلاتن 
, 06 اول.. 58 الزهد الکین» آبه یک آخمد بن, الحسین الیهقی (م 
8 ق) , تحقیق : عامر آحمد حیدر , بیروت : دار الجنان , 1408 ق . 59 . 
تنل آلمدی و الوتفاد» مخ ین پوشف الصالحی الشامی (مر 942 و):: 
تحقیق: : عادل آحمد عبد الموجود , بیروت: دار الکتب العلمیه , 1414 ق . 
مج الب رید امین مخت الفعت لیر انس نی نید 
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(م 656 ق ) , تحقیق : محّد آبوالفضل ایراهیم , بیروت : دار |حیاء التراث 
, 1367 ق , دوم ۳0 شعب الایمان نکر آحمد بن الحسین البیهقی 
(م 98 ق ). , تحقیق : محمد السعید بسیونی ژغلول ؛ بیروت . دار الکتب 
العلمته ۰ 1410 ق , اول. 62 .۰ الصحاح : ۳ اللغه و صحاح العریّه , 
اسماعیل بن حماد الت هر (م 398 ق ) , ۳۲ بن عبد الغفور 
مار بیروت : دار العلم للملایین . 1410 ق‌ 0 ۰ 63 . الصداقه و 
الصدیق, ابو حیان علي بن محمد التوحیدی (م 00 ق). 64 ۰ الصمت و 
حفظ اللسان , عبد اللّه بن محقد الفّْشی (ابن آبی الدنیا) (م 281 ق) . 
تحفقیق : : محمد آحمد عاشور . قاهره : دار الاعتصام 4 908( ق‌ 4 
عرائس ی << هن الانبیاء 606 9 الفرید . احمد بن محمد 
الأبیاری , , بیروت .۰ ِ الأندلس, ۱ 2:08 ق‌ , اژول. 67 . العقل 1 ۰ رد 
اللی مد الرشی رام اس الا زر 261 وس نف 
السفید سیونی رعلولسبخوت "موسنت الکنات العافیه. 69 العین:: 
خلیل بن احمد الفراهیدی (م 175 ق ) , تحقیق : مهدی المخزومی , قم : 
کار هحون 1۵09 ی ال 9 زب صالخا بو لاه من نودام 
الدیئوری (ابن قتیبه) (م 276 ق )۶ قاهره : داز الکتب:المصربه؛ 1343 ق‌ 
۰ . الغارات , ابراهیم بن محقد (ابن هلال الثقفی) (م 283 ق ) , تحقیق 
«میرسخلال آلفن ال موی فان امن آبار ملیه 9و1 و 
اوّل. 71 . غرر الحکم ودرر الکلم , عبد الواحد الأهدی التمیمی (م 550 ق ) 
ی رش دساال الیین المصرت الارموی محاعه مانب له 
الثالثه 1360 ه ش . 
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2 . فتح الأبواب , علی بن موسی الحلّی (السیّد ابن طاووس) (م 664 ق 
«تخقیی ۰ خامه الخعاف: رقم مغفسبه آل. البجت علیهم السلام ۰ 18۸09 
ق‌ / اول. 73 . الفردوس كِ الخطاب / شیرویه بن شهردار الدیلمی (م 
و0 و , تحقیق : محمّد السعید بسیونی ژ[غلول ,؛ , بیروت .۰ دار الکتب 
العلمیّه , 1406 ق , اوّل. 74 . الفصول المهمّه فی معرفه آحوال الأنقّه 
علیهم السلام , علی بن محمد 9 ی (اين الصباغ) (م سس ق ) . 
الروف المناوی (ق 10 ق ) » بیروت. : ترا 6 . قصص ۳ 
شید س ند الله رقطت: لین الراتی رم درگ ی تخفیم. : غالا مرا 
عرفانیان , مشهد : مجمع البحوث الاسلامیه التابع للا ستانه الرضویه ۰ 
09 ق , اول. 77 . قصص الاأنبیاء (عرائس المجالس) , آبو اسحاق آحمد 
بن محمّد الثعلبی (م 427 ق) , بیروت : دار المعرفه . 78 . الکافی , محمّد 
بر هقی یی الراری ره ردق سس ترعلی: آکش الفا رخ 
شرت ار صفت وان العایف د 140 هاش 79 . کنات .خن اا 
یحضره الفقیه .: مجقد بن علی این نابویه القتی: (الشیخ الصدوق) (م 581 
ق ). , تحقیق علی آکیر الفقاری ؛ , قم : موسسه النشر الاسلامی , دوم . 
0 . کشف الأسرار و غذه الأبرار (تفسیر میبدی) , رشید الدین احمد بن 
محمّد میبدی (م ق 6 ق) , تصحیح : علی اصغر حکمت , تهران : ابن سینا , 
کی اه ی ام ال موی یعس العای 
(الشهید الثانی) (م 966 ق) , تهران : المکتبه المرتضویه . 82 . کشف 
التامهاءالدین مدشن الخسن ااصقبایت الماخل الیتوی )رم ت 
ق)قم #مکتبه المرغشی 83 . الکشف و البیان (تقسیر التعلبی) . 
اسجاق. آحمد بن فحید. المعرفف بالتعلیی (م. ۰427ق)» تخفیق. :ابو امخید 
بن عاشور , بیروت : دار احیاء التراثت ث العربی , 
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ی ون | اه نما تا 
(الشته الساتی رم 1031 ی م۰ لته الصحم (الکتییت )1377 وق 
ی 9 علی اين بابویه الققی (الشیخ 
الصدوق) (م 381 ق ) . تحقیق : علی آکبر الغقاری ؛ قم : موْسسه النشر 
الاسلامی , 1405 ق , اوّل. 86 . کنز العال فی سنن الأقوال و الأفعال , 

علی الفتقی بن حسام الدین الهندی (م 5 ق ). , تصحیح ۰ صفوه السفا , 

تیووت مه الترات الاسلامی 1397 وباول. 87 کنر آلواند مق 
بن علی الگراجکی الطرابلسی (م 449 ق ) , به کوشش : عبد اللّه نعمه , 
قم : دار الذخاثر , 1410 ق , اّل. 88 . الکنی والألقاب , الشیخ عباس 
القتی (م 1359 ق ) , تهران : مکتبه الصدر , 1397 ق , چهارم . 89 . 

اسان العرت دهع وس اساسا ان متا را وه 
, بیروت : دار صادر , 0 قشق , اول. 90 . لفت نامه , علی اکبر دهخدا و 
دیگران , تهران : دانشگاه تهران , 2 ش , 91 . لقمان حکیم و بررسی 
تطبیقی حکمتهای او درروایات فریقین با تحاطت به متون عهدین. عبد الله 
موخدی محب. قم: مرکز تربیت مدس دانشگاه قم, پایان نامه دکتری, 
اند که لاسام ارالت بیس ری هر ااکا ی 
تام دوه ی مشق سای ی هدام ی 
دارالحکمه , 1416 ق ۰ 93 . مجمع البحرین . ؛ قضر الدین الطرّیحی (م 
الا تم 6 3 9 دوم حیم السان نی سید الق ان الفخل 
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و ال هاش لو لها ال فص 
الیزدی ۳ ,. بیروت .۰ دار المعرفه 1409 ق‌ , دوم ۰ 95 , 
المحاسن و الأضداد , عمرو بن بحر الکنانی الجاحظ (م 255 ق) , قاهره : 
ال اهامای 0و و 9 لاس مالعساه ه ابا 
بن محمد الییهقی(م 320 ق ) , بیروت : دار صادر , 1390 ق . 97 . 
محاضرات ت الأدباء و محاورات ت الشعر و الا . سین بن مجقد الراقب 
الاصفهانی (م 2 ق ). : المکتبه العامره ۰ 1326 ق , اوّل. 9 
محبوب القلوب , قطب 9 محمّد بن علی الدیلمی (ق 11 ق) , تصحیح : 
ای اس ات یی را رورا هه 17 
9 . المحچه البیضاء فی تهذیب الاحیاء ۲ محمدمحسن بن شاه مرتضی 
الیص شاه مون ا صص ی اس ار ی بقم ماه 
المدرسین , 1383 ق . 100 . المستدرک علی الصحیحین , محمد بن عبد 
الله الحایه الشسا رای وی احفق حصطامی و الفایر عطا 
روت ار الک لفلف ۱ و 0 هدرک یال 
یت ال ال عم الم ۱0 ال 02 ان و 
تلف بن الجعد الجوهری (م 0 ق) , بیروت : موّسسه ناور ؛ 10 ق . 
103 . المسند , احمد بن محمد الشیبانی (ابن حنبل) (م 241 ق ) , تحقیق 
: عبد الله محمد الدرویش , بیروت .۰ دار الفکر , 1414 ق‌ , دوم . 104 . 
0 
السلام (م 2 ق ) , بیروت : دارو مکتبه الحیاه 1966 م , , اقّل. 105 . 
فد لام اس رای ای وت 
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موّسسه الرساله 16۰  ِِ‏ ااتقاز‌فن خرن الاخباد و لین بن الحسن 
ِِِِ (ق 7 ق) ,؛ : مهدی هوشمند , قم : دار الحدیث , 1418 
, آول. 7 . المصتف غنذ رالد اون فعام 1 رن 
1 : حبیب الرحمان الأعظمی ؛ بیروت : منشورات المجلس العلمی . 
ات ما ات وان سس لسن ال 
(آبن آبی شیبه) (م 235 ق ) , تحقیق : سعید محمد اللخام , بیروت : دار 
الفکر ۰ 109 ۰ معانی الأخبار , محمد پن علی اين بابویه الققی (الشیخ 
الصندوی ۱( 391 تحفیق ۰ علی: آکیو الفتاوی مدقم فومسه اسر 
الاتلامی دس ال ۱۵ , سفجم البلدانیافوت. ین عید. ازاه 
ااتوی السفی ار ق ) , بیروت : دار احیاء التراث العربی , 1399 ق 
اوّل. 111 . المعجم الکبیر , سلیمان بن احمد اللخمی الطبرانی (م 360 
العریی , 1404 ق , دوم 112۰ ۱[ اللغه اند برن فازتن (م 
395 ق) », مصر : ش رکه مکتبه مصطفی البابی وأولاده : :3 11 . المعجم 
الوسیط از اهیم ۵۰ اجمد حسن الزیات وحامد عبد القادر ومحمد 
علی النچار , استانبول : المکتبه الاسلامیه , 1392ق. 114 الأخلاق 
اما اک و عفر ارتیم 2و ی + آغتن 
عید الحای النخری فاهرم تون لا فان ات9 121 و 0 
الفقیه < کتاب من لایحضره الفقیه . 15 .. المواعظ ۳0۳ ۰ علی 
المشکننن ادلی مخاصر ‏ بصعت ؟ کی موی الما جو. رف ب 
الهادی , 1406 ق , چهارم 110 نع | لغفاند. الا سلا مه 2 مه 
النشهری: با همکاری رضا بزتجکان :۶ قم #دارالخدیت« :1383 1985 . 


ص: 220 


 . 7‏ موسوعه میزان الحکمه , محمد الرّیشهری , قم : دار الحدیث , 
کم قوس 1 متیر ال ورن بنه الخشین. الور بر الا اه ای 
قرف تصتد فلی فرایه خصنر. " امه القضصته العامه 1961 مر ]هل 
فا ب هه الحاش. عسعب المانشس: (المخالسی. تلصموری از وه 
الرحمان الصفوری الشافعی (معاصر) , , بیروت : دار الایمان ۰ 120 . نصیحه 
الملوک محمد بن محمد الغزالی الطوسی (م 505 ق) »؛ , تصحیح : جلال 
الدن هتانی»هنقرانخ انصمن انار هلی رو و1 :121۳ : تقافر ااضول.قی 
معرفه آحادیث الرسول , محمد بن علو بن سوره الترمذی (م 220 ق) ؛ 
تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا , بیروت: دار الکتب العلمیّه , 1413 ق , 
اول ۰ 122 . النهایه فی غریب والأثر . مبارک بن محمد الجزّری 
(ان لأثیر) (م 606 8 تحقیق : طاهر آچمد الزاوی , قم : |سماعیلیان , 
الدنیا) (م 28 بة ی السعدی 2 
القرآن . 124 وسائل | الشیعه ‏ محقّد بن الحسن الحرّ العاملی (م 1104 
علیهم السلام . 1409 ق , اّل. 125 . بتابیع الموژه لذوی القربی . ۳۳ 

بن ابراهیم الفندوزی الحنفی (م 1294 ق ) , تحقیق : علی جمال آشرف 
01 , تهران : دار الأسوه , 1416 ق‌ ۳2 ول. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


